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1. 3. 2. پیرامون روایت اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى

 قـــــال امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟ قـــال 
رسول‌الله؟صل؟: اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایى )ثلاثَ مرّاتٍ( 
قیل: یا رسول‌الِله و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ 
مُونَها  فَیُعلِّ سُنّتی  وَ  حَدِیثى  یَـــروُونَ  بَــعْــدى،  ــنْ  مِ

الْنّاسَ مِنْ بَعْدی.1

که  م‏ىفرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟   
مرا  جانشینان  ــا!  »خــدای فــرمــود:  ــول‌الله؟صل؟  ــ رس
فرمود.  تکرار  بار  سه  را  سخن  این  و  کن«  رحمت 
چه  جانشینانت  خدا!  پیغمبر  اى  که  شد  پرسیده 
من  از  بعد  »کسان‌ىکه  فــرمــود:  هستند؟  کسانى 
را  آن  و  م‏ىکنند  نقل  مرا  سنت  و  حدیث  م‏ىآیند، 

پس از من به مردم م‏ىآموزند.
را در کتاب‏هاى  روایــت  این  شیخ صــدوق؟ره؟ 
معانى الاخبار، عیون اخبار الرضا؟ع؟ و مجالس، از 
پنج طریق که تقریباً چهار طریق م‏ىشود )چون دو 
از بعضى جهات مشترک است(، نقل کرده  طریق 

است.
در  اســت،  شده  ذکر  »مُسنَد«،2  که  مــواردى  در 
مُونَها  مُونَها« و در بقیه موارد »فَیُعلِّ یک مورد »فَیُعلِّ
شده  ذکر  »مُرسل«،3  که  آنجا  و  م‏ىباشد  الْنّاسَ« 
مُونَها  »فَیُعلِّ جمله  و  است  روایت  صدر  فقط  است، 
روایت  این  دربــارۀ  ما  نــدارد.  را  بَعدى«  مِن  الْنّاسَ 

روى دو فرض صحبت م‏ىکنیم:

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص37.
2 . با بیان سلسله‌سند.

3 . بدون بیان سلسله‌سند.
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جملۀ  و  بــاشــد  ــده«  ــ »واحـ ــت  ــ روای کنیم  فـــرض 
که  این  یا  شده  زیاد  حدیث  ذیل  در  مُونَها«  »فَیُعلِّ
جمله  سقوط  و  اســت  افــتــاده  و  ــوده  ب مــزبــور  جمله 
ــرا اگـــر اضــافــه شــده  ــع نــزدیــک‏تــر اســـت؛ زیـ بــه واقـ
یا اشتباه بوده  از روى خطا  باشد، نم‏ىتوان گفت 
از  روایـــت  اســت؛ چــون همان‏طورکه عــرض شــد، 
از  ــان حــدیــث هــم دور  ــ راوی و  رســیــده  چند طــریــق 
دیگرى  و  بلخ  در  یکى  مــ‏ىکــرده‏انــد:  زندگى  هم 
وصف  این  با  دیگر.  جاى  در  سومى  و  نیشابور  در 
بعید  و  باشد  شــده  زیــاد  جمله‏  ایــن  عمداً  نم‏ىشود 
به‌نظر م‏ىرسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان 
بیاید که چنین جمله‏اى را به حدیث اضافه کنند؛ 
بنابراین، اگر روایت »واحده« باشد، ما قاطعیم که 
مُونَها« از طریقى که صدوق؟ره؟ نقل  جمله »فَیُعلِّ
کرده‏اند، ساقط شده و از قلم نُسّاخ افتاده یا اینکه 

صدوق؟ره؟ جمله را ذکر نکرده است.
اینکه دو حدیث باشد: یکى بدون  فرض دیگر 
مُونَها« و دیگرى با این جمله وارد شده  جملۀ »فَیُعلِّ
باشد،  حدیث  در  مزبور  جملۀ  بنابراین‌که  باشد؛ 
باشد  حدیث  نقل  آنــان  شغل  که  را  کسانى  قطعاً 
از خود، رأى و فتوایى ندارند، شامل نم‏ىشود و  و 
نم‏ىتوان گفت بعضى از محدثین که اصلًا حدیث 
لَیْسَ  فقهٍ  حــامــلِ  »رُبَّ  مــصــداق  و  نم‏ىفهمند  را 
اخبار  ضبط«  »دستگاه  مانند  و  هستند  بفقیهٍ«1 
دسترس  در  و  م‏ىنویسند  و  م‏ىگیرند  را  روایــات  و 
را  اسلامى  علوم  و  خلیفه‏اند  م‏ىدهند،  قــرار  مــردم 
و  اسلام  براى  آنان  زحمات  البته  م‏ىدهند؛  تعلیم 

1 . چه بسیار عالمان به علم فقه که فقیه نیستند و توان استنباط ندارند.
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فقیه  آنــان هم  از  بسیارى  و  است  ارزنــده  مسلمین 
شیخ  کلینى؟ره؟،  مانند  بوده‏اند؛  رأى  صاحب  و 
از فقها  پــدر شیخ صــدوق؟ره؟ که  صــدوق؟ره؟ و 
بــه مـــردم تعلیم  را  بـــوده و احــکــام و عــلــوم اســـام 
صدوق؟ره؟  شیخ  م‏ىگوییم  که  ما  مــ‏ىداده‏انــد. 
این‌نیست‌که  مراد  دارد،  فرق  مفید؟ره؟،  شیخ  با 
شیخ صدوق؟ره؟ فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت 
او از مفید؟ره؟ کمتر بوده است؛ شیخ صدوق؟ره؟ 
همان کسى است که در یک مجلس تمام اصول و 
ح داده‏ است؛ لکن فرق ایشان با  فروع مذهب را شر
مفید؟ره؟ این است که مفید؟ره؟ و امثال ایشان 
از مجتهدینى هستند که نظر خودشان را در روایات 
و اخبار به کار م‏ىبرده‏اند و صدوق؟ره؟ از فقهایى 
به  یا کمتر  نم‏ىبرده  به کار  را  نظر خود  است که 

کار م‏ىبرده‏اند.
ــى را شــامــل مــ‏ىشــود کــه علوم  ــای حــدیــثْ آن‌ه
اسلام را گسترش م‏ىدهند و احکام اسلام را بیان 
ــاده  آم و  تربیت  اســـام  بـــراى  را  مـــردم  و  م‏ىکنند 
م‏ىسازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان‏طورکه 
رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟، احکام اسلام را نشر 
چندین  و  داشتند  درس  حــوزه  مــ‏ىدادنــد؛  بسط  و 
م‏ىکردند  علمى  استفادۀ  آنان  مکتب  در  نفر  هزار 
معناى  بــدهــنــد.  یــاد  مـــردم  بــه  داشــتــنــد  وظیفه  و 
را  اسلام  علوم  که  است  همین  الْنّاسَ«  مُونَها  »یُعلِّ
بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به 
بــراى همۀ  اســام  اگــر گفتیم که  برسانند.  مــردم 
مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است 
که مسلمانان مخصوصاً علماى اسلام، موظف‌اند 
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مردم  به  و  بدهند  گسترش  را  آن  احکام  و  اســام 
دنیا معرفى نمایند.

مُونَها  »فَیُعلِّ جمله  شویم  قائل  در‌صــورتــ‌ىکــه 
الْـــنّـــاسَ« در ذیــل حــدیــث نــبــوده اســـت، بــایــد دید 
هُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی‏... 

َ
فرمودۀ پیغمبر اکرم؟صل؟ »اللّ

تی«،1  ذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی، یَروونَ حَدِیثی وَ سُنَّ
َ
الّ

چه معنایى دارد. در این صورت، روایت باز راویان 
نم‏ىشود.  شامل  نباشند،  »فقیه«  که  را  حدیثى 
زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است، از 
باب اینکه به پیغمبر اکرم؟صل؟ وارد شده، سنن 
کس‌ىکه  پــس،  م‏ىشود.  نامیده  رســـول‌الله؟صل؟ 
دهــد،  نشر  را  اکـــرم؟صل؟  ــول  رس سنن  م‏ىخواهد 
باید تمام احکام الهى را بداند، صحیح را از سقیم 
و  و خــاص  عــام  تقیید،  و  اطــاق  تشخیص دهــد، 
را که  روایاتى  باشد،  ملتفت  را  جمع‏هاى‏ عقلایى، 
بدهد  تمیز  آن  غیر  از  شده  وارد  »تقیه«  هنگام  در 
بداند.  کرده‏اند  تعیین  آن  بــراى  که  را  موازینى  و 
فقط  و  نرسیده‏اند  اجتهاد  مرتبۀ  به  که  محدثینى 
نقل حدیث م‏ىکنند، این امور را نم‏ىدانند و سنّت 
تشخیص  نم‏ىتوانند  را  ــول‌الله؟صل؟  ــ رس واقــعــى 
دهند و این ازنظر رسول‌الله؟صل؟ ب‏ىارزش است. 
فقط  نم‏ىخواسته‏اند  حضرت  آن  که  است  مسلّم 
»قــال رســـول‌الله؟صل؟« و »عن رســول‌الله؟صل؟«، 
بین  در  نباشد،  حضرت  آن  از  و  باشد  دروغ  گرچه 
بوده  این  منظورشان  بلکه  کند؛  پیدا  رواج  مردم 
اسلام  حقیقى  احکام  و  شود  نشر  واقعى  سنّت  که 

بین مردم گسترش یابد. 

1 . أمالی الصدوق، ص180.
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أرْبَــعــیــنَ حَدیثاً،  ــتــى  مَّ
ُ
أ عَلى  حَــفِــظَ  »مَـــنْ  روایـــت 

از  فَقیهاً«1 و دیگر روایاتى که در تمجید  الُله  حَشَرهُ 
نشر احادیث وارد شده، مربوط به محدثینى نیست 
این‌ها  چـــه؟  یعنى  حــدیــث  نم‏ىفهمند  ــاً  اصـ کــه 
رسول  حدیث  بتوانند  که  است  اشخاصى  به  راجع 
اکرم؟صل؟ را مطابق حکم واقعى اسلام تشخیص 
دهند و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند 
که تمام جوانب و قضایاى احکام را بسنجند و روى 
موازینى که در دست دارند و نیز موازینى که اسلام 
را  اسلام  واقعى  احکام  ائمه؟عهم؟ معین کرده‏اند،  و 
به‌دست آورند. اینان خلیفۀ رسول‌الله؟صل؟ هستند 
که احکام الهى را گسترش م‏ىدهند و علوم اسلامى 
را به مردم تعلیم م‏ىکنند و حضرت در حق آنان دعا 

هُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی«.
َ
کرده است: »اللّ

هُمَّ 
َ
»اللّ روایت  که  نیست  تردید  جاى  بنابراین، 

حکم  که  حدیثى  راویـــان  شامل  خُلَفائی«  ــمْ  ارْحَـ
نویسنده  و  کاتب  یک  و  نم‏ىشود  دارنــد  را  کاتب 

نم‏ىتواند خلیفۀ رسول اکرم؟صل؟ باشد. 
ــد. نــشــر و  ــام‏انـ ــفــا«، فــقــهــاى اسـ مــنــظــور از »خــل
فقهایى  بــا  مــردم  تربیت  و  تعلیم  و  احــکــام  بسط 
اســت که عــادل‌انــد؛ زیــرا اگــر عــادل نباشند، مثل 
اســـام جعل  ــر ضــد  ب ــت  ــ روای قــضــاتــى هستند کــه 
حضرت  ضد  بر  که  سمرة‌بن‌جندب  مانند  کردند؛ 
فقیه  اگــر  و  کــرد  جعل  روایـــت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و  چیست  فقه  کــه  بفهمند  نم‏ىتوانند  نباشند، 
را  حکم اسلام کدام و ممکن است هزاران روایت 
نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى 

1 . صحیفة الرضا؟ع؟، ص65 . 
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در تعریف سلاطین جعل شده است...
نشر  و  اسلام  علوم  گسترش‌دادن  هرصورت،  در 
از  را  تا احکام واقعى  با فقهاى عادل است  احکام 
»تقیه«  روى  از  ائمه؟عهم؟  روایاتى که  و  واقعى  غیر 
که  م‏ىدانیم  چون  بدهند.  تمیز  کرده‏اند،  صــادر 
ائمۀ ما گاهى در شرایطى بودند که نم‏ىتوانستند 
حکم واقع را بگویند و گرفتار حکام ستمگر و جائر 
بودند و درحال شدت تقیه و خوف به سر م‏ىبردند 
ــراى مــذهــب داشــتــنــد نــه بــراى  )الــبــتــه خـــوف از بـ
خودشان.( که اگر در بعضى موارد تقیه نم‏ىشد، 

حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع م‏ىکردند.
و اما دلالت حدیث شریف بر »ولایت فقیه« نباید 
جانشینى  همان  »خلافت«  زیرا  باشد؛  تردید  جاى 
ارْحَــمْ  هُمَّ 

َ
»اللّ جملۀ  و  است  نبوت  شئون  تمام  در 

ندارد  خَلیفَتى«  »عَلىٌّ  از جملۀ  خُلَفائی« دست کم 
و معنى »خلافت« در آن، غیر معنىِ خلافت در دوم 
یَروونَ  و  بَعْدی  مِن  یَأتُونَ  »الذینَ  جملۀ  و  نیست 
زیرا  خلافت؛  معنى  نه  خلفاست،  معرفى  حَدِیثی« 
نبود  مجهولى  امــر  اســـام  صــدر  در  خــافــت  معنى 
که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنى خلافت را 
فرماید  معرفى  خواست  را  اشخاص  بلکه  نپرسید؛ 
ــا ایـــن وصـــف مــعــرفــى فــرمــودنــد. جــاى  و ایــشــان ب
تعجب است که هیچ‌کس از جملۀ »علىٌّ خلیفتى« 
و  نفهمیده  مسئله‏گویى  خُــلَــفَــائــى«،  ـــةُ  ــمَّ »الائِـ یــا 
ل براى خلافت و حکومت ائمه به آن شده  استدلا
است، لکن در جملة خلفائى که رسیده‏اند، توقف 
نموده‏اند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان 
حدّ  به  محدود  رســول‌الله؟صل؟  خلافت  کرده‏اند، 
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و  خاصى  اشخاص  به  مخصوص  یا  اســت  خاصى 
نم‏ىشود  هستند،  خلیفه  یک  هر  ائمه؟عهم؟،  چون 
پس از ائمه، علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند 
تعطیل  اســام  احکام  و  ب‏ىسرپرست  اســام  باید  و 
اعــداء دین  ثغور اسلام دستخوش  و  باشد و حدود 
باشد و آن‌همه کج‌روى رایج شود که اسلام از آن 

برى است.1

امناء  »الفقهاء  روایــت  پیرامون   .3  .3  .1
الرسل‏«

السکونى، عن  النّوفلی، عن  ابیه، عن  على عن 
ابى عبدالله، عَلَیْه‎السّلام، قال قال رَسُولُ‌الِله؟صل؟ 
قِیلَ  الدّنیا.  فى  یَدْخُلوُا  لَمْ  ما  الرّسُلِ  مَناءُ 

ُ
أ الفُقَهاءُ 

اتّباعُ  قــالَ:  الدّنیا؟  فى  دُخولهم  ما  وَ  ــول‌الله  رس یا 
ــکَ، فَـــاحـــذَرُوهُـــمْ عَلى  ــ ــاذا فَــعَــلــوُا ذلِ ــطَــانِ. فَـ ــسّــلْ ال

دیِنِکُمْ.2

 رسول‌اکرم؟صل؟ م‏ىفرماید: »فقها 
امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامى که وارد 
نشده  دنیا  ــارواى(  ن ثروت‏هاى  و  لذایذ  و  )مطامع 
واردشدنشان  خدا!  پیغمبر  اى  شد:  گفته  باشند. 
قدرت  کردن  پیروى  م‏ىفرماید:  چیست؟  دنیا  به 
از  بایستى  کــردنــد،  چنان  اگــر  بنابراین  حاکمه؛ 

آن‌ها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید«.
بررسى تمام این روایت محتاج به بحث طولانى 
الرسل«  امناء  »الفقهاء  جمله  دربارۀ  فقط  ما  است، 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص67.
2 . کلینی،  الکافی، ج‏1، ص46.
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که مورد نظر و مربوط به »ولایت فقیه« م‏ىباشد، 
چه  پیغمبران  دیــد  باید  ابتدا  م‏ىکنیم.  صحبت 
شود  معلوم  تا  ــد  دارن شغلى  و  اختیارات  و  وظایف 
هستند،  ایشان  امانت‌دار  و  اعتماد  مورد  که  فقها 

چه وظایفى بر عهده دارند.

هدف بعثت‌ها و وظایف انبیاء
بعثت  هــدف  ادیـــان،  و ضــرورت  به حکم عقل 
احــکــام  بــیــان  و  مسئله‌گویى  تنها  انــبــیــا  ــار  کـ و 
احکام  و  مسائل  مثلًا  که  نیست  این‌طور  نیست. 
باشد  رسیده  اکــرم؟صل؟  رســول  به  وحى  طریق  از 
سایر  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  و  حضرت  آن  و 
ــه خــداونــد  ــه؟عهم؟ مــســئــلــه‏گــوهــایــى بــاشــنــد ک ــم ائ
بدون  را  احکام  و  مسائل  تا  فرموده  تعیین  را  آنان 
خیانت براى مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت 
از  را که  تا مسائلى  باشند  واگــذار کرده  فقها  به  را 
و  برسانند  مــردم  به  خیانت  بــدون  گرفته‏اند  انبیا 
سُلِ« این باشد که فقها در  مَناءُ الرُّ

ُ
معناى »الفُقَهاءُ أ

مسئله‏گفتن امین باشند. 
ــبــیــاء؟عهم؟  ــریــن وظــیــفــۀ ان درحــقــیــقــت، مــهــم‏ت
ازطریق  اجتماعى  عادلانۀ  نظام  یک  برقرارکردن 
بیان  بــا  البته  کــه  اســت  احــکــام  و  قوانین  اجـــراى 
دارد.  ملازمه  الهى  عقاید  و  تعالیم  نشر  و  احکام 
پیدا  وضــوح  به  شریفه  آیــۀ  از  معنا  ایــن  چنان‏که 
مَعَهُمُ  نا 

ْ
انْزَل وَ  بَیّناتِ 

ْ
بِال نا 

َ
رُسُل نا 

ْ
ارْسَل دْ 

َ
ق

َ
ل است: 

1.ِقِسْط
ْ
ومَ النّاسُ بِال

ُ
میزانَ لِیَق

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
ال

کتاب  آن‌هــا  با  و  فرستادیم  روشــن  دلایــل  با  را  خــود  رســولان  »مــا   :25 حدید،   . 1
]آسمانى[ و میزان ]شناساىی حقّ از باطل و قوانین عادلانه[ نازل کردیم تا مردم 

قیام به عدالت کنند.«
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هدف بعثت‏ها به‌طورکلى این است که مردمان 
براساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتیب پیدا 
کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل 
خواه  است.  امکان‏پذیر  احکام  اجراى  و  حکومت 
مانند  شود،  حکومت  تشکیل  به  موفق  خود  نبى 
رســول اکـــرم؟صل؟ و خــواه پــیــروانــش پــس از وى 
توفیق به تشکیل حکومت و برقرارى نظام عادلانه 
اجتماعى را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب 

»خمس« م‏ىفرماید:
نّ لِلَّه خُمُسَهُ و 

َ
أ

َ
نِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ ف

َ
ما غ

َ
موُا أنّ

َ
وَ اعْل

1...رْبى
ُ

ق
ْ
لِلرّسُولِ وَ لِذِی ال

یا دربارۀ »زکات« م‏ىفرماید: 
 2...

ً
ة

َ
 مِنْ امْوالِهِمْ صَدَق

ْ
خُذ

یا دربارۀ »خراجات« دستوراتى صادر م‏ىفرماید، 
ــه بـــراى فقط  ــرم؟صل؟ را ن ــ درحــقــیــقــت رســـول اک
اجراى  بــراى  بلکه  مــردم،  بــراى  احکام  این  بیان 
را  این‌ها  باید  آن‌ها موظف م‏ىکند. همان‌طورکه 
اجــرا کند.  مأمور است که  مــردم نشر دهــد،  میان 
مالیات‏هایى نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد 
بین  را  عــدالــت  کــنــد؛  مسلمین  مــصــالــح  صـــرف  و 
افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود  و  ملت‏ها 
و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسى 

مالیات دولت اسلامى را حیف و میل نماید.
قرار  رئیس  را  اکــرم؟صل؟  رســول  خداوند  اینکه 
طِیعُوا 

َ
أ اســت  شمرده  واجــب  را  اطاعتش  و  داده 

مراد   3.ْمِنْکُم ــرِ  مْ
َ ْ
ال ولِــی 

ُ
أ وَ   

َ
سُــول الــرَّ طِیعُوا 

َ
أ وَ  الَله 

1 . انفال، 41: »بدانید هرگونه غنیمتى به‌دست آورید، خمس آن براى خدا و براى 
پیامبر و براى ذى‌القربى است.«

2 . توبه، 103: »از اموال آن‌ها صدقه‏اى ]به‌عنوان زکات[ بگیر.«
3 . نساء، 59.
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مسئله  اکـــرم؟صل؟  پیغمبر  اگــر  کــه  نــبــوده  ایــن 
عمل‌کردن  نماییم.  عمل  و  کنیم  قبول  گفت، 
بـــه احـــکـــام، اطـــاعـــت خـــداســـت. هــمــۀ کــارهــاى 
عبادى و غیر عبادى که مربوط به احکام است، 
اطاعت خدا م‏ىباشد. متابعت از رسول اکرم؟صل؟ 
دیگرى  مطلب  نیست،  احــکــام  بــه  عــمــل‌کــردن 
ــرم؟صل؟ بــه یک  اســـت. البته اطــاعــت رســـول اکـ
از  داده  دستور  خــدا  چــون  خــداســت؛  اطاعت  معنا 
اکرم؟صل؟  رســول  اگر  کنیم.  اطاعت  پیغمبرش 
کند  امــر  اســت،  اسلامى  جامعه  رهبر  و  رئیس  که 
بروند،  اسامه به جنگ  با سپاه  باید  و بگوید همه 
کسى حق تخلف ندارد. این، امر خدا نیست، بلکه 
امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهى را به 
آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر 
و  والى  م‏ىپردازد؛  سپاه  بسیج  و  تدارک  به  مصالح 

حاکم و قاضى تعیین م‏ىکند یا برکنار م‏ىسازد.
و  ســپــاه  فــرمــانــدهــى  و  قــوانــیــن  ــراى  اجــ در  فقها 
از کشور و دادرســى و قضاوت  ادارۀ جامعه و دفاع 
امناء  »الفقهاء  بنابراین،  پیامبرند؛  موردِاعتماد 
الرسل«، یعنى کلیۀ امورى که به‌عهدۀ پیغمبران 
اســــت، فــقــهــاى عــــادل مــوظــف و مـــأمـــور انــجــام 
ــانــت« است  ــت« اعــم از »ام ــــد. گــرچــه »عــدال آن‌ان
باشد،  امین  مالى  امــور  در  کسى  اســت  ممکن  و 
»امناء  از  مــراد  لکن  نباشد؛  عــادل  درعینِ‌حال  اما 
از هیچ‌ حکمى تخلف  الرسل« کسانى هستند که 
ذیل  در  چنان‏که  باشند؛  مــنــزه  و  ک  ــا پ و  نکنند 
حدیث م‏ىفرماید: »ما لم یدخلوا فی الدنیا«؛ یعنى 
 تا هنگام‌ىکه به منجلاب دنیاطلبى درنیامده‏اند.
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 پس اگر فقیهى در فکر جمع‏آورى مال دنیا باشد، 
عادل نیست و نم‏ىتواند امین رسول اکرم؟صل؟ و 
عادل‌اند  فقهاى  فقط  باشد.  اسلام  احکام  مجرى 
که احکام اسلام را اجرا کرده، نظامات آن را مستقر 
م‏ىنمایند  جارى  را  قصاص  و  حدود  م‏ىگردانند، 
را  مسلمانان  ــن  وط ارضـــى  تمامیّت  و  حـــدود  ]و[ 

پاسدارى م‏ىکنند.
ــربـــوط به   خـــاصـــه، اجـــــراى تـــمـــام قــوانــیــن مـ
خمس  گرفتن  از  فقهاست:  به‌عهدۀ  حکومت، 
آن در  و خراج و صرف  و جزیه  و زکات و صدقات 
مصالح مسلمین تا اجراى حدود و قصاص که باید 
تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولىّ مقتول هم 
]همچنین[  کند؛  عمل  نم‏ىتواند  او  نظارت  بدونِ 

حفظ مرزها و نظم شهرها؛ همه‌و‌همه.
اجراى  مأمور  اکــرم؟صل؟  پیغمبر  همان‌طورکه 
او  خداوند  و  بود  اسلام  نظامات  برقرارى  و  احکام 
اطاعتش  و  داده  قــرار  مسلمین  حاکم  و  رئیس  را 
بایستى  هم  عادل  فقهاى  شمرده‎است،  واجب  را 
رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام 

اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.1

دومین استدلال بر این حدیث

حکومت  اســـام،  حکومت  چــون   
ــر  ــالات ب آن  از  و  قــانــون‏شــنــاســان  ــت،  ــ اسـ ــانـــون  قـ
دین‏شناسان، یعنى فقها، باید متصدى آن باشند. 
و  ادارى  و  اجرایى  امور  تمام  بر  که  هستند  ایشان 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص97.
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اجراى  در  فقها  دارنــد.  مراقبت  کشور  برنامه‏ریزى 
الهى، امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ  احکام 
مرزها، اجراى حدود امینند. نباید بگذارند قوانین 
زیــاد  و  کــم  آن  اجـــراى  در  یــا  بماند،  معطل  اســام 
بزند،  حد  را  زانى  شخص  بخواهد  فقیه  اگر  شود. 
بیاورد  باید  ترتیب خاص که معین شده  با همان 
یک  نــدارد  حق  بزند.  تازیانه  صد  و  مردم  میان  در 
تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید، یک سیلى بزند 
یا یک روز او را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ 
یعنى  اســام،  موازین  روى  باید  پرداخت،  مالیات 
یک  نــدارد  حق  کند.  عمل  اســام،  قانون  وفق  بر 
بیت‌المال  در  بگذارد  نباید  بگیرد.  اضافه  شاهى 
گردد.  ضایع  شاهى  یک  و  شود  واقــع  ج  مر و  ج  هر
انجام  کــارى  اســام  مــوازیــن  برخلاف  فقیهى  اگــر 
از  خودبه‌خود  شد،  مرتکب  فسقى  بالله  نعوذ  داد، 
امــانــت‌دارى ساقط  از  زیــرا  اســت؛  حکومت منعزل 

شده است.
ــت. هــمــه در  ــ ــانـــون اسـ ــاکـــم، درحــقــیــقــت قـ حـ
و  مــردم  اســام‏انــد.  قانون  پناه  در  قانون‏اند،  امــان 
یعنى  آزادنـــد؛  شرعى  مقررات  دایــرۀ  در  مسلمانان 
کردند،  عمل  شرعى  مــقــررات  طبق  آنکه  از  بعد 
برو.  آنجا  یا  بنشین  اینجا  بگوید  ندارد  حق  کسى 
این حرف‌ها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت 
حکومت‌ها  ایــن  مثل  اســت.  چنین  اسلامى  عــدل 
کــرده‏انــد.  ســلــب  مـــردم  از  را  امــنــیــت  کــه  نیست 
هرکس در خانۀ خود م‏ىلرزد که شاید الان بریزند 
و کارى انجام دهند. چنان‌که در حکومت معاویه 
سلب  مــردم  از  را  امنیت  آن  مانند  حکومت‏هاى  و 
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صرف  یا  تهمت  به  نداشتند،  امــان  مــردم  و  نموده 
حبس  و  مــ‏ىکــردنــد  تبعید  م‏ىکشتند،  احــتــمــال 
م‏ىکردند، حبس‏هاى طویل‏المدة چون حکومت 
تأسیس  اســامــى  هــرگــاه حکومت  نــبــود.  اســامــى 
سر  به  کامل  امنیت  با  قانون  سایۀ  در  همه  شود، 
م‏ىبرند و هیچ حاکمى حق ندارد بر خلاف مقررات 

ع مطهر قدمى بردارد. و قانون شر
تمام  فقها،  که  است  این  »امین«  معناى  پس، 
اجرا  امانت  به‌طور  را که اسلام مقرر داشته  امورى 
امام  مگر  بگویند.  مسئله  تنها  اینکه  نه  کنند، 
مگر  مــ‏ىکــرد؟  قانون  بیان  تنها  و  بــود  مسئله‏گو 
مسئله‏گویى  در  فقها  تا  بودند  مسئله‏گو  پیامبران 
بیان  و  مسئله‏گویى  البته  بــاشــنــد؟  آن‌هـــا  امــیــن 
قوانین هم یکى از وظایف فقهى است، لکن اسلام 
به قانون نظر »آلى« دارد، یعنى، آن را آلت و وسیلة 
اصلاح  وسیله  مــ‏ىدانــد،  جامعه  در  عدالت  تحقق 
اعتقادى و اخلاقى و تهذیب انسان م‏ىداند. قانون 
براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به 
مهم  وظیفۀ  اســت.  مهذب  انسان  پــرورش  منظور 
و  نظارت  قضیۀ  و  بــوده  احکام  اجــراى  پیغمبران 

ح بوده است. حکومت مطر
لَمْ  ــوْ  »لَ که  خواندم  را  رضــا؟ع؟  حضرت  روایــت 
مِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ 

َ
ماً أ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّ

براى مردم  ة..«1 به‌طور قضیه کلى م‏ىفرماید 
َ
الْمِلّ

روایت  این‏  در  و  است  لازم  امین  حافظِ  قیّمِ  امــامِ 
این  از  هستند.  رســل  امــنــاى  فقهاء  مــ‏ىفــرمــایــد: 
صغرى و کبرى برم‏ىآید که فقها باید رئیس ملت 

1 . علل‌الشرائع، ج‏1، ص253.
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باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن 
کشورهاى  در  عــادل  فقهاى  چــون  شــود.  تعطیل 
برقرار  و ولایتشان  نداشته  مسلمان‌نشین حکومت 
تعطیل  آن  احکام  و  گشته  مندرس  اسلام  نشده، 
تحقق  به  رضــا؟ع؟  حضرت  فرمایش  اســت.  شــده 
ثابت  همه  بر  را  آن  صحت  تجربۀ  اســت.  پیوسته 

کرده است.
ملت  کــه  نکردیم  فکر  مــا  از  بسیارى  ...چـــون 
اسلام باید با حکومت اسلامى اداره و منظم شود، 
ــام در  ایــنــجــا رســیــد کــه نه‌تنها نــظــم اسـ بــه  کـــار 
کشورهاى اسلامى برقرار نیست و قوانین ظالمانه 
اجرا م‏ىشود؛  اسلام  قانون  به جاى  فاسد‌کننده  و 
علما  آقایان  خود  ذهن  در  اسلام  برنامه‏هاى  بلکه 
ــده، بــه‌طــورى‌کــه وقــتــى صحبت  هــم کــهــنــه شــ
سُلِ« یعنى در  الرُّ مَناءُ 

ُ
أ م‏ىشود، م‏ىگویند »الفُقَهاءُ 

را نشنیده  آیات قرآن  امین هستند.  گفتن مسائل 
دارد  دلالـــت  کــه  را  روایـــات  همه  آن  و  م‏ىگیرند 
»والــى«  اســام  زمــان غیبت علماى  در  ایــن که  بر 
»مسئله‏گویى«  مــراد  که  م‏ىکنند  تأویل  هستند 
آیا امین لازم  آیا امانت‌دارى این‏طور است؟  است. 
ــام تعطیل شــود و  نــگــذارد احــکــام اس نیست کــه 
تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیات‌ها 
ج و حیف و  ج و مر و درآمدهاى کشور این قدر هر
میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ 
وظیفۀ  و  دارد  لازم  امین  این‌ها  که  اســت  بدیهى 
این‌صورت  در  و  کنند  امــانــت‌دارى  که  فقهاست 

امین و عادل‏ خواهند بود.1

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص70.
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مــات  »اذا  روایـــــت  پـــیـــرامـــون   .4  .3  .1
المؤمن...«

عن  محمد،  بن  احمد  عن  یحیى،  بنُ  »محمد 
ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت 
أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: 
رْضِ 

ْ
ئِکَةُ وَ بِقاعُ ال

َ
إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْه‎الْمل

الّتی  السّماءِ  أبْـــوابُ  و  عَلَیْها  الَله  یَعْبُدُ  کــانَ  الّتی 
لا  ثُلْمَةً  سلامِ 

ْ
ال ثُلِمَ فى  وَ  بِأعْمالِهِ  فیها  یصْعَدُ  کانَ 

سْلامِ 
ْ

نّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ ال
َ
یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأ

کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها«.1

امـــــام  از  مــــ‏ىگــــویــــد  ]راوی[   
م‏ىفرمود:  که  شنیدم  موس‌ىبن‌جعفر‌الصادق؟ع؟ 
فرشتگان  بمیرد،  مؤمن(  فقیه  )یا  مؤمن  »هرگاه 
بــر آن به  بــر او مــ‏ىگــریــنــد و قــطــعــات زمــیــنــى کــه 
با  که  آسمان  درهاى  و  برم‏ىخاسته  خدا  پرستش 
اسلام  )دژ(  در  و  م‏ىرفته ‎است  فرا  بــدان  اعمالش 
شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ‌چیز آن را ترمیم 
نم‏ىکند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند و براى 

اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.«
اینکه فرموده‏اند: »فقها حصون اسلامند« یعنى 
رافراهم  زمینه‏اى  و  کنند  حفظ  را  اســام  مکلفند 
از اهم  آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این 
نه  مــ‏ىبــاشــد  واجــبــات مطلق  از  و  اســت  واجــبــات 
باید  اسلام  فقهاى  که  است  جاهایى  از  و  مشروط 
دنبالش بروند، حوزه‏هاى دینى باید به فکر باشند 
و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتى کنند 

1 . کلینی، الکافی، ج‏1، ص38.
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کنند،  نگهبانى  معنا  به‌تمام  را  اسلام  بتوانند  که 
همان‌گونه که خود رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ 
نظامات  و  احکام  و  عقاید  و  بودند  اســام  حافظ 

اسلام را به‌تمام معنا حفظ م‏ىکردند.1

و  1. 3. 5. استدلال پیرامون روایات شأن 
منزلت »فقیه«

از »فقه رضـــوى« روایــتــى نقل  نــراقــى   در عــوائــد 
هذَا  فى  الْفَقیهِ  »مَنْزلَةُ  مضمون:  این  به  م‏ىکند 

الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الانْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ«.2 

انــبــیــاى  از  مـــوســـى؟ع؟  حـــضـــرت   
بــنــ‌ىاســرائــیــل اســـت و هــمــۀ چــیــزهــایــى کــه بــراى 
ــراى حضرت  ــول‌الله؟صل؟ هــســت، بـ ــ حــضــرت رسـ
رتبه  اختلاف  به  البته  بوده‎است.  هم  موسى؟ع؟ 
از عموم »منزلة«  ما  بنابراین،  و مقام و منزلتشان؛ 
حضرت  بــراى  کــه  را  آنچه  م‏ىفهمیم  روایـــت  در 
موسى؟ع؟ در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، 

براى فقها هم م‏ىباشد.‏3

جعل  ــتِ حکمت  روای پیرامون   .6  .3  .1
اولوا الامر

 امـــام ]رضـــا؟ع؟[ مــ‏ىفــرمــایــد: »اگــر 
قرار  ــ‌ىالامــر«  »اول حکیم  خــداى  چــرا  بپرسد  کسى 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص67.
2 . بحارالأنوار، ج‏75، ص346: »مقام فقیه در این زمان، مانند انبیا است در زمان 

بن‌ىاسرائیل.«
3 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص105.



129

یه
ت‌فق

لای
ت و

ثبا
ۀ ‎ا

ادل

داده و بــه ‎اطــاعــت آنـــان امــر کــرده‎اســت؟ جــواب 
بسیار چنین  و دلایل  به علل  داده خواهد شد که 
بر  مـــردم  ــون  چ اینکه  جمله،  آن  از  کـــرده‎اســـت. 
طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده و دستور 
یافته‏اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود 
و  تجاوز  این  با  که  زیرا  درنگذرند؛  مقرر  قوانین  و 

تخطى دچار فساد خواهندشد.1 
و از طرفى این امر به تحقق نم‏ىپیوندد و مردم 
قوانین  و  نم‏ىمانند  و  نم‏ىروند  معین  طریقۀ  بــر 
)یا  فرد  درصورت‌ىکه  مگر  نم‏ىدارند،  برپا  را  الهى 
قدرت( امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که 
عهده‏دار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان 
بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدى کنند؛ زیرا 
بازدارنده‏اى  قدرت  یا  شخص  و  نباشد  چنین  اگر 
گماشته نباشد، هیچ‌کس لذت و منفعت خویش 
را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نم‏ىگذارد و 
در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى 

دیگران م‏ىپردازد.2
و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ‌یک از فرقه‏ها 
را  از ملت‏ها و پیروان مذاهب مختلف  یا هیچ‌یک 
نگهدارنده  برپا  یک  وجــود  به  جز  که  نم‏ىبینیم 
باشد  توانسته  رهبر  و  رئیس  یک  و  قانون  و  نظم 

إنْ  النیسابوری:  شــاذان  بن  الفضل  مُحمد  أبو  »قال  ص251:  ج1،  الشرائع،  علل‌   . 1
لِمَ  وَ  قائِلٌ  قالَ  فَإِنْ  الْحَکیمُ...  فَ  یُکلِّ نْ 

َ
أ یَجُوزُ  هَلْ  اخْبِرْنی  فَقالَ:  سائِلٌ  سَألَ 

نَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى 
َ
مَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ مِنْها أ

َ
مْرِ وَ أ

َ
ولِى الأ

ُ
جَعَلَ أ

وا تِلْکَ الْحُدوُدَ لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ.« 
ُ

مِروُا أنْ لا یَتَعدّ
ُ
حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أ

یَجْعَلَ  بِــأنْ   
ّ

إِل یَقُومُ  لا  و  ذلک  یَثْبُتُ  یَکُنْ  ــمْ  »...لَ ص251:  ج1،  الشرائع،  علل   . 2
عدی عَلى ما  بیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّ

ُ
خُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أ

ْ
عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأ

تَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. 
َ

حَدٌ لا یَتْرُکُ لَذّ
َ
هُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أ

َ
نّ

َ
حَظَرَ عَلَیْهِم لأ

مٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ... . « فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّ
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براى  زیــرا  بماند؛  باقى  داده  ادامــه  خود  حیات  به 
چنین  از  ناگزیر  خویش  دنیاى  و  دین  امر  گــذران 
خــداى  حکمت  در  بــنــابــرایــن،  هستند؛  شــخــص 
آفــریــدگــان  یعنى  ــردم،  ــ م کــه  نیست  روا  حکیم 
زیرا  کند؛  رهــا  ب‏ىسرپرست  و  ب‏ىرهبر  را  خویش، 
خدا م‏ىداند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند 
و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام 
دشمنانشان  با  که  اوســت  رهبرى  به  و  نم‏ىیابد 
تقسیم  میانشان  را  عمومى  درآمـــد  و  م‏ىجنگند 
م‏ىکنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار م‏ىکنند 
حقوق  حــریــم  از  را  جــامــعــه  ســتــمــگــران  ــت  دسـ و 

مظلومان کوتاه م‏ىدارند.1
و باز، از جمله‎ آن علل و دلایل، یکى این است 
ــام بــرپــا نــگــهــدارنــدۀ نظم  ــان امـ ــراى آنـ کــه ‎اگـــر بـ
پــاســدار  نگاهبان  و  امــیــن  خــدمــت‌گــزار  قــانــون،  و 
و  کهنگى  بــه  دیــن  نکند،  تعیین  ــتــدارى  امــان و 
فرسودگى دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد 
وارونــه  و  دگرگونه  اسلامى  احکام  و  سنن  و  رفت 
دین  در  چیزها  ــدعــت‌گــذاران  ب و  گشت  خــواهــد 
آن  از  چیزها  ب‏ىدینان  و  ملحدان  و  افــزود  خواهند 
خواهند کاست و آن را براى مسلمانان به‌گونه‏اى 

دیگر جلوه خواهند داد. 
زیرا م‏ىبینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند 
دارنــد  اختلاف  هم  با  اینکه  بر  عــاوه  ناکاملند؛  و 

ةً مِنَ الْمِلَلِ 
َ
1 . علل الشرایع، ج1، ص251: »...وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلّ

نْیا فَلَمْ یَجُزْ فِی 
ُ

مْرِ الدّینِ وَ الدّ
َ
 لَهُمْ مِنْهُ فى أ

َ
مٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدّ  بِقَیِّ

ّ
بَقَوْا و عاشُوا ال

 بِهِ 
ّ

 لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِل
َ

هُ لا بُدّ
َ
نّ

َ
نْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أ

َ
حِکمةِ الْحَکیم أ

وَ  وَ جَماعَتَهُمْ  جَمْعَهُم  بِهِ  یُقیمُون  وَ  فَیْئَهُمْ  بِهِ  یَقْسِمونَ  وَ  هُم  عَدُوَّ بِه  فَیُقاتِلُونَ 
یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ... .«
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ــد؛  دارنـ متشتت  ــالات  حـ و  گــونــاگــون  تــمــایــات  و 
بنابراین، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم 
بر مردم  آورده  آنچه پیامبر  و قانون باشد و پاسدار 
دادیم،  ح  شر صورت‌ىکه  چنان  به  بود،  نگماشته 
فاسد م‏ىشدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام 
سوگندها  و  عــهــدهــا  و  مــ‏ىشــد  دگــرگــونــه  ــام  اسـ
دگرگون م‏ىگشت و این تغییر سبب فساد همگى 

مردمان و بشریت به تمامى است.1
چنان‏که ‎از فرمایش امام؟ع؟ استنباط م‏ىشود، 
علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى 
»ولــىّ امــر« را لازم آورده‎اســـت. این علل و دلایــل و 
در  و  نیستند  زمانى  به  محدود  و  موقتى  جهات، 
نتیجۀ لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلًا 
تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق 
دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به 
حریم حقوق دیگران دست‏اندازى کنند، همیشه 
هست. نم‏ىتوان گفت این فقط در زمان حضرت 
ملائکه  همه  بعداً  مردم  و  بوده  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
م‏ىشوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که 
حدود  در  و  کنند  زندگى  عادلانه  طریقۀ  به  مردم 
همیشگى  حکمتْ  این  بردارند.  قدم  الهى  احکام 
از سنت‏هاى خداوند متعال و تغییرناپذیر است؛  و 
یعنى  امــر«،  ــىّ  »ول و همیشه وجــود  امــروز  بنابراین 

میناً 
َ
أ ماً  قَیِّ إِماماً  لَهُمْ  یَجْعَلْ  لَــمْ  لَــوْ  ــهُ 

َ
أنّ مِنْها  »...و  ص251:  ج1،  الشرایع،  علل   . 1

لَزادَ  وَ  وَ الأحْکامُ  نَنُ  السُّ رَتِ  غُیِّ وَ  الدینُ  ذَهَبَ  وَ  ةُ 
َ
الْمِلّ لَدَرَسَتِ  مُسْتَوْدَعاً  حافِظاً 

هُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ اذْ قَدْ وَجَدْنَا  فیه‎الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْه‎الْمُلحِدُونَ و شَبَّ
وَ  هْوائِهِمْ 

َ
أ اخْتِلافِ  وَ  اخْتِلافِهِم  مَعَ  کامِلینَ  غَیْرَ  مُحْتاجینَ  مَنْقُوصینَ  الْخَلْقَ 

لُ لَفَسَدوُا عَلى  سُولُ الأوَّ ماً حافِظاً لما جاءَ بِه‎الرَّ فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّ تِ حالاتِهِمْ  تَشَتُّ
نَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ وَ کانَ فى ذلِکَ فَسادُ  رائِعُ وَ السُّ

َ
اه و غُیّرَتِ الشّ نَّ نَحْوِ ما بَیَّ

الْخَلْقِ أجْمَعینَ. 
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قانون  و  نظم  نگهدارنده  برپا  و  قیّم  که  حاکمى 
که  حاکمى  وجـــود  دارد.  ــرورت  ضـ بــاشــد،  اســـام 
حقوق  به  تعدى  و  ستمگری‏ها  و  تــجــاوزات  مانع 
خدا  خلق  پاسدار  و  امانتدار  و  امین  باشد؛  دیگران 
و  احکام  و  عقاید  و  تعالیم  به  مــردم  هــادى  باشد؛ 
نظامات اسلام باشد و از بدعت‏هایى که دشمنان و 
ملحدان در دین و در قوانین و نظامات م‏ىگذارند 
امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت  مگر  کند.  جلوگیرى 

به‌خاطر همین معانى نبود؟1

دومین استدلال بر این حدیث
• حدیث معلّل و مدلّل فضل‏بن‌شاذان از حضرت 
برخى  سندى  مناقشه  مــوردِ  اگرچه  امام‌رضا؟ع؟، 
قرار گرفت؛2 لیکن شواهد قابلِ‌اعتمادى بر اعتبار 
سند  در  مذکور  راویـــان  توثیق  که  دارد  وجــود  آن 
اشتمال  و  رجــالــى  محققین  از  عـــده‏اى  نــزد  در  آن 
حدیث مزبور بر علوّ متن و اتقان مضمون و تعلیل 
شواهد  آن  ازجمله  مقبول،3  و  معقول  ل  استدلا و 

1 . سیدعلی ‌خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی(، ولایت، ص38.
2 . معجم‏الرجال، ج 11، ص 38؛ نیز: همان، ج 12، ص 160.

3 . بررسى سند روایت: الف. عبدالواحد‌بن‌محمدبن‌عبدوس: در کتاب نقد الرجال 
آمــده  چنین  عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس  دربـــارۀ  ص167،  ج3،  تفرشی، 
در  بابویه‏«.  علی‏بن  محمدبن  الصدوق  الشیخ  مشایخ  من  »النیشابوری  است: 
پاورقى همین صفحه نیز آمده است که مرحوم صدوق در کتاب العیون، ج‏2، 
ص‏127، در ذیل حدیث ‏2 م‏ىگوید: »ان حدیث عبدالواحد عندی اصح‏« که 

این سخن، توثیق عبدالواحد است. 
منتهى  کتاب  در  مازندانی  شیخ‌محمدبن‌اسماعیل  حائرى،  ابوعلى  خبیر،  رجالى 
و  عنه  الصدوق  الشیخ  لروایة  خالی  »حسنه  م‏ىگوید:  ص‏275،  ج‏4،  ‏المقام، 
قد اکثر من الروایة عنه وکثیرا ما یذکره مترضیا«؛ سپس از عبدالنبى جزائرى 
نقل م‏ىکند که او م‏ىگوید: »و هو فی طریق الروایة المتضمنة لایجاب ثلاث 
و  بالصحة‏«  التحریر  فی  العلامة  وصفها  قد  و  محرم  على  افطر  من  على  کفارات 
پس از آن، از مدارک چنین نقل م‏ىکند: »عبدالواحد بن عبدوس و ان لم یوثق 

صریحا لکنه من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین اخذ عنهم الحدیث‏«. 
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بزرگان،  از  بعضى  اینکه  چه  م‏ىگردد؛  محسوب 
مرسل  حدیث  حق‌بودن  لوائح  و  صدق  آثار  گاهى 
مانند عهدنامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک را دلیل 
ــت  اعــتــبــار آن دانــســتــنــد.1 خــطــوط کلى پــیــام روای

فضل‌بن‌شاذان، عبارت‌انداز: 
لزوم  و  از یک سو  1. ســرّ ضــرورت وحــى و نبوت 

در کتاب جامع الرواة، ج1، ص522 نیز آمده است: »روی عنه ابن‏بابویة مترضیا«. 
در کتاب مجمع‏ الرجال، ج‏7، ص‏259 نیز پس از نقل روایت صدوق از عبدوس 

م‏ىگوید: »السند ظاهر، باهر فی الاعتبار«. 
دربارۀ  ص68،  ج5،  المقال،  منتهى  کتاب  در  نیشابورى  قتیبۀ  عل‌ىبن‌محمد  ب. 
عل‏ىبن‌محمد قتیبه نیشابورى چنین آمده است: »علیه اعتمد ابو عمرو الکشی 

فی کتاب الرجال‏«؛ همچنین در رجال ابن‏داود، ص‏250. 
از خلاصۀ علامه، ج5، ص68 نیز نقل شده است که کشى در کتاب رجالش به او 
اعتماد کرده است و خودِ مرحوم علامه از او تعبیر به فاضل کرده است و بعداً 
از صاحب مدارک نقل کرده است که پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثیق 
عبدالواحد گفته است: »لکن فی طریق هذه الروایة علی ‏بن محمد بن قتیبة 

و هو غیر موثق بل و لا ممدوح مدحا یعتد به‏«؛ مدارک الاحکام، ج‏6، ص‏84. 
نوشته  مــدارک  نقل عبارت صاحب  از  بعد  نقل م‏ىکند که  از صاحب حدائق هم 
اکثر  الذین  مشایخه  من  انه  الرجال  کتاب  فی  الکشی  من  »المفهوم  اســت: 
پس  صاحب‏حدائق  »مرحوم  م‏ىنویسد:  ص‏184  ج‏1،  در  سپس  عنهم‏«؛  النقل 
از مشایخ معاصرش نقل م‏ىکند که مرحوم علامه در کتاب  از بعضى  از آن، 
خلاصه، در ترجمۀ یونس‏بن‌عبدالرحمن، دو طریق را تصحیح م‏ىکند و در هر 

دو طریق، ابن‏قتیبه نیز وجود دارد.
ح زبدة المقال، ج5، ص533   نیز از وجیزه نقل م‏ىکند که در بهجة ‏الامال فی شر
من  عرف  ما  مع  الثقات  قسم  فی  الحاوی  فی  ذکــره  و  »ممدوح  اســت:  نوشته 
طریقته‏« و باز از هدایة المحدثین کاظمى )مشترکان الکاظمى( نقل م‏ىکند: 

»ابن‏ محمد بن قتیبة الثقة‏«. 
از آنچه گذشت، م‏ىشود ادعا کرد که روایت موردِنظر، معتبر است؛ چون دربارۀ 
کسانى  حتى  که  است  صدوق  مشایخ  از  زیرا  نــدارد؛  وجود  بحثى  عبدالواحد 
نیز  ابن‏قتیبه  و در  توثیق م‏ىکنند  را  آنان  اعلائى،  مثل صاحب مدارک صحیح 
بحثى نیست؛ زیرا هم موردِاعتماد کشى واقع شده و هم در سند دو روایتى قرار 
را مدح  او  را تصحیح کرده است و هم وجیزه  گرفته که مرحوم علامه آن دو 
صاحب  تضعیف  لذا  اســت؛  شده  توثیق  الکاظمى  مشترکات  در  هم  و  کــرده 
مدارک، عل‏ىالقاعده اعتبارى ندارد و بر همین اساس است‏ که صاحب حدائق 
از بعضى از مشایخ معاصرش نقل م‏ىکند که در الحدائق، ج‏13، ص‏221 گفته 
قتیبه(  )ابــن‏  هذا  بل  تحکم،  الواحد  عبد  بین  و  ابن ‏قتیبه  »الفرق ‏بین  اســت: 
اولى بالاعتماد لا یراد العلامة له فی القسم الاول و تصحیحه حدیثه فی ترجمة 
او  وثاقت  در  بحثى  دارد،  قرار  سلسله‌سند  در  که  فضل‏بن‌شاذان  اما  یونس‏«؛ 

نیست.
1 . مصباح الفقاهة فى المعاملات، ج1، ص268.
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و  جامع  برهان  دیگر،  سوى  از  پــیــام‏آوران  معرفت 
جامعه  و  فرد  بــراى  الهى  دین  لــزوم  بر  قاطع  دلیل 
است و هیچ اختصاصى به جامعه از جهت نیاز آن 
وضــرورت  معروف  برهان  که  مدنیت  و  قانون  به 

وحى است ندارد؛ 
2. نصب ولىّ امر و زعیم امور مسلمین، از شئون 
امور  زعیم  لــذا  مــردم؛  اختیار  در  نه  اســت  خــداونــد 
سوى  از  وکالت  نه  و  دارد  امــور  ولایت‏بر  اسلامى، 
ماموریت  خــود،  مــافــوق  نسبت ‏بــه  هرچند  مـــردم؛ 
صرف دارد و این رهبرى و زعامت ‏براى او، بیش از 

یک وظیفۀ دینى، چیز دیگرى نخواهد بود؛ 
3. با تأمل در مضمون حدیث، صبغۀ کلام‌ىبودن 
شأن  بیانگر  که  امــت  رهبرى  و  امــر  ولایــت  مسئله 
تولّى  مسئله  فقه‌ىبودن  صبغۀ  از  اســت،  خــداونــد 
مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت ‏به سمت زعامت 

منصوب از سوى خدا، معلوم خواهد شد. 
4. علت‏هاى مذکور در حدیث، اگرچه در رتبۀ 
معصوم؟عهم؟  رهــبــران  خــصــوص  دربــــارۀ  نخست 
آن  به  اختصاصى  هیچ‏گونه  لیکن  اســت؛  جــارى 
آن  بلکه در عصر غیبت، همه  ندارد؛  نورى  ذوات 
نزدیک‏ترین  ایجاب م‏ىکند که  اهداف  و  مصالح 
براى  آنان  ازطرف  امام معصوم؟ع؟ که  به  انسان 
از سمت‏هاى والاى دینى مانند مرجعیت  بسیارى 
به  شــده‏انــد،  نصب  داورى  و  قضاء  کرسى  فــتــوا، 

وظیفۀ ولاء و رهبرى منصوب باشند. 
و  عقلى  مزبور،  حدیث  در  مذکور  علت‏هاى   .5
عقلا  بناى  امضاى  سنخ  از  هرگز  و  اســت  تجربى 
خود  سوى  از  رهبر  تعیین  در  آنــان  رأى  تصویب  و 
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از  گذشته  زعــیــم،  وجـــود  ضـــرورت  بلکه  نیست؛ 
تحلیل عقلى، از راه تجربه تاریخى و آزمون منتهى 
لذا خداوند  قابلِ‌اثبات است و  به حس و استقراء، 
در  که  عنایت‏خاص  و  حکمت  براساس  حکیم، 
برهان عقلى محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و 
تعیین  یکى  داد؛  انجام  را  کار  دو  شد،  بازگو  نقل 
و نصب والیان و متولیان امور دینى و عمومى )نه 
در منطقه مباح و آزاد( و دیگرى دستور اطاعت از 
از یک سو  یعنى جعل وظیفۀ ولایت  آنان؛  رهبرى 
و جعل وظیفة تولّى از سوى دیگر که یکى کلامى 

است و دیگرى فقهى. 1 

1. 3. 7. روایت سیدالشهدا؟ع؟ در مِنا

 ...ازجملۀ‎ این‌گونه روایات، روایت 
و  الامور  »مجارى  عنوان  تحت  است  تحف‌العقول 
دو  از  روایـــت  ایــن  العلماء«.2  أیــدی  على  الاحــکــام 
است  روایتى  اوّل  قسمت  یافته:  تشکیل  قسمت 
امیرالمؤمنین  از  کــه  الشهدا؟ع؟  سید  حضرت  از 
ــرمــــوده، دربــــارۀ  ــ عــلــ‌ىابــن‌ابــی‌طــالــب؟ع؟ نــقــل ف
نطق  دوم  قسمت  و  نه‌ىازمنکر«  و  »امربه‌معروف 
و  فقیه«  ــت  »ولای دربـــارۀ  سیدالشهداست  حضرت 
وظایفى که فقها  درمورد مبارزه با ظلمه و دستگاه 
و  اسلامى  حکومت  تشکیل  به‌منظور  جائر  دولتى 
مِن‏ى  در  را  این نطق مشهور  دارنــد.  احکام  اجــراى 
ایراد و در آن علت جهاد داخلى خود را بر ضد دولت 

جائر اموى تشریح فرموده‎است.

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص184.
2 . تحف العقول، ص237تا239.
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م‏ىآید:  به‌دست  مهم  مطلب  دو  روایــت  این  از   
با  باید  فقها  اینکه  دیگرى  و  فقیه«  »ولایــت  یکى 
جهاد خود و با امر‌به‌معروف و نه‌ىاز‌منکر حکام جائر 
را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت 
عمومى مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و 
حکومت اسلامى را برقرار سازد. اینک روایت: »اى 
مردم! از پندى که خدا به دوستدارانش به‌صورت 
آنجاکه  بگیرید؛  عبرت  داده  ‘احــبــار’  از  بدگویى 
از  احــبــار  و  دیــنــى  علماى  نباید  ‘چـــرا  مــ‏ىفــرمــایــد: 
گفتار گناهکارانۀ آنان )یهود( و حرام‏خوارى آنان 
جلوگیرى کنند. راستى آنچه انجام م‏ىداده و به 
وجود م‏ىآورده‏اند، چه بد بوده‎است’1 و م‏ىفرماید: 
لعنت  ورزیــدنــد،  کفر  که  بن‌ىاسرائیل  از  عــده  ‘آن 
آنچه  که  ‘راستى  م‏ىفرماید:  که  آنجا  تا  شدند’2 

انجام م‏ىداده‏اند، چه بد بوده است.’3«4
برایشان  جهت  ایــن  از  را  آن  خــدا  درحقیقت، 
عیب م‏ىشمارد و مایۀ ملامت م‏ىسازد که آنان با 
چشم خود م‏ىدیدند که ستمکاران به زشت‏کارى 
نم‏ىکردند؛  منعشان  ــاز  ب و  پــرداخــتــه‏انــد  فــســاد  و 
آنان  از  خــود  دریافت‏هاى  به  که  عشقى  به‌خاطر 
داشتند و نیز به خاطر ترسى که از آزار و تعقیب آنان 
به دل راه م‏ىدادند؛ درحال‌ىکه خدا م‏ىفرماید: »از 

1 . مائده، 63.
2 . مائده، 78.
3 . مائده، 79.

بِهِ  الُله  وَعَظَ  بِمَا  اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
أ »إِعْتَبِرُوا  ص237:  تحف‏العقول،  حرّانی،  ابن‌شعبۀ   . 4

حْبارُ عَنْ 
َ ْ
ونَ وَ ال انِیُّ بَّ  یَنْهاهُمُ الرَّ

َ
حْبَارِ إِذْ یَقُولُ‏ [لَوْ ل

َ ْ
وْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى ال

َ
أ

ذِینَ‏ کَفَرُوا مِنْ‏ بَنِی‏ إِسْرائِیلَ]‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ [لَبِئْسَ ما کانُوا 
َ
ثْمَ‏] وَ قَالَ‏ [لُعِنَ‏ الّ ِ

ْ
قَوْلِهِمُ ال

یَفْعَلُونَ].«
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مردم نترسید و از من بترسید«1 و م‏ىفرماید: »مردانِ 
یکدیگرند؛  عــهــده‏دار  و  رهبر  و  دوســتــدار  مــؤمــن، 

همدیگر را امربه‌معروف و نه‌ىاز‌منکر م‏ىکنند2«.3
صفات  شمردن  در  که  می‌بینیم  آیــه،  ایــن  ]در 
مــؤمــنــان کــه مظهر دوســـتـــدارى و عـــهـــده‌دارى و 
و  امربه‌معروف  از  خدا  آن‌هاست[،  متقابل  رهبرى 
واجب  را  این  و نخست  نه‌ىازمنکر شروع م‏ىکند 
و  امربه‌معروف  اگــر  مــ‏ىدانــد کــه  ــرا  زی مــ‏ىشــمــارد؛ 
شود،  برقرار  جامعه  در  و  بگیرد  انجام  نه‌ىازمنکر 
همگى  مشکل،  تا  گرفته  آسان  از  واجبات،  همۀ 
بـــرقـــرار خــواهــد شــد و آن بــدیــن ســبــب اســـت که 
دعوت  از  است  عبارت  نه‌ىازمنکر  و  امربه‌معروف 
به اسلام ]؛ یعنى جهاد اعتقادى خارجى[، به‌اضافۀ 
بــازگــردانــدن حــقــوق ســتــمــدیــدگــان بــه ایــشــان و 
مخالفت و مبارزه با ستمگران ]داخلى[ و کوشش 
جنگى  درآمـــد  و  عمومى  ثــروت‌هــاى  اینکه  ــراى  ب
صدقات  و  شود  توزیع  اســام  عادلانه  قانون  طبق 
از  یا داوطلبانه(  الزامى  )زکات و همۀ مالیات‏هاى 
موارد صحیح و واجب آن جمع‏آورى و گرفته شود و 
هم در موارد شرعى و صحیح آن به مصرف برسد.4

1 . مائده، 44.
2 . توبه، 71.

هُمْ 
َ
نّ

َ
لِ عَلَیْهِمْ  ذَلِکَ  الُله  عَابَ  مَا 

َ
إِنّ »وَ  ص237:  تحف‌العقول،  حرّانی،   ابن‌شعبۀ   . 3

عَنْ  یَنْهَوْنَهُمْ  فَلَ  الْفَسَادَ  وَ  الْمُنْکَرَ  ظْهُرِهِمُ 
َ
أ بَیْنَ  ذِینَ 

َ
الّ لَمَةِ 

َ
الظّ مِنَ  یَرَوْنَ  کَانُوا 

ا یَحْذَرُونَ وَ الُله یَقُولُ [فَلا تَخْشَوُا  ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّ
مُرُونَ 

ْ
یَأ بَعْضٍ  وْلِیاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِناتُ  وَ  [الْمُؤْمِنُونَ  قَالَ  وَ  اخْشَوْنِ]  وَ  اسَ  النَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر].«
هْیِ عَنِ  مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ ْ
 الُله بِال

َ
4 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‌العقول، ص237: »فَبَدَأ

نُهَا  هَا هَیِّ
ُ
قِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلّ

ُ
یَتْ وَ أ دِّ

ُ
هَا إِذَا أ

َ
نّ

َ
الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأ

رَدِّ  سْلَمِ مَعَ  ِ
ْ

هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى ال مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
أ وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ 

دَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا  خْذِ الصَّ
َ
الِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْ‏ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أ

َ
الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظّ

هَا.« وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّ
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علاوه‌بر آنچه گفتم، شما اى گروه! اى گروهى 
از شما به  و  که به علم و عالم‌بودن شهرت دارید 
اندرزگویى  و  خیرخواهى  به  و  م‏ىشود  یاد  نیکى 
به‌خاطر  و  شده‏اید  معروف  جامعه  در  راهنمایى  و 
کرده‏اید!  پیدا  مهابت  و  شکوه  مــردم  دل  در  خدا 
به‌طورى‌که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به 
برترى  هیچ  که  آن‌کس  و  برم‏ىخیزد  شما  تکریم 
بر او ندارید و نه قدرتى بر او داریــد، شما را بر خود 
خود  از  را  خویش  نعمت‏هاى  و  است   ‎داده برترى 
موارد  در  مــ‏ىدارد،  ارزانــى  به شما  ]و[  دریــغ داشته 
حوایج ]یا سهمیۀ مردم از خزانۀ عمومى[ وقتى به 
مردم پرداخت نم‏ىشود، وساطت م‏ىکنید و در راه 
بزرگان  بزرگوارى  و  پادشاهان  مهابت  و  شکوه  با 

قدم برم‏ىدارید!1
را  معنوى  قدرت‏هاى  و  احترامات  این  همۀ  آیا 
امید  به شما  نیاورده‏اید که  به‌دست  این جهت  از 
م‏ىرود که به اجراى قانون خدا کمر ببندید؟ گرچه 
بیشتر  آمده‏اید؛  کوتاه  خدا  قوانین  بیشتر  درمــورد 
حقوق الهى را که به‌عهده دارید، فرو گذاشته‏اید؛ 
مثلًا حق ملت را خوار و فرو گذاشته‏اید، حق افراد 
در همان  اما  را ضایع کرده‏اید؛  ب‏ىقدرت  و  ناتوان 
حـــال بــه‌دنــبــال آنــچــه حــق خــویــش مــ‏ىپــنــداریــد، 
ج کرده‏اید و نه جان را در  برخاسته‏اید. نه پولى خر
راه آن‌که آن را آفریده ]است[، به خطر انداخته‏اید 

بِالْعِلْمِ  عِصَابَةٌ  الْعِصَابَةُ  تُهَا  یَّ
َ
أ نْتُمْ 

َ
أ »ثُمَّ  ص237:  تحف‌العقول،  حرّانی،  ابن‌شعبۀ   . 1

مَهَابَةٌ  اسِ  النَّ نْفُسِ 
َ
أ فِی  بِالِله  وَ  مَعْرُوفَةٌ  صِیحَةِ  بِالنَّ وَ  مَذْکُورَةٌ  بِالْخَیْرِ  وَ  مَشْهُورَةٌ 

 یَدَ 
َ

 فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ ل
َ

عِیفُ وَ یُؤْثِرُکُمْ مَنْ ل
َ

رِیفُ وَ یُکْرِمُکُمُ الضّ
َ

یَهَابُکُمُ الشّ
رِیقِ  الطَّ فِی  تَمْشُونَ  وَ  بِهَا 

َ
طُلّ مِنْ  امْتَنَعَتْ  إِذَا  الْحَوَائِجِ  فِی  تَشْفَعُونَ  عِنْدَهُ  لَکُمْ 

کَابِر.«
َ ْ
بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَ کَرَامَةِ ال
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افتاده‏اید.  با قبیله و گروهى به‌خاطر خدا در  و نه 
شما آرزو دارید و حق خود م‏ىدانید که بهشتش و 
همنشینى پیامبرانش و ایمنى از عذابش را به شما 

ارزانى دارد!1 
خدا  از  انــتــظــاراتــى  چنین  کسان‌ىکه  اى  مــن، 
بر  خشمَش  نکبت  کــه  بیمناکم  ــن  ای از  ــد!  ــ داری
شما فرو افتد؛ زیرا در سایۀ عظمت و عزت خدا به 
که  را  خداشناسانى  ولــى  رسیده‏اید،  بلند  منزلتى 
حال  نم‏ىکنید؛  احترام  هستند،  خداشناسى  ناشر 
مورد  بندگانش  میان  در  خدا  خاطر  به  شما  آنکه 
که  بیمناکم  شما  بر  جهت  آن  از  نیز  و  احترامید 
خدا  برابر  در  که  تعهداتى  م‏ىبینید  خود  چشم  به 
اما نگران  نهاده شده‎است،  پا  زیر  و  شده گسسته 
تعهدات  از  پاره‏اى  به‌خاطر  درحال‌ىکه  نم‏ىشوید؛ 

پدرانتان نگران و پریشان م‏ىشوید!2 
ــنــک تــعــهــداتــى کــه در بــرابــر پــیــامــبــر انــجــام  ای
ل‏ها  لا نابینایان،  است؛  ب‏ىاعتنایى  مورد  گرفته، 
و زمین‌گیران ناتوان، در همۀ شهرها ب‏ىسرپرست 
مانده‏اند و بر آن‌ها ترحم نم‏ىشود و نه مطابق شأن 
و منزلت‏تان کار م‏ىکنید و نه به کسى که چنین 
کارى بکند و در ارتقاى شأن شما بکوشد، اعتنا یا 
کمک م‏ىکنید. با چرب‏زبانى و چاپلوسى و سازش 

مَانِلْتُمُوهُ بِمَا یُرْجَى 
َ
 ذَلِکَ إِنّ

ُ
 لَیْسَ کُلّ

َ
1 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‌العقول، ص238: »أ

فَاسْتَخْفَفْتُمْ  تَقْصُرُونَ  هِ  حَقِّ کْثَرِ 
َ
أ عَنْ  کُنْتُمْ  إِنْ  وَ  الِله  بِحَقِّ  الْقِیَامِ  مِنَ  عِنْدَکُمْ 

 
ً

مَال فَلَ  فَطَلَبْتُمْ  بِزَعْمِکُمْ  کُمْ 
َ

حَقّ ا  مَّ
َ
أ وَ  عْتُمْ  فَضَیَّ عَفَاءِ 

ُ
الضّ حَقَّ  ا  مَّ

َ
فَأ ةِ  ئِمَّ

َ ْ
ال بِحَقِّ 

 عَشِیرَةً عَادَیْتُمُوهَا فِی ذَاتِ الِله 
َ

ذِی خَلَقَهَا وَ ل
َ
 نَفْساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلّ

َ
بَذَلْتُمُوهُ وَ ل

تَهُ وَ مُجَاوَرَةَ رُسُلِه‏.« وْنَ عَلَى الِله جَنَّ نْتُمْ تَتَمَنَّ
َ
أ

عَلَیْکُمْ  خَشِیتُ  لَقَدْ  عَذَابِهِ  مِنْ  مَاناً 
َ
»أ ص238:  تحف‌العقول،  حرّانی،  ابن‌شعبۀ   . 2

کُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرَامَةِ 
َ
نّ

َ
 بِکُمْ نَقِمَةٌ مِنْ نَقِمَاتِهِ لِ

َ
نْ تَحُلّ

َ
ونَ عَلَى الِله أ هَا الْمُتَمَنُّ یُّ

َ
أ

نْتُمْ بِالِله فِی عِبَادِهِ تُکْرَمُونَ 
َ
 تُکْرِمُونَ وَ أ

َ
لْتُمْ بِهَا وَ مَنْ یُعْرَفُ بِالِله ل الِله مَنْزِلَةً فُضِّ

نْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَفْزَعُون‏‏.«
َ
وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ الِله مَنْقُوضَةً فَلَ تَفْزَعُونَ وَ أ
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ستمکاران  قــدرت  برابر  در  را  خــود  ستمکاران،  با 
حاکم ایمن م‏ىگردانید. تمام این‌ها دستورهایى 
نهى  را  همدیگر  یا  نهى،  به‌صورت  خدا  که  است 
غفلت  آن‌هــا  از  شما  و  داده  بــازداشــتــن،  و  کــردن 

م‏ىورزید.1 
از مصایب همۀ مردم سهمگین‏تر  مصیبت شما 
شما  از  را  عــلــمــایــى  ــقــام  م و  مــنــزلــت  ــرا  ــ زی ــت؛  ــ اس
درحقیقت،  چــون  م‏ىدانستید.  اگــر  بازگرفته‏اند 
قضایى  احــکــام  ــدور  صــ و  کــشــور  ادارى  جــریــان 
و تــصــویــب بـــرنـــامـــه‏هـــاى کـــشـــور بـــایـــد بــه‌دســت 
دانشمندان روحانى که امین حقوق الهى و داناى 
حــال و حــرام‌انــد، ســپــرده شــده بــاشــد؛2 امــا اینک 
اینکه  و  ربــوده‏انــد  و  بازگرفته  شما  از  را  مقامتان 
چنین مقامى را از دست داده‏اید، هیچ علتى ندارد؛ 
حکم  و  اسلام  )قانون  حق  محور  دور  از  اینکه  جز 
اینکه  از  پــس  سنت،  ــارۀ  دربـ و  پراکنده‏اید  خــدا( 
دارد،  آن وجود  بر حقیقت و کیفیت  دلایل روشن 
اختلاف پیدا کرده‏اید. شما اگر مردانى بودید که 
خدا  راه  در  و  بودید  شکیبا  ناراحتى  و  شکنجه  بر 
حاضر به تحمل ناگوارى م‏ىشدید، مقررات براى 
تصویب پیش ما آورده م‏ىشد و به‌دست شما صادر 
م‏ىشد و مرجع کارها بودید. اما شما به ستمکاران 
و  بستانند  شما  از  را  مــقــام  ایــن  تــا  دادیـــد  مــجــال 

ةُ رَسُولِ الِله ص مَحْقُورَةٌ وَ الْعُمْیُ  1 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‌العقول، ص238: »وَ ذِمَّ
 

َ
 فِی مَنْزِلَتِکُمْ تَعْمَلُونَ وَ ل

َ
 تُرْحَمُونَ وَ ل

َ
مْنَى فِی الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ ل وَ الْبُکْمُ وَ الزَّ

ا   ذَلِکَ مِمَّ
ُ

مَنُونَ کُلّ
ْ
لَمَةِ تَأ

َ
دْهَانِ وَ الْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظّ ِ

ْ
مَنْ عَمِلَ فِیهَا تُعِینُونَ وَ بِال

نْتُمْ عَنْهُ غَافِلُون.‏« 
َ
نَاهِی وَ أ هْیِ وَ التَّ مَرَکُمُ الُله بِهِ مِنَ النَّ

َ
أ

اسِ مُصِیبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ  عْظَمُ النَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
2 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‌العقول، ص238: »وَ أ

حْکَامِ عَلَى 
َ ْ
مُورِ وَ ال

ُ ْ
نَّ مَجَارِیَ ال

َ
عَلَیْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ کُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِکَ بِأ
مَنَاءِ عَلَى حَلَلِهِ وَ حَرَامِه‏.‏« 

ُ ْ
یْدِی الْعُلَمَاءِ بِالِله ال

َ
أ
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است  ع  شر به  مقید  قانوناً  که  حکومتى  گذاشتید 
به‌دست ایشان بیفتد، تا براساس پوسیدۀ حدس و 
گمان به حکومت پردازند و طریقۀ خودکامگى و 

اقناع شهوت را پیشه سازند.1
ــرار شــمــا از  ــ ــان بـــر حــکــومــت، ف ــ ــۀ تــســلــط آن ــای م
کشته‌شدن بود و دلبستگ‏ىتان به زندگى گریزان 
ــودۀ نــاتــوان را  دنــیــا. شما بــا ایــن روحــیــه و رویـــه، ت
یکى  تا  ــد  آوردی گرفتار  ستمگران  این  چنگال  به 
برده‏وار سرکوفته باشد و دیگرى بیچاره‏وار سرگرم 
تأمین آب و نانش و حکام خودسرانه به امیال خود 
عمل کنند و با هوس‏بازى خویش ننگ و رسوایى 
خدا  برابر  در  و  گردند  بدخویان  پیرو  آورنــد؛  بار  به 
بر  ایشان  از  ورزند. در هر شهر سخنورى  گستاخى 
منبر آمده و گماشته شده‎است. زمین برایشان فراخ 
و دستشان در آن گشاده است. مردم بندۀ ‎ایشانند 
و قدرت دفاع از خود را ندارند. یک حاکم دیکتاتور 
و کینه ورز و بدخواه است و حاکم دیگر بیچارگان 
سخت‌گیرى  و  ــلــدرى  ق آن‌هـــا  ــه  ب و  مــ‏ىکــوبــد  را 
م‏ىکند و آن دیگر فرمانروایى مسلط است که نه 

خدا را م‏ىشناسد و نه روز جزا را.2 

مَا  وَ  الْمَنْزِلَةَ  تِلْکَ  الْمَسْلُوبُونَ  نْتُمُ 
َ
»فَأ ص238:  تحف‌العقول،  حرّانی،  ابن‌شعبۀ   . 1

نَةِ الْوَاضِحَةِ  ةِ بَعْدَ الْبَیِّ نَّ قِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَفِکُمْ فِی السُّ  بِتَفَرُّ
َّ

سُلِبْتُمْ ذَلِکَ إِل
عَلَیْکُمْ  الِله  مُورُ 

ُ
أ کَانَتْ  الِله  ذَاتِ  فِی  الْمَئُونَةَ  لْتُمُ  تَحَمَّ وَ  ذَى 

َ ْ
ال عَلَى  صَبَرْتُمْ  لَوْ  وَ 

وَ  مَنْزِلَتِکُمْ  مِنْ  لَمَةَ 
َ

الظّ نْتُمُ 
َ
مَکّ کُمْ  لَکِنَّ وَ  تَرْجِعُ  إِلَیْکُمْ  وَ  تَصْدُرُ  عَنْکُمْ  وَ  تَرِدُ 

هَوَات‏‏.‏« 
َ

بُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشّ
ُ

یْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ بِالشّ
َ
مُورَ الِله فِی أ

ُ
اسْتَسْلَمْتُمْ أ

طَهُمْ عَلَى ذَلِکَ فِرَارُکُمْ مِنَ الْمَوْتِ 
َ
2 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‏العقول، ص238: »سَلّ

فَمِنْ  یْدِیهِمْ 
َ
أ فِی  عَفَاءَ 

ُ
الضّ سْلَمْتُمُ 

َ
فَأ مُفَارِقَتُکُمْ  هِیَ  تِی 

َ
الّ بِالْحَیَاةِ  إِعْجَابُکُمْ  وَ 

بُونَ فِی الْمُلْکِ 
َ
بَیْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَى مَعِیشَتِهِ مَغْلُوبٍ یَتَقَلّ

ارِ فِی کُلِّ  ةً عَلَى الْجَبَّ
َ
شْرَارِ وَ جُرْأ

َ ْ
هْوَائِهِمْ اقْتِدَاءً بِال

َ
بِآرَائِهِمْ وَ یَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْیَ بِأ

یْدِیهِمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ 
َ
رْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَ أ

َ ْ
بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ فَال

ارٍ عَنِیدٍ وَ ذِی سَطْوَةٍ عَلَى  مِسٍ فَمِنْ بَیْنِ جَبَّ
َ

 یَدْفَعُونَ یَدَ ل
َ

اسُ لَهُمْ خَوَلٌ ل وَ النَّ
 یَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِیدَ.‏« 

َ
عَفَةِ شَدِیدٍ مُطَاعٍ ل

َ
الضّ
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شگفتا! و چرا نه شگفتى که جامعه در تصرف 
مالیاتش  مأمور  که  است  ستمکارى  دغل‌باز  مرد 
اهــالــى  ــه  ب اســتــانــدارش نسبت  و  اســـت  ســـتـــم‌ورز 
که   خــداســت  اســت.  بــ‏ىرحــم  و  نامهربان  دیــنــدار 
درمورد آنچه درباره‏اش به کشمکش برخاسته‏ایم 
حکومت و داورى خواهد کرد و دربارۀ آنچه بین ما 

خ داده با رأى خویش حکم قاطع خواهد کرد.1 ر
زده  سر  ما  از  آنچه  م‏ىدانى  تو  ب‏ىشک  خدایا! 
رقابت در به‌دست‌آوردن قدرت سیاسى نبوده و نه 
بلکه  دنیا؛  ناچیز  نعمت‏هاى  و  ثــروت  جستجوى 
بــراى این بــوده که اصــول و ارزش‏هــاى درخشان 
کــشــورت  در  و  دهــیــم  ــه  ــ ارائ و  بنماییم  را  دیــنــت 
ایمن  را  ستم‏زده‏ات  بندگان  و  آوریــم  پدید  اصلاح 
و برخوردار از حقوق مسلمشان گردانیم و نیز تا به 
و  قوانین  و  سنن  به  و  داشته‏اى  مقرر  که  وظایفى 

احکامت عمل شود.2
را  مــا  اگــر  دیــن(  علماى  )گـــروه  شما  بنابراین، 
از  را  ما  حق  و  نکنید  یــارى  مقصود  ایــن  انجام  در 
شوند  چیره  شما  بر  ستمگران  نستانید؛  غاصبان 
بکوشند.  پــیــامــبــرتــان  نـــور  خــامــوش‌کــردن  در  و 
تکیه  او  ــر  ب و  اســـت  کــفــایــت  را  ــا  م خــداى‏یــگــانــه 
سرنوشت  و  مــ‏ىآوریــم  رو  او  بــه‌ســوى  و  م‏ىکنیم 

رْضُ مِنْ 
َ ْ
عْجَبُ وَ ال

َ
 أ

َ
1 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‏العقول، ص239: »فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ ل

قٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ فَالُله الْحَاکِمُ  غَاشٍّ غَشُومٍ وَ مُتَصَدِّ
فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَ الْقَاضِی بِحُکْمِهِ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَنَا.«

لَمْ یَکُنْ مَا کَانَ  هُ 
َ
نّ

َ
أ تَعْلَمُ  کَ 

َ
إِنّ هُمَّ 

َ
2 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‏العقول، ص239: »اللّ

الْمَعَالِمَ  لِنُرِیَ  لَکِنْ  وَ  الْحُطَامِ  فُضُولِ  مِنْ  الْتِمَاساً   
َ

ل وَ  سُلْطَانٍ  فِی  تَنَافُساً  ا  مِنَّ
یُعْمَلَ  وَ  عِبَادِکَ  مِنْ  الْمَظْلُومُونَ  مَنَ 

ْ
یَأ وَ  بِــاَدِکَ  فِی  صْــاَحَ  ِ

ْ
ال نُظْهِرَ  وَ  دِینِکَ  مِنْ 

حْکَامِک‏.‏« 
َ
بِفَرَائِضِکَ وَ سُنَنِکَ وَ أ
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به‌دست او و بازگشت به اوست2.1

1. 3. 8. استدلال به آیۀ »وَ وَاعَدْنَا«
ــــی  ــاف صــ آیـــــت‌الله‌الـــــعـــــظـــــمـــــی  ــرت  ــ ــ ــض ــ ــ ح  •
این  از  استفاده  با  گلپایگانی‘حفظه‌الله‌تعالی’، 
به‌مقتضای  »همان‏طورکه  می‏نویسند:  شریفه  آیۀ 
حکیم)جلّ  خــداونــد  بــر  لطف،  قــاعــدۀ  و  حکمت 
بندگان  بــر  والـــی  و  حجت  و  امـــام  نصب  اســمــه( 
واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در 
مکان‏ها و زمان‏هایی که حضور ندارد و از آن غایب 
است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. 
خداوند متعال این نکته را درنقل داستان حضرت 
تأیید  ایــن‌گــونــه  موسی)علی‌نبیناوعلیه‌السلام( 
تْمَمْناها 

َ
 وَ أ

ً
ة

َ
یْل

َ
لاثینَ ل

َ
می‌فرماید: وَ واعَدْنا مُوسَ‏ى ث

خیهِ 
َ
 مُوس‏ى لِ

َ
 وَ قال

ً
ة

َ
یْل

َ
رْبَعینَ ل

َ
هِ أ تَمَّ میقاتُ رَبِّ

َ
بِعَشْرٍ ف

 
َ

سَبیل بِعْ 
َ
تَتّ  

َ
ل وَ  صْلِحْ 

َ
أ وَ  وْمی‏ 

َ
ق فی‏  نی‏ 

ْ
ف

ُ
اخْل هــارُونَ 

و  نهادیم  با موسی وعده  سِدین؛3 سی شب 
ْ

مُف
ْ
ال

تا وعدۀ پروردگارش  افزودیم  بر آن  ده شب دیگر 
بــرادرش هارون  به  و موسی  چهل شب کامل شد 
گفت: ‘درمیان قوم من جانشین من باش و اصلاح 
نکته،  ایــن  مکن.’  پیروی  مفسدان  راه  از  و  کن 
مؤیّد آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را 

بی‌حاکم و والی رها کند.«4

لَمَةُ 
َ

1 . ابن‌شعبۀ حرّانی، تحف‏العقول، ص239: »فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَ تُنْصِفُونَا قَوِیَ الظّ
وَ  نَبْنَا 

َ
أ إِلَیْهِ  وَ  لْنَا 

َ
تَوَکّ عَلَیْهِ  وَ  الُله  حَسْبُنَا  وَ  کُمْ  نَبِیِّ نُورِ  إِطْفَاءِ  فِی  عَمِلُوا  وَ  عَلَیْکُمْ 

إِلَیْهِ الْمَصِیر‏.‏«
2 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص107.

3 . اعراف، 142. 
4 . لطف‌الله صافی گلپایگانی، ضرورة الحکومه، ص6: »انه کما أن الواجب على 
الحجة  و  الامــام  نصب  قاعدة اللطف  و  الحکمة  بمقتضى  اسمه  جل  الحکیم 
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1. 3. 9. استدلال به آیات ابدیّت احکام 
قرآن

• آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی ‘حفظه‌الله‌تعالی’ 
می‎کنند:  استفاده  این‎گونه  دین  ابدیّت  بحث  از 
قیامت،  تا  دوام  و  بقا  براى  اسلام  دین  »صلاحیت 
یک مطلب قطعى و روشن است و هیچ‌گاه بطلان 
داشـــت؛  نــخــواهــد  راه  آن  در  کــاســتــى  و  ضــعــف  و 
و   1ِفِه

ْ
خَل مِنْ  لا  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ   

ُ
باطِل

ْ
ال تیهِ 

ْ
یَأ لا 

تعطیل‌نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى 
با  و مخالف  از سبیل خدا  آن، سدّ  احکام و حدود 
ابدیّت اسلام در همۀ شئون، عقاید و اخلاق و اعمال 
است و از این دو جهت، هرگز نم‏ىتوان در دوران 
سال  ــزاران  ه به  معاذالله  اســت  ممکن  که  غیبت 
به‌دست  را  اسلامى  احکام  مهم  بخش  بیانجامد، 
نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به‌دست زمامداران 
خودسر اجرا کرد و نم‏ىتوان به‌بهانۀ اینکه حرمان 
از برکات ظهور آن حضرت؟عج؟، نتیجۀ  جامعه 
زعامت  اســت،  مــردم  خــود  ب‏ىلیاقتى  و  تبهکارى 
را  الهى  حــدود  و  نمود  نفى  را  غیبت  زمــان  دینى 

تعطیل کرد. 
حدود  و  احکام  اجــراى  و  اسلامى  نظام  تأسیس 
برابر  در  آن  از  حراست  و  دیــن  کیان  از  دفــاع  و  آن 
و  مطلوبیت  در  ــه  ک نیست  چــیــزى  مــهــاجــمــان، 

فی  مقامـه  یقوم  من  نصب  الوالی أیضاً  و  الامام  على  فیجب  العباد  على  الوالی  و 
تصدیق  و  فیها  غائب  هو  التی  فی الأزمنة  کذا  و  عنها  غائب  هو  التـی  الأمصار 
ذلک قوله تعالى [و واعدنا موسى ثلاثین لیلةً و أتممناها بعشر، فتمّ میقاتُ ربِّه 
أربعین لیلةً و قال موسى لأخیه هارونَ اخُلفنی فی قومی و أصلح و لا تتّبع سبیل 

المفسدین] و ذلک لأنه لا یجوز على الله ترک الناس بغیر حاکم و وال.« 
 http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM

1 . فصلت، 42: »نه از پیشِ روى، باطل به او راه یابد و نه از پس.‏«
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اگــرچــه جامعۀ  و  نمود  تــردیــد  بــتــوان  آن  ضـــرورت 
اسلامى از درک حضور و شهود آن حضرت محروم 
است؛ ولى هتک نوامیس الهى و مردمى و ضلالت 
مورد  هیچ‏گاه  اســام،  تعطیل  و  مــردم  گمراهى  و 
انجام  به ‌همین ‌دلیل،  و  نیست  خداوند  رضایت‏ 
عــامّ  و  خـــاصّ  نمایندگان  بــرعــهــدۀ  وظــایــف  ــن  ای

حضرت ولىّ عصر؟عج؟ است. 
ــى اســــام،  ــاع ــم ــت ــ‏‌ىاج ــاس ــی بـــررســـى احـــکـــام س
فقیه  زعامت  بــدونِ  که  است  مطلب  این  گویاى 
امکان‏پذیر  احــکــام،  ایــن  تحقّق  جامع‏الشرایط، 
حکم  مــوارد،  این  به  نظرنمودن  با  عقل  و  نیست 
را  مسلمانان  و  اســام  یقیناً  خــداونــد،  که  م‏ىکند 
براى  و  نکرده  رهــا  غیبت، ‏ب‏ىسرپرست  عصر  در 
آنان، والیان جانشینِ معصوم تعیین فرموده است. 
احکام  جامع‏الشرایط  مجتهدان  غیبت،  عصر  در 
فردى و عبادى مسلمین را در کمال دقت استنباط 
نموده، به آن عمل م‏ىکنند و به دیگران نیز اعلام 
اجتماعى  مسائل  و  سیاسى  احــکــام  و  م‏ىنمایند 
از منابع دین استخراج کرده، در  را نخست  اسلام 
اجرا  به  اسلامى  جامعۀ  در  ظرافت،  و  تأمل  نهایتِ 

درم‏ىآورند.«1

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص165.
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2. وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

2. 1. شئون و وظایف

 حاکم اسلامى در قبال مسائل مهم 
و  تبعیض  مقابل  در  مــردم،  فقر  مقابل  در  جامعه، 
شکاف‏هاى اجتماعى، در مقابل اخلاق و معنویت 
مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادى 
کرده‎است،  مقرر  اسلام  که  حدودى  آن  در  مردم، 
چون  و  مسئولیت‏هاست  ایــن‌هــا  اســـت.  مسئول 
تعلیم داده  مــردم  به  ایــن  و  را خواسته  ایــن  اســام 
شــده اســت و مــردم ما به اســام اعتقاد دارنـــد؛ لذا 
رده‌اى  هر  در  کشور  در  امــر  مسئولان  از  توقعشان 
و  کنند  عمل  مسئولیت‏ها  ایــن  به  که  اســت  ایــن 
آن‌هاست،  برعهدۀ  وظیفه  به‌عنوان  که  را  آنچه 

انجام‏دهند.1

2. 1. 1. وظیفۀ حفاظت و حراست از دین 
و جامعۀ اسلامی

بن  احمد  عــن  یحیى،  بــنُ  محمد   
ابى حمزةَ  بنِ  ابنِ محبوبٍ، عن علىّ  محمد، عن 
جعفر؟عهما؟  بـــنَ  مــوســى  الْــحــســن  ــا  أبـ سمعت  قـــال 
وَ  ئِکَةُ 

َ
عَلَیْه‎الْمل بَکَتْ  الْــمُــؤْمِــنُ،  مــاتَ  إذا  یقول: 

ــوابُ  أبْ و  عَلَیْها  الَله  یَعْبُدُ  کــانَ  الّتی  رْضِ 
ْ

ال بِــقــاعُ 
فى  ثُلِمَ  وَ  بِأعْمالِهِ  فیها  یصْعَدُ  کــانَ  الّتی  السّماءِ 

با اعضاى مجلس خبرگان،  انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار  بیانات رهبر معظم   . 1
13اسفند81.
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الْفُقَهاءَ  الْمُؤْمِنینَ  نّ 
َ
لأ شَیْ‏ءٌ  یَسُدّها  لا  ثُلْمَةً  سلامِ 

ْ
ال

سْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها؛1 م‏ىگوید 
ْ

حُصُونُ ال
امــام‌مــوســ‌ىبــن‌جــعــفــر‌الــصــادق؟ع؟ شــنــیــدم که  از 
بمیرد،  مــؤمــن(  )فقیه  مؤمن  »هــرگــاه  مــ‏ىفــرمــود: 
فرشتگان بر او م‏ىگِریَند و ]نیز[ قطعات زمینى که 
]همچنین[  و  برم‏ىخاسته  خدا  پرستش  به  آن  بر 
 ‎م‏ىرفته فرا  بِــدان  اعمالش  با  که  آسمان  درهــاى 
است و در )دژ( اسلام شکافى پدیدار خواهد شد که 
فقهاى مؤمن  زیرا  نم‏ىکند؛  ترمیم  را  آن  هیچ‌چیز 
دژهاى اسلام‌اند و براى اسلام، نقش حصار مدینه 

را براى مدینه دارند.«
ــد: »مـــؤمـــنـــانِ فــقــیــه دژهـــاى  ــای ــرم ایــنــکــه مــ‏ىف
مــأمــور  و  مــوظــف  را  فقها  درحــقــیــقــت  ــد«،  ــام‌انـ اسـ
و  احکام  و  عقاید  از  و  باشند  نگهبان  که  م‏ىکند 
این  است  بدیهى  کنند.  نگهبانى  اسلام  نظامات 
ندارد؛  تشریفات  جنبۀ  به‌هیچ‌وجه  امام  فرمایشِ 
م‏ىکنیم:  هم  به  ]مــا[  که  نیست  تعارفاتى  مثل 
به  ]هــم[  شما  و  م‏ىگویم  شریعتمدار  شما  به  من 
پشت  اینکه  مثل  یــا  م‏ىگویید!  شریعتمدار  مــن 
مستطاب  »حــضــرت  م‏ىنویسیم:  هــم  بــه  پــاکــت 

حجت‌الاسلام.«
امرى  هیچ‌  در  و  بنشیند  منزل  کنج  فقیه  اگــر   
حفظ  را  اســام  قوانین  نــه  نکند؛  دخــالــت  امــور  از 
در  دخالت  نه  دهد،  نشر  را  اسلام  احکام  نه  کند، 
به  اهــتــمــام  نــه  و  کند  مسلمانان  اجتماعى  امـــور 
الاسلام«  »حصن  او  به  باشد،  داشته  مسلمین  امور 
گفته م‏ىشود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس 

1 .  کلینی، الکافی، ج1، ص38.
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حکومتى به صاحب منصب یا سردارى بگوید: برو 
ناحیه باش؛  را حفظ کن و حافظ آن  ناحیه  فلان 
]در[  بــرود  که  م‏ىدهد  ــازه  اج او  نگهبانى  وظیفۀ 
بین  از  را  ناحیه  آن  بیاید  دشمن  تا  بخوابد  خانه 
ببرد یا به هر نحوى که م‏ىتواند، باید در حفظ آن 

ناحیه جدیّت کند؟!
 اگر بگویید که ما بعضى احکام اسلام را حفظ 
را  از شما سؤال م‏ىکنم: »آیا حدود  م‏ىکنیم، من 
]و  م‏ىکنید؟«  اجرا  را  اسلام  جزاى  قانون  و  جارى 

شما بگویید:[ »نه!« 
و درهنگام‌ىکه  ایجاد گردید  اینجا  در  شکافى 
دیــوار  از  قسمتى  داشتید،  نگهبانى  وظیفۀ  شما 

خراب شد.
 ]می‌پرسم:[ »مرزهاى مسلمین و تمامیّت ارضى 
]می‌گویید:[  م‏ىکنید؟«  حفظ  را  اســامــى  وطــن 

»نه! کار ما دعاگویى است!«
 قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. 

فقرا  حقوق  ثــروتــمــنــدان،  از  »شما  ]مــی‌پــرســم:[ 
وظیفۀ  چــون  م‏ىرسانید؟  آنــان  به  و  م‏ىگیرید  را 
دیگران  به  و  بگیرید  که  اســت  ایــن  شما  اسلامى 
ــه! ایــن‌هــا مــربــوط به  بــدهــیــد.« ]مــی‌گــویــیــد:[ »نـ
انجام  مــ‏ىآیــنــد،  ــگــران  دی ان‌شــــاءالله  نیست؛  مــا 

م‏ىدهند!«
مثل  ماندید  شما  شــد؛  خــراب  هــم  دیگر  دیـــوار   
این، چه »حصنى«  شاه‌سلطان‌حسین و اصفهان! 
است که هرگوشه‌اى را به‎ آقاى »حصن الاسلام« 
عــرضــه بــداریــم، عــذرخــواهــى مــ‏ىکــنــد! آیــا معنى 
»فقها  فرموده‏اند:  اینکه  اســت؟!  همین  »حصن« 
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حفظ  را  اسلام  مکلف‌اند  یعنى  اسلام‌اند«؛  حصون 
کنند و زمینه‏اى را فراهم آورند که بتوانند حافظ 
اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات 
مطلق م‏ىباشد، نه مشروط و از جاهایى است که 
فقهاى اسلام باید دنبالش بروند؛ حوزه‏هاى دینى 
را مجهز به تشکیلات و  باید به فکر باشند و خود 
لوازم و قدرتى کنند که بتوانند اسلام را به‌تمام‌معنا 
ــود رســول  نــگــهــبــانــى کــنــنــد؛ هــمــان‌گــونــه کــه خـ
اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ حافظ اسلام بودند و عقاید 
حفظ  به‌تمام‌معنا  را  اســـام  نظامات  و  احــکــام  و 

م‏ىکردند.1
از  ــراســـت  ــن حــفــاظــت، حـ ــ ای از  ــری  ــگـ بُـــعـــد دیـ
مستقیم  صــراط  تشریح  و  انحرافی  برداشت‌های 
دین در شرایط نوپدید فکری و اجتماعی بر اساس 
و  الهی«  »کتاب  عملىِ  احکام  و  اعتقادى  معارف 

»سنّت معصومین؟عهم؟« است؛

مهندسى  جــایــگــاه  فــقــیــه،  ولایـــت   
از  جلوگیرى  و  نظام  جهت  و  خــط  حفظ  و  نظام 
انحراف به چپ و راست است؛ این اساس‌ىترین و 

محورى‌ترین مفهوم و معناى ولایت‌فقیه است.2
ــیّ فــقــیــه در کــام  ــ • ایـــن رســـالـــت ســنــگــیــن ول
آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’  ــوادی  جـ آیت‌الله‌العظمی 

این‎گونه تعلیل و تبیین می‎شود:
معصوم؟ع؟،  امام  وظیفۀ  مهم‏ترین  »ازآنجا‌که 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص67.
ارتحال  پانزدهمین‌سالگرد  انقلاب)مدظله‌العالی( در مراسم  بیانات رهبر معظم   . 2

امام‌خمینى؟ره؟، 14خرداد83.
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نیز  و  برداشت  سوء  یا  تحریف  از  کریم  قرآن  تنزیه 
به  اخــذ  گــزنــد  از  معصومین؟عهم؟  سنت  تقدیس 
بر  آن  و حمل  اعمال سلیقۀ شخصى  و  متشابهات 
دیگران  ذهنى  پیش‏ساخته‏هاى  و  پیش‏فرض‏ها 
است؛ همین رسالت ‏بزرگ در عصر غیبت، برعهدۀ 
سرپرست  زیـــرا  بـــود؛  خــواهــد  جــامــع‏الــشــرایــط  فقیه 
نــظــام اســـامـــى، جــامــعــۀ مــســلــمــیــن را بــراســاس 
سنت  و  کتاب  عملى  احکام  و  اعتقادى  معارف 
معصومین؟عهم؟ اداره م‏ىکند و از این‏رو، باید پیش 
دو  این  از  دفاع  و  صیانت  و  حفاظت  به  هر‌چیز،  از 

وزنۀ وزین بپرازد.«1 

2. 1. 2. وظیفۀ افتاء

 قـــــال امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟ قـــال 
ــاثَ  )ث خُلَفایى  ــمْ  ــ ارْحَ ــمَّ  ــهُ

َ
ــلّ »ال رســــول‌الله؟صل؟: 

مرّاتٍ( قیل: یا رسول‌الِله و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ 
مُونَها  یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّ
م‏ىفرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟  بَعْدی«؛  مِنْ  الْنّاسَ 
که رسول‌الله؟صل؟ فرمود: »خدایا، جانشینان مرا 
رحمت کن.« و این سخن را سه بار تکرار فرمود. 
جانشینانت  خـــدا،  پیغمبر  اى   ‎کــه شــد  پــرســیــده 
چه‌کسانى هستند. فرمود: »کسان‌ىکه بعد از من 
م‏ىآیند، حدیث و سنت مرا روایت م‏ىکنند و آن را 

پس از من به مردم م‏ىآموزند«.2

عدالت،  و  فقاهت  ولایــت  فقیه؛  ولایــت  آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’،  جــوادی  عبدالله   . 1
ص242. 

2 . شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص37.
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شغل  کــه  را  کسانى  قطعاً  ــت[  ــ روای ....]ایـــــن 
فتوایى  و  رأى  خود  از  و  باشد  حدیث«  »نقل  آنــان 
گفت  نــمــ‏ىتــوان  و  نــمــ‏ىشــود  شــامــل  ]را[  نــدارنــد 
نم‏ىفهمند  را  حدیث  اصلًا  که  محدثین  از  بعضى 
لَیْسَ بفقیهٍ«1 هستند و  و مصداق »رُبَّ حاملِ فقهٍ 
م‏ىگیرند  را  روایــات  و  اخبار  ضبطْ  دستگاه  مانند 
م‏ىدهند،  قــرار  مــردم  دسترس  در  و  م‏ىنویسند  و 
البته  م‏ىدهند.  تعلیم  را  اسلامى  علوم  و  خلیفه‏اند 
زحمات آنان براى اسلام و مسلمین ارزنده است و 
بوده‏اند؛  رأى  صاحب  و  فقیه  هم  آنان  از  بسیارى 
مــانــنــد کــلــیــنــى؟ره؟،2 شــیــخ صــــدوق؟ره؟ و پــدر 
و  احــکــام  و  ــوده  ب از فقها  شیخ صـــدوق؟ره؟3 کــه 
را به مــردم تعلیم مــ‏ىداده‏انــد. ما که  علوم اســام 
مفید؟ره؟4  شیخ  با  صــدوق؟ره؟  شیخ  م‏ىگوییم 
نیست که شیخ صدوق؟ره؟  این  مراد  دارد،  فرق 
مفید؟ره؟  از  او  فقاهت  اینکه  یا  نداشته؛  فقاهت 
کسى  همان  صدوق؟ره؟  شیخ  است،  بوده  کمتر 

ضمن  در  خیف  مسجد  در  خـــدا؟صل؟  ــول  »رسـ ص258:  ج2،  کــافــى،  اصـــول   . 1
هُوَ  مَنْ  الى  فقهٍ  حامِلِ  رُبّ  و  بِفَقیهٍ  لیس  فقهٍ  حامِلِ  ‘فَــرُبّ  فرمودند:  خطبه‏اى 
فْقَهُ مِنْهُ؛ چه‌بسا حامل دانشى که خود به آن آگاه نباشد و چه‌بسا بردارندۀ 

َ
أ

دانشى که آن را به آگاه‌تر از خود رساند.’«
2 . محمدبنی‌عقوب‌بن‌اسحاق کلینى رازى )328 یا 329ق( معروف به»ثقة الاسلام« 
از محدثان بزرگ شیعه و شیخ مشایخ اهلِ‌حدیث، اوّلین مؤلف از مؤلفان کتب 
را در سه بخش  به سالیان دراز کتاب عظیم »الکافى«  اربعۀ شیعه است که 

»اصول« و »فروع« و »روضه« گرد آورد.
شیعه،  گران‌قدر  محدث  و  فقیه  )329ق(،  عل‌ىبن‌حسین‌بن‌موس‌ىبن‌بابویه   . 3
و  الامامة  التوحید،  ازجمله:  کــرده‏انــد؛  منسوب  او  به  را  بسیارى  کتاب‌هاى 

التبصرة من الحیرة، الصلاة، الاخوان و الشرائع.
»شیخ  به  ملقّب  338تـــا413ق(  یا   336( محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان  ابوعبدالله   . 4
نــام‏آور شیعه است که در  و محدثان  و متکلمان  فقها  از  »ابن‌معلم«  و  مفید« 
زمان خود، ریاست علمى بغداد را به‌عهده داشت. سیدمرتضى علم‌الهدى، سید 
رضى، شیخ طوسى و نجاشى، از مشهورترین شاگردان وى بوده‏اند. حدود 200 
الارشــاد،  آن‌هــا:  معروف‌ترین  که  است  مانده  به‌جاى  او  از  بزرگ  و  کوچک  اثر 

الاختصاص، اوائل المقالات، امالى و المقنعه است.
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فــروع  و  اصـــول  تــمــام  یــک مجلس،  اســت کــه در 
با  ایــشــان  فــرق  لکن  اســـت؛1  داده  ح  شــر را  مذهب 
مفید؟ره؟ این است که مفید؟ره؟ و امثال ایشان 
از مجتهدینى هستند که نظر خودشان را در روایات 
و اخبار به کار م‏ىبرده‏اند و صدوق؟ره؟ از فقهایى 
است که نظر خود را به‌کار نم‏ىبرده یا کمتر به‌کار 

م‏ىبرده‏اند.
حــدیــث، آن‌هــایــى را شــامــل مــ‏ىشــود کــه علوم 
اسلام را گسترش م‏ىدهند و احکام اسلام را بیان 
ــاده  آم و  تربیت  اســـام  بـــراى  را  مـــردم  و  م‏ىکنند 
م‏ىسازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان‌طور‌که 
رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ احکام اسلام را نشر 
و بسط م‏ىدادند؛ حوزۀ درس داشتند و چندین‌هزار 
مــ‏ىکــردنــد  علمى  اســتــفــاده  آنـــان  مکتب  در  نــفــر 
معناى  بــدهــنــد.  یــاد  مـــردم  بــه  داشــتــنــد  وظیفه  و 
را  اسلام  علوم  که  است  همین  الناس«  »یعلّمونها 
بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به 
بــراى همه  اســام  اگــر گفتیم که  برسانند.  مــردم 
مردم دنیاست، این امر، جزء واضحات عقول است 
موظفند  اسلام،  علماى  مخصوصاً  مسلمانان،  که 
مردم  به  و  بدهند  گسترش  را  آن  احکام  و  اســام 

دنیا معرفى نمایند.2
آیت‌الله‌العظمی جوادی  این بحث در کلام  و   •

آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’ این‏گونه ادامه می‎یابد:
و  علمى  مسائل  قدس  ساحت  در  فقیه  »وظیفۀ 
احکام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع 

1 . الامالى او المجالس، ص509تا520؛ بحار الأنوار، ج10، ص393تا405.
2 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص61 و62.



یه
 فق

لیّ
ت و

ارا
ختی

و ا
ف 

ظای
و

153

شده  پذیرفته  و  اســتــوار  مبانى  بر  اعتماد  و  معتبر 
حقوق  مبانى  با  آن‌هــا  التقاط  از  پرهیز  و  اســام  در 
مکتب‏هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و 
احکام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح 
مرسله و... م‏ىباشد. وظیفۀ فقیه جامع‏الشرایط در 
احکام  به‌دست‌آوردن  و  کشف  فقط  إفتاء،  زمینۀ 
اســامــى اســـت؛ بـــدون آنــکــه هــیــچ‏گــونــه دخـــل و 
کمالِ  نصاب  به  اسلام،  زیرا  نماید؛  آن  در  تصرفى 
نهایى آمده و منزّه از آسیبِ نقص و مبراى از گزند 
و  تبدیل  و  نفوذ نسخ  ــراى  ب راهــى  و  اســت  فــزونــى 
وجود  آن  در  بیگانه  تقیید  و  تخصیص  یا  و  تغییر 
ندارد و احدى پس از رسول اکرم؟صل؟ نم‏ىآید که 
از وحى تشریعى برخوردار باشد؛ لذا پس از ارتحال 
آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین 
بِمَوْتِ  یَنْقَطِعْ  لَــمْ  مَا  بِمَوْتِکَ  انْقَطَعَ  ‘لَقَدِ  فرمود: 
به‌سبب  مَأ’؛1  السَّ خْبَارِ 

َ
أ وَ  نْبَأ  ِ

ْ
ال وَ  ةِ  بُوَّ النُّ مِنَ  غَیْرِکَ 

رحلت تو )اى پیامبر!( چیزى منقطع گشت که به 
و  نبوت  همان  آن،  و  نگشت  منقطع  تو  غیر  مرگ 

خبردهى و اخبار آسمان است.«2 

2. 1. 3. وظیفۀ ولاء

اجتماعى،  و نظامات  قانون  اصولًا   
و  عــالــم  کــشــورهــاى  هــمــۀ  در  دارد.  لازم  مــجــرى 
همیشه این‌طور است که قانون‌گذارى به‌تنهایى 
فایده ندارد. قانون‌گذارى به‌تنهایى سعادت بشر 

1 . نهج‏البلاغه، خطبۀ 235.
2 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص243.
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بایستى  قانون  تشریع  از  پس  نم‏ىکند.  تأمین  را 
قوۀ مجریه‏اى به وجود آید. قوۀ مجریه است که 
ثمرۀ  و  م‏ىکند  اجرا  را  دادگاه‏ها  احکام  و  قوانین 
مردم  عاید  را  دادگــاه‏هــا  عادلانه  احکام  و  قوانین 
همان‌طور‌که  اســـام  به‌همین‌جهت،  ــازد.  ــ‏ىس م
ــرار داده  قــانــون‌گــذارى کـــرده، قــوۀ مجریه هــم ق

است. »ولىّ امر« متصدى قوۀ مجریه هم هست.1

 مسئلۀ حکومت یک مسئلۀ اساسى 
نمی‌شود  اســـت؛  اســـام  در  اوّل  درجـــۀ  و  مــهــم  و 
ب‏ىاعتناء  حاکمیّت  و  حکومت  مسئلۀ  به  نسبت 
و ب‏ىتفاوت بود. نقش حکومت‏ها هم در هدایت 
ــرى اســت که  ــردم یــا در گــمــراه‌کــردن مـــردم، ام م
نظام  در  اینکه  می‏کند.  حکم  آن  به  بشر  تجربۀ 
در  چه  اساسى،  قانون  در  چه  اسلامى،  جمهورى 
روى  بر  این‌همه  اسلامى،  جمهورى  معارف  بقیۀ 
مــی‌شــود،  تکیه  اســامــى  کــشــور  مــدیــریــت  مسئلۀ 
است  عریقى  و  عمیق  بسیار  ریشۀ  همین  به‌خاطر 
که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک 

نکته است که نباید از نظر دور باشد.2

امــر  حــکــومــت،  تشکیل  ع  مــوضــو  
ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلى دین 
و  مــ‌ىورزد  اهتمام  عظمت،  این  با  پیغمبر  و  است 
را در مقابل چشم آحاد مردم، به  این رسالت خود 

1 .  سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص26.
غدیرخم،  سعید  عید  به‌مناسبت  انقلاب)مدظله‌العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 2

27آذر87.
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را  واجبى  هیچ  شاید  که  م‌ىدهد  انجام  کیفیتى 
زکات  نه  را،  نماز  نه  است!  نکرده  ابلاغ  این‌گونه 

را، نه روزه را و نه جهاد را.1 

عبارت  کــارش  مهم‏ترین  رهــبــرى   
یعنى  کشور؛  کلان  سیاست‏هاى  »تعیین  ‌است ‌از: 
مشخص  را  کشور  جهت‏گیرى  که  آن‌چیزهایى 
همۀ  مــقــررات،  همۀ  قوانین،  همۀ  کــه  م‏ىکند« 
عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبرى 
حضور  بــه‌مــعــنــاى  کــشــور،  بــخــش‏هــاى  هــمــۀ  در 
اجرا  دقــت  با  باید  که  اســت  رهبرى  سیاست‏هاى 
این  که  هرجایى  کنم  عرض  شما  به  من  و  بشود 
ــت، کــشــور ســـود کــرده  ــرا شـــده اسـ ســیــاســت‏هــا اجـ
است؛ هر جا از این سیاست‏ها، در طول سال‏هاى 
گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا، هرجا 
ضرر  کشور  اســت،  شــده  تخلف  سیاست‏ها  ایــن  از 
گاهى  فهمیده‏اند،  را  ضررش  گاهى  است؛  کرده 

بعد از گذشت مدتى ضررش را فهمیده‏اند.2

فرض  کــه  نیست  توقع  رهــبــرى  از   
یا  بکند  حــل  را  شــهــردارى  مشکلات  بفرمایید، 
اگر  یا  بکند  درست  را  وزارت‌خانه  فلان  مشکلات 
که  بود  آن‏جــورى  اسلامى  نظام  در  وضع  چنانچه 
نیروهاى  به  که  نبود  انتظار  حتى  است،  شایسته 
استثنایى  یــک  مسلح  نــیــروهــاى  ــردازد؛  ــپ ب مسلح 

نظام،  کـــارگـــزاران  بــا  دیـــدار  در  انــقــاب)مــدظــلــه‌الــعــالــی(  معظم  رهــبــر  بــیــانــات   . 1
به‌مناسبت »عید غدیر«، 18اردیبهشت75.

2 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى)مدظله‌العالی( در دیدار عمومى مردم اصفهان، 
8آبان80.
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است؛ ناچار بایستى به بالاترین کس‌ىکه در نظام، 
این  حق   

ّ
ال و  بشود  سپرده  دارد،  مسئولیتى  یک 

بود که حتى او هم سپرده م‏ىشد به یک شخص 
کارهایى  آن  بر  عــاوه  اسلامى  نظام  در  دیگرى. 
که به‌صورت اجرایى انجام م‏ىگیرد، مسائلى که 
م‏ىدهند،  انجام  وزراء  م‏ىدهند،  انجام  دولت‏ها 
قضائیه  قوۀ  م‏ىدهند،  انجام  گوناگون  مسئولین 
انجام م‏ىدهد، یک چیزى وجود دارد که او از همة 
این‌ها بالاتر است و او عبارت ‌است ‌از: »جهت‌دادن 

به این همه«.
ممکن است که آدم‏هاى خوبى هم در دستگاه 
قــضــایــى بــاشــنــد، امـــا جــهــتِ قــضــاء، جــهــت قضاء 
الفکر  لدى  »مرضىّ  و  عنداللّه«  »مرضىّ  و  اسلامى 
الاسلامى«1 نباشد. رهبرى باید این را تضمین بکند 
یک  اســت  ممکن  هم  گوشه‏اى  یک  در  حــالا  ولــو 
خطاى قضایى انجام بگیرد. مثل همین است در 
امور اجرایى؛ حتى مثل همین است در امر تفنین و 

قانون‏گذارى. 
مسائل فراوانى هست در حوزۀ رهبرى که عمدۀ 
آن‌ها بر م‏ىگردد به »جهت‏گیرى« و احیاناً »اتخاذ 
کسان‌ىکه  و  مسئولین ‏ذی‏ربط  که  تصمیم‏هایى 
از  جهتى  به  این‌ها  هستند.  آن  مسئول  مستقیماً 
جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم‏گیرى«؛ 
بدهد  انجام  را  کار  آن  بیاید  باید  رهبرى  آن‌وقــت 

وآن گره را باز کند.2

1 .  پذیرفته‌شده در اندیشۀ اسلامی.
خبرگان  مجلس  اعضاى  دیــدار  در  انقلاب)مدظله‌العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 2

رهبرى، 8آبان72.
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• دامنه و گسترۀ اعمال ولایت ولیّ فقیه، درکلام 
ــوادی آمــلــی‘حــفــظــه‌الله‌تــعــالــی’  ــ حــضــرت اســتــاد ج

تشریح شده است؛ آنجا که می‎‎فرمایند:
از اجتهاد عمیق در متون  »حاکم اسلامى، پس 
و منابع دین و به‌دست‌آوردن احکام اسلام در همۀ 
دقیق  ــراى  اج به  موظف  مسلمین،  زندگى  ابعاد 
زمینه‏هاى  در  جــامــع‏الــشــرایــط،  فقیه  آن‌هــاســت. 
مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم 
و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور 
اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل‏ها، معادن، 
خارجى  و  داخلى  سیاسى  امــور  در  چه  ــاهــا...،  دری
نظامى  زمــیــنــه‏هــاى  در  بین‏الملل،  ــط  روابـ مانند 
همانند: دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى 
رزمى و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى 

و اجراى احکام ثابت الهى مبادرت م‏ىورزد.«1
»احــکــام اســامــى، بــرخــى فـــردى اســت و برخى 
برخى  و  اســت  مــردم  بــه  مــربــوط  برخى  اجتماعى، 
ایــن  هــمــۀ  در  کــه  حــاکــم  و  مجتهد  مــخــصــوص 
از شناخت دقیق حدود  موارد، ولىّ فقیه باید پس 
این احکام، وظیفۀ هر فرد یا گروهى را در جامعۀ 
اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ‌ساختن آنان، 
اجــراى  بــا  و  دهــد  صـــورت  را  جامعه  درســـت  ادارۀ 
احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم »احکام 
ــمّ‏« بــر »احــکــام مــهــمّ‏«، هــدایــتِ هــر چــه بیشتر  اهـ

مسلمین و جامعة اسلامى را متحقّق سازد.«2
را  • و تفاوت حیطۀ عمل »فقها« و »ولیّ فقیه« 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص244. 
2 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص244.
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مه 
ّ

در اعمال ولایت، در کتاب حکومت اسلامی عل
حسینی طهرانی؟ره؟ می‎یابیم:

احکامی‌  بیان‌  اوّل‌:  دارد؛  وظیفه‌  دو  فقیه‌  »ولیّ 
ع‌ به‌ او رسیده‌ است‌ و فتوی‌دادن‌ در  که‌ ازطرف‌ شر
آنچه‌ که‌ اجتهاد می‌کند که‌ اینک‌ ما در آن‌ بحث‌ 
نمی‌کنیم‌؛ زیرا آن‌ مسائل‌ راجع‌ به‌ احکام‌ کلّیّه‌ای‌ 
است‌ که‌ فقیه‌ آن‌ را بیان‌ می‌کند و محلّ بحث‌ آن‌ 

در مبحث‌ »اجتهاد و تقلید« از کتاب‌ اُصول‌ است‌.
اعمال‌  جهت‌  از  اســت‌  فقیه‌  ــیّ  ول وظیفۀ‌  دوّم‌: 
اینکه‌  یعنی‌  ماست‌.  بحث‌  مــورد  ایــن‌  که‌  ولایــت‌ 
جزئیّه‌(  مـــوارد  )خــصــوص‌  ــور  ام از  بعضی‌  در  فقیه‌ 
نهی‌  و  امر  و  می‌کند  حکم‌  و  نموده‌  ولایــت‌  اعمال‌ 
و  مفاد  چیست‌؟  معنیش‌  و  مفاد  ایــن‌  می‌نماید، 
است‌.  انشاء  موارد  این‏گونه‌  در  فقیه‌  حکم‌  معنی‌ 
یعنی‌ برحسب‌ قدرت‌ نفسانی‌ و طهارت‌ باطنی‌ که‌ 
ج‌ نفس‌ عروج‌ نموده‌ و به‌ عالمی‌  پیدا کرده‌، بر مدار
از تجرّد و اطلاق‌ دست‌ پیدا کرده‌ است‌ تا آنجاکه‌ 
مــوارد  در  او  احکام‌  و  سیراب‌  شریعت‌  آبشخوار  از 
تمام‌  فقیه‌  اســت‌.  گرفته‌  نشئت‌  آنجا  از  مختلفه‌ 
ع‌ مقدّس‌ وارد شده‌ است؛‌ اعمّ  احکامی‌ که‌ در شر
از احکام‌ کلّیّه‌، استثنائات‌، اختصاصات‌ و احکام‌ 
ثانویّه‌، مثل‌: احکام‌ اکراهیّه‌ و اضطراریّه‌ و احکام‌ 
و استطاعت‌  وارده‌ درصورت‌ نسیان‌ و عدم‌ طاقت‌ 
با یکدیگر  و  نظر گرفته‌  در  را  ادلّــه‌  و خلاصه‌ همۀ‌ 
جمع‌ و ضمیمه‌ نموده؛، سپس‌ در آن‌ واقعۀ‌ خاصّه‌، 
حکم‌  مخصوصه‌  شرایط‌  با  خــاصّ  ع‌  موضو روی‌ 
در  او  زیرا  فتوی‌؛  مقام‌  در  فقیه‌  برخلاف‌  می‌نماید؛ 
این‌ مقام،‌ کاری‌ به‌ جزئیّات‌ ندارد؛ بلکه‌ پیوسته‌ 
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برای‌  اســام‌  شریعت‌  که‌  کــلّــی‌ای  حکم‌  قالب‌  در 
اینکه‌  مثل‌  فتوی‌ می‌دهد.  است،‌  نموده‌  معیّن‌  او 
ــرآن‌ شریف‌  ــرا قـ ــت‌؛ زیـ ــرام‌ اسـ مــی‌گــویــد: مَــیْــتَــه‌ حـ
حْمُ 

َ
ل وَ  مُ 

َ
ــدّ ال وَ   

ُ
مَیْتَة

ْ
ال یْکُمُ 

َ
عَل مَتْ  حُرِّ می‌گوید: 

یک‌  هم‌  بعد  و   1ِبِه الَلِ  لِــغَــیْــرِ   
َّ

هِـــل
ُ
أ مَــآ  وَ  ــخِــنــزِیــرِ 

ْ
ال

حکم‌ کلّی‌ دیگری‌ دارد که‌ هرچیز حرام‌ در هنگام‌ 
مورد  خاصی‌  مورد  اینکه‌  اما  و  است  حلال‌  اضطرار 
نــدارد؛  مُفتی‌  به‌  ربطی‌  نیست‌،  یا  هست‌  اضــطــرار 

بلکه‌ او فقط‌ حکم‌ کلّی‌ خود را بیان‌ می‌نماید.
تمام‌  در  او  نــیــســت‌.  ایــن‌چــنــیــن‌  فقیه‌  ــیّ  ولـ أمـــا 
خاص  موضوعات‌  در  و  می‌نماید  دخالت‌  جزئیّات‌ 
و مــصــادیــق‌ اعــمــال‌ نــظــر نــمــوده‌ و حــکــم‌ صــادر 

می‌کند...
بر  فقیه‌اند،  ــیّ  ول ــت‌  ولای تحت‌  در  کــه‌  ــرادی‌  افـ
اساس‌ حکم‌ او محکوم‌ به‌ اجرای احکام‌ او هستند 
بر اساس‌ همان‌ مُدرَکاتی‌ که‌ دارد و احکامی‌  او  و 
که‌ از روی‌ مدارک‌ شرعیّه‌ استنباط‌ نموده‌ است‌ و از 
روی‌ همان‌ صفا و نور و تجرّدی‌ که‌ نفْسش‌ به‌ آن‌ 
درجه‌ و مقام‌ رسیده‌ و از آنجا قدرت‌ تشخیص‌ این‌ 
حکم‌ خاصّ را برای‌ عامّۀ‌ مکلّفین‌ یا برای‌ بعضی‌ 
از آنان‌ پیدا نموده‌ است‌، در همۀ‌ موضوعات‌ جزئیّه‌ 
حکم‌ کرده‌ و اعمال‌ ولایت‌ می‌نماید و بِیَدِهِ الْامْر و 

این‌ مسألۀ‌ بسیار مهمّی‌ است‌.«2

1 . مائده، 3.
2 . محمدحسین حسینی طهرانی)علامۀ طهرانی(، ولایت فقیه در حکومت اسلام، 

ج3، درس‌ بیست‌‌وهشتم‌.
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2. 1. 4. وظیفۀ قضاء

محمد  عن  یحیى،  بن  محمد  عن   
بن  یحیى  عن  یــزیــدَ،  ــنِ  بْ یعقوب  عن  احمد،  بن 
مبارک، عن عبد الله بْنِ جِبلّة، عن ابى جمیلة، عن 
قالَ  قال  الله؟ع؟  عَبْد  أبِی  عنْ  عمارِ،  ابن  اسحاقِ 
امیرالمؤمنین، صَلَواتُ الله عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: »یا شُرَیْحُ 
وْ 

َ
أ نَبىّ   

ّ
ال یَجْلِسُهُ )ما جلسه(  قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا 

امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  شَقىّ«؛1  أوْ  نَبِىٍّ  ــىُّ  وَصِ
خطاب به شریح م‏ىفرماید: »تو بر مقام و منصبى 
شقى  یا  و  نبى  وصى  یا  نبى  جز  که  گرفته‏اى  قرار 

کسى بر آن قرار نم‏ىگیرد.«
شــریــح چـــون نــبــى و وصـــىّ نــبــى نــیــســت، شقى 
نشسته‎است.  قــضــاوت  مسند  بــر  کــه  بـــوده ‎اســت 
پنجاه‌شصت  حـــدود  در  کــه  اســـت  کــســى  شــریــح 
و  بــود  عــهــده‏دار  را در کوفه  ســال منصب قضاوت 
به  تقرّب  واسطة  به  که  ــود[  ]ب آخوندهایى  آن  از 
فتواهایى صادر  و  زده  دستگاه معاویه حرف‏هایى 
کرده و برخلاف حکومت اسلامى قیام کرده‎است. 
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران حکومت خود 
نگذاشتند  رجاله‎ها  کند.  عزل  را  او  نتوانست  هم 
کرده‏اند  نصب  را  او  »شیخین«  اینکه  به‌عنوان  و 
و شما برخلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت 
حضرت  منتها  کردند؛  تحمیل  حضرت  آن  عــدل 

نم‏ىگذاشتند برخلاف قانون دادرسى کند.
با  قضا  منصب  تصدى  که  م‏ىآید  بر  روایــت  از 
فقهاى  اینکه  در  اوســـت.  وصــى  یــا  پیغمبر؟صل؟ 

1 . من‌لایحضره الفقیه، ج‏3، ص5.



یه
 فق

لیّ
ت و

ارا
ختی

و ا
ف 

ظای
و

161

قضا  منصب  ــمــه؟عهم؟  ائ تعیین  بــه‌حــســب  عـــادل 
)دادرســى( را دارا هستند و منصب قضا از مناصب 
برخلاف  نیست.  اخــتــافــى  اســـت،  عـــادل  فقهاى 
و  نراقى  مرحوم  مانند  بعضى  که  »ولایــت«  مسئلۀ 
از متأخرین مرحوم نایینى، تمام مناصب و شئون 
اعتبارى امام را براى فقیه ثابت م‏ىدانند و بعضى 
به  متعلق  قضاوت  منصب  اینکه  امــا  نم‏ىدانند. 
فقهاى عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً 

از واضحات است.
نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نم‏ىباشند 
بالضروره  و شکى نیست که »شقى« هم نیستند، 
رسول  جانشینان  یعنى  »اوصیا«  که  بگوییم  باید 
غالباً  ــه  ــاک ــج ازآن منتها  مــ‏ىبــاشــنــد؛  ــرم؟صل؟  ــ اک
وصــىِّ نبى را عبارت از وصــىِّ دســتِ‌اوّل و بلافصل 
تمسک  اصــاً  ــات  روای این‌گونه  به  لــذا  گرفته‏اند؛ 
دایــرۀ  کــه  اســت  ایــن  حقیقت  لکن  نشده ‎اســت؛ 
مفهوم »وصىّّ نبى« توسعه دارد و فقها را هم شامل 

م‏ىشود.
»فقها«،  کــه  م‏ىفهمیم  ــت  روایـ از  درهــرحــال، 
و  هستند  اکــرم؟صل؟  رســول  دوم  دســت  اوصیاى 
ائمه؟عهم؟  به  ــول‌الله؟صل؟  ازطــرف رسـ امــورى که 
واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است و باید تمام 
کارهاى رسول خدا؟صل؟ را انجام دهند؛ چنان‏که 

حضرت امیر؟ع؟  انجام داد.1

قضا  منصب  که  کردم  عرض  قبلًا   
از ضروریات  ع  براى فقیه عادل است و این موضو

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص75تا77.
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فقه است و در آن خلافى نیست. اکنون باید دید 
شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهى 
فقیهى.  هر  نه  است،  عــادل«  »فقیه  منظور  است، 
فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسى 
اطلاق م‏ىشود که نه فقط عالم به قوانین و آیین 
قوانین  و  عقاید  بــه  عــالــم  بلکه  ــام؛  اسـ دادرســــى 
به  دیــن‏شــنــاس  یعنى  بــاشــد؛  اخــاق  و  نظامات  و 
هم  عــادل  وقتى  فقیه  باشد.  کلمه  معناى  تمام 
امام  این بود که  را دارد. شرط دیگر  شد دو شرط 
باشد و گفتیم که فقیه عادل، مقام  رئیس  یعنى 
امامت و ریاست را براى قضاوت، به‌حسب تعیین 
فرموده  حصر  ــام؟ع؟  آنگاه ‎ام داراســـت.  ــام؟ع؟  ام
بر دیگرى  نبى  یا وصىِّ  نبى  بر  که ‎این شروط جز 
منطبق نیست. فقها چون نبى نیستند پس وصىّ 
نبى )جانشین او( هستند؛ بنابراین، آن مجهول از 
این معلوم به‌دست م‏ىآید که »فقیه« وصىّ رسول 
اکرم؟صل؟ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین 
و رئیس‌المله م‏ىباشد و او باید قاضى باشد و جز او 

کسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.1
• تنفیذ عملىِ احکام صادرشده در قالب وظیفة 
بیان  در  فقیه  اجماع  مورد  مأموریتِ  این  قضاوت، 
آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’  ــوادی  جـ آیت‌الله‌العظمی 

این‏چنین ترسیم می‎شود:
»حــاکــم اســامــى، عــهــده‏دار شــأن قــضــاء رســول 
به  هست؛  نیز  معصوم؟عهم؟  امامان  و  اکــرم؟صل؟ 
متمادى  کوشش  و  تلاش  نخست ‏با  که  این‌معنا 
و اجتهاد علمى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص77.
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منابع اصیل آن به‌دست م‏ىآورد و سپس براساس 
هــمــان عــلــوم و احــکــام و بـــدون آنــکــه تــصــرّفــى از 
و  تخاصمات  رفــع  به  باشد،  داشته  آن‌هــا  در  خــود 
لازم  فرامین  صادرنمودن  و  قضایى  احکام  اجراى 
م‏ىپردازد. این وظیفۀ حاکم اسلامى؛ یعنى تنفیذ 
سابق،  وظیفۀ  برخلاف  صــادرشــده،  احکام  عملىِ 
مربوط به عمل و در محدودۀ اجراى احکام اسلام 

است.«1 

اقامۀ  و  اجــرای احکام  1. 5. وظیفۀ   .2
شعائر

ــراى  ــ ــه ب ــات شـــریـــفـــه کــ ــ ــ ــام آی ــمـ  تـ
قراءته؛2   

ّ
إل یبق  لم  آمده ‎است،  و حدود  جزاییات 

 
ّ

کُل اجْلِدُوا 
َ

ف الزّانى  و   
ُ

الزّانیة م‏ىکنیم:  قرائت  ما 
دَةٍ،3 اما تکلیف نداریم! فقط 

ْ
 جَل

َ
واحِدٍ مِنْهُما مِاة

ج  باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخر
ادا کنیم! اما اینکه واقعیت‏هاى اجتماعى چگونه 
‎است و جامعۀ‎ اسلامى درچه‌حالى است و فحشا و 
فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومت‏ها مؤید و 
پشتیبان زناکاران هستند؛ به ما مربوط نیست! ما 
فقط بفهمیم که براى زن و مرد زناکار این مقدار 
حــد تعیین شــده‎اســت، ولــى جــریــان حــد و اجــراى 
قانون مبارزه با زنا به‌عهدۀ چه‌کسى م‏ىباشد، به ما 
ربطى ندارد! م‏ىپرسم آیا رسول اکرم؟صل؟ این‌طور 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص244.
2 . چیزی جز قرائت، از آن باقی نمانده است!

3 . نور، 2: »هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.«
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و  م‏ىگذاشتند  کنار  و  م‏ىخواندند  را  قرآن  بودند؟ 
نداشتند؟ خلفاى  قانون کارى  اجراى  و  به حدود 
بود که  این  بر  بنایشان  اکــرم؟صل؟  رســول  از  بعد 
شما  بــا  بگویند  و  بدهند  مـــردم  ــت  دس را  مسائل 
کرده  معین  حــدود  به‌عکس،  یا  نــداریــم؟  کــارى 
بودند و شلاق م‏ىزدند و رجم م‏ىکردند، حبس ابد 
م‏ىکردند، نفى بلد م‏ىکردند؟ به فصل »حدود« و 
از  ع کنید، م‏ىبینید همۀ ‎اینها  »دیات« اسلام رجو

اسلام است و اسلام براى این امور آمده‎است‏.1

»ولــی)حــاکــم(«،  جامعه،  ایــن  در   
بر  او  بــه  سررشته‏ها  همۀ  کــه  اســت  همان‌کسی 
راه  عمومی ‏در  مشی  لحاظ  از  را  جامعه  می‏گردد، 

خدا می‏اندازد و دارای ذکر خدا می‏کند. 
وجود  به  ثروت  عادلانه  تقسیم  ثروت،  لحاظ  از 

می‏آورد. 
سعی  بــدهــد؛  اشــاعــه  را  نیکی‏ها  می‏کند  سعی 
ذینَ 

َّ
ال کند:  محو  و  ریشه‏سوز  را  بدی‏ها  می‏کند 

 
َ

کاة
َ

الزّ آتَوُا  وَ   
َ

لاة الصَّ قامُوا 
َ
أ رْضِ 

َ ْ
ال فِی  اهُمْ 

َ
نّ

َ
مَکّ إِنْ 

 
ُ

عاقِبَة  ِ
لَِّ وَ  مُنْکَرِ 

ْ
ال عَــنِ  نَهَوْا  وَ  مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مَـــرُوا 

َ
أ وَ 

مُورِ؛2 آن‌کسانی‌که ‎اگر در زمین متمکّن‏شان 
ُ ْ
ال

؛ نماز را بپا می‏دارند. نماز  َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
سازیم، أ

سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهت‏گیری خدایی 
پا  به  را  نماز  ؛  َ

لاة الصَّ قامُوا 
َ
أ جامعه ‎است  یک 

جهت‏گیری‏شان  می‏روند؛  خدا  به‌سوی  می‏دارند؛ 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص68
2 . حج، 41: »همان‌کسان‌ىکه هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم، نماز را 
پایان  و  م‏ىکنند  نه‌ىازمنکر  و  امربه‌معروف  و  م‏ىدهند  زکات  و  م‏ىدارند  برپا 

همۀ کارها از آن خداست!«
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و  ــدا انــجــام مــی‏دهــنــد،  ــورات خ ــت را بــر طبق دس
و  می‏کنند  ــروت  ث عــادلانــة  تقسیم  الزکوة؛  اتــوا 
خیلی  دامنه‎اش  قرآن  در  زکات  و  می‏دهند  زکات 
قــرآن شامل همۀ  اســت. اصطلاح زکــات در  وسیع 
 ،کاة

َ
الزّ آتَوُا  مالی می‏باشد.  ‎انفاقات و صدقات 

به‌طور‌کلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل 
بــاب زکات  در  روایــاتــی  و  ایجاد می‏کند  ثــروت  در 
هست، که می‏گوید: زکات موجب تعدیل ثروت 
نیکی‏ها؛  اشــاعــۀ  مَعْرُوفِ؛ 

ْ
بِال مَــــرُوا 

َ
أ وَ  ــت.  اس

و   ِمُنْکَر
ْ
ال عَنِ  نَهَوْا  وَ  گستردن کارهای خوب، 

ریشه‏کن‌کردن منکرها. 
ــعــــروف و  ــ ــــه‌م ــرب ــ ــه ‎ام ــ ــا خـــیـــال مــی‏کــنــیــم ک ــ م
ــنــده به  نــهــی‌از‌مــنــکــر، بــه‌مــعــنــی ایـــن اســـت کــه ب
جناب‌عالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام 
ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ درحالی‌که 
‎امرکردن و گفتن، یکی از جلوه‏های امربه‌معروف 
گفتند:  به ‎امیرالمؤمنین؟ع؟  است.  نهی‌ازمنکر  و 
اینکه  ــرای  بـ گــفــت:  می‏جنگی؟  مــعــاویــه  بــا  چــرا 
خوب  اســت.  واجــب  نهی‌از‌منکر  و  ‎امــربــه‌مــعــروف 
صفین  جنگ  در  کنید!  استنتاج  و  کنید  گــوش 
بــرو  تــو  داری؟!  مــعــاویــه  بــا  چــه‌کــار  کــه  گفتند 
طــرف کوفه ‎او هم بــرود طــرف شــام! امــام فرمود: 
کــرده  واجــب  را  نهی‌از‌منکر  و  امــر‌بــه‌مــعــروف  خــدا 

]است[.	 
ــود و  ــی‏شـ بــلــنــد مـ ــنــه  امـــام‌حـــســـیـــن؟ع؟ از مــدی
عَنِ  نْــهَــى 

َ
أ وَ  بِــالْــمَــعْــرُوفِ  ــرَ  آمُ نْ 

َ
أ ــدُ  »اُرِیـ می‏فرماید: 

نهی‌از‌منکر  و  امربه‌معروف  می‏خواهم  الْمُنْکَرِ«؛1 

1 . بحار الأنوار، ج ‏44، ص 329.
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و  اســت  وسیع  دامنه  و  ــره  دای چقدر  ببینید  کنم. 
چقدر ازنظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.

بود،  جامعه‎ای  در  ولایــت  که  وقتی  به‌هر‌حال 
ایتاء زکات،  این‌ها انجام می‏گیرد؛ اقامۀ صلات، 
امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر و خلاصه پیکر بی‌جان، 

جان و حیات می‏گیرد.1
ــرازی  ــ ــیـ ــ شـ ــارم  ــ ــ ــک ــ ــ م ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت‌الله‌الـ ــ آیـ  •

‘حفظه‌الله‌تعالی’ در این‏باره می‎نویسند:
»امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا برعهدۀ 
لَیْسَ  ــهُ  ‘إنَّ نــدارد؛  وظیفه‏اى  اســت،  شده  نهاده  او 
ــهِ’.2 وظایف او از  رَبِّ مْرِ 

َ
أ لَ مِنْ   مَا حُمِّ

َّ
إِل مَــامِ  ِ

ْ
عَلَ‏ى ال

این قرار است:
)و  کــنــد  ــاغ  ــ ابـ هــمــه  ــه  بـ را  الـــهـــى  ــظ  ــواعـ مـ  .1
مــردم  بــه  زمینه‏ها  تــمــام  در  را  لازم  آمـــوزش‏هـــاى 

غُ فِی الْمَوْعِظَةِ’.3
َ

بدهد(. ‘الِإبْل
تمام  )در  خیرخواهى  در  کــوشــش  و  تــاش   .2

صِیحَةِ’.4 زمینه‏ها(. ‘وَ الاجْتِهَادُ فِی النَّ
اجــراى  )و  اکــرم؟صل؟  پیامبر  سنّت  احیاى   .3

ةِ’.5 نَّ تمام قوانین الهى(. ‘وَ الِإحْیَأ لِلسُّ
4. اجراى حدود الهى نسبت به تمام مستحقّین 
ــةُ  ــامَ إِقَ ‘وَ  کــاســت(.  و  بــ‏ىکــم  و  تبعیض  ــدون  )بـ

یهَا’.6 الْحُدُودِ عَلَ‏ى مُسْتَحِقِّ
)از  هــمــگــان  ســهــم  و  حـــقـــوق  ــتـــن  ــرداخـ پـ  .5

هْلِهَا’.7
َ
هْمَانِ عَلَ‏ى أ بیت‏المال(. ‘وَ إِصْدَارُ السُّ

1 . سید‌علی خامنه‌ای، ولایت، ص68 تا71.
2 . نهج البلاغه، خطبۀ 105. 
3 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
4 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
5 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
6 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
7 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
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و به این ترتیب، وظایف اصلى پیشواى مسلمین 
مشخّص شده است. 

از یـــک‌ســـو، بــایــد نــســبــت بـــه احـــکـــام اســــام، 
طالبان  که  به‏گونه‏اى  کند،  کامل  اطّلاع‏رسانى 
از  ب‏ىاطّلاعى  و  درآیند  به  نادانى  و  جهل  از  حــق، 
سوى  از  نشود.  شناخته  عذر  دلیل،  بدون  احکام 
دیگر، در خیرخواهى مسلمین و اصلاح وضع دینى 
مردم  سیاسى  و  اقتصادى  اجتماعى،  دنــیــوى،  و 

نهایت تلاش و کوشش را به کار بندد.
و از سوى سوم، براى احیاى احکام الهى و سنّت 
از طریق امربه‌معروف و نه‌ىازمنکر،  پیغمبر؟صل؟ 

یا هر وسیلۀ دیگرى کوشش کند.
جرایم،  از  پیش‏گیرى  ــراى  ب چــهــارم،  ســوى  از 
حدود الهى را  درمورد مستحقّین، بدون هیچ‏گونه 

تبعیض و تسامح اجرا کند.
و از سوى پنجم، حقوق مستحقّین و نیازمندان 

را از بیت‏المال، ب‏ىکم‏ و کاست بپردازد.
هنگام‌ىکه پیشواى مسلمین این امور را انجام 
ادا کرده است  را به بندگان خدا  دَیْن خود  دهد، 
مردم  کوتاهى  اثر  در  آیــد،  پیش  نابسامانى  اگر  و 

است.«1 

2. 2. اختیارات ولیّ فقیه

ــت فــقــیــه یـــک چــیــزی  ــ  قــضــیــه ولای
ــاد کــــرده  ــــجــ ــیــســت کــــه مــجــلــس خـــبـــرگـــان ای ن
ــت فقیه یــک چیزی اســت کــه خــدای  بــاشــد. ولای

1 . ناصر مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟، ج‏4، ص461. 



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

168

ــت، هــمــان  ــ ــرده اسـ ــ ــت کـ ـــ ــی درس ــال ــع ــارک و ت ــبـ تـ
ولایـــت رســــول‌الله؟صل؟ اســت و ایــن‌هــا از ولایــت 
رسول‌الله؟صل؟ هم می‏ترسند. شما بدانید که اگر 
امام‌زمان؟ع؟ حالا بیاید، باز این قلم‏ها مخالفند با 
او و آن‌ها هم بدانند که قلم‏های آن‌ها نمی‏تواند 

مسیر ملت ما را منحرف کنند.1

بــر امــور است   ولایــت فقیه، ولایــت 
کــه نــگــذارد ایــن امــور از مــجــاری خــودش بیرون 
جمهور  رئیس  بــر  مجلس،  بــر  کند  نــظــارت  بـــرود، 
کند  نظارت  بـــردارد.  خطایی  پــای  یک  مبادا  که 
بکند.  خطایی  کار  یک  مبادا  که  وزیر  نخست  بر 
ارتـــش که  بــر  بــر همۀ دســتــگــاه‏هــا،  نــظــارت کند 
را  بکند. جلوی دیکتاتوری  مبادا یک کار خلافی 
دیکتاتوری  نمی‏خواهیم  بگیریم،  می‏خواهیم  ما 
ولایت  باشد،  دیکتاتوری  ضد  می‏خواهیم  باشد، 

فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.2

ولایــت  از  شــعــبــه‏ای  کــه  حکومت   
مطلقه رسول‌الله؟صل؟ است، یکی از احکام اولیۀ 
حتی  فرعیه،  احکام  تمام  بر  مقدم  و  است  اســام 
مسجد  می‏تواند  حاکم  اســت.  حج،  و  روزه  و  نماز 
یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و 
پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند 
مسجدی  و  کند  تعطیل  لــزوم  موقع  در  را  مساجد 
تخریب  بــدون  رفــع،  درصورتی‌که  باشد  ضــرار  که 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص27.
2  . صحیفۀ نور، ج10، ص29.
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نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای 
موقعی  در  است،  بسته  مردم  با  خود  که  را  شرعی 
اســام  و  کشور  مصالح  مخالف  قــــرارداد،  آن  کــه 
را  امــری  هر  می‏تواند  و  کند  لغو  یک‌جانبه  باشد، 
چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف 
مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است 
از  که  حج  از  می‏تواند  حکومت  کند.  جلوگیری 
مخالف  که  مواقعی  در  اســت،  الهی  مهم  فرایض 
جلوگیری  موقتاً  دانــســت،  اســامــی  کشور  صــاح 

کند.1

که  فقیه  ولـــىّ  اســامــى  جامعۀ  در   
»حاکم من قِبَل ‏اللّه«2 براساس معیارهاى اسلامى 
قضائیه  قوة  و  مقننه  قوة  و  مجریه  قوة  در  اســت، 
به  فقیه  ولــىّ  اختیارات  البته  دارد.  کامل  حضور 
این‌ها  از  او  اختیارات  و  انــدازه منحصر نیست  این 
بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامى، در شروع 
همۀ  در  و  نیروها  بسیج  از  صلح،  شروع  در  جنگ، 
اسلامى  جامعۀ  اصلى  گروه‏هاى  مسائل  که  آنچه 
را تشکیل م‏ىدهد، ولىّ فقیه داراى قدرت و حضور 
کامل است؛ بر حسب قانون اساسى و این همان 
چیزى است که بر طبق اعتبار عقلى، در جامعه‏اى 
باشد،  بــایــد  جامعه  آن  در  اســامــى  حکومت  کــه 

متوقع و منتظَر است.3
اختیارات  تبیین  به  اعــام  علمای  از  بسیاری   •

1 . صحیفۀ نور، ج20، ص170.
2 . کسی‌که خدا او را حاکم قرار داده است. 

جمعه،  نــمــاز  خــطــبــه‌هــای  در  رهــبــرى)مــدظــلــه‌الــعــالــی(  معظم  مــقــام  بــیــانــات   . 3
30اردیبهشت62.
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ولیّ فقیه پرداخته‏اند؛ در مقام گزینش، به دو مورد 
زیر توجه فرمایید: 

قـــرار  حــکــومــت  رأس  در  هــنــگــامــ‌ىکــه  »فــقــیــه 
م‏ىگیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقى که براى 
اداره حکومت، لازم و ضرورى است، براى او وجود 
دارد و ازاین‌نظر نم‏ىتوان هیچ تفاوتى بین او و امام 
از  یک‌سرى  بگوییم  یعنى  شد؛  قائل  معصوم؟ع؟ 
یک  ادارۀ  بــراى  آن‌هــا  به‌رغم  اختیارات،  و  حقوق 
اختصاص  مع‌هذا  اســت،  ضــرورى  و  لازم  حکومت 
امام  اگر شخص  و فقط  دارد  امام معصوم؟ع؟  به 
آن‌ها  از  م‏ىتواند  باشد،  حکومت  رأس  در  معصوم 
استفاده کند؛ امّا فقیه نم‏ىتواند و حق ندارد از این 

حقوق و اختیارات استفاده کند. 
ــن حــقــوق و اخــتــیــارات ازجــمــلــه حــقــوق و  ... ای
حکومت  یــک  ادارۀ  ــراى  ب کــه  هستند  اختیاراتى 
امــور  ادارۀ  در  خلل  مــوجــب  آن‌هـــا  نــبــود  و  لازم‏انـــد 
وظیفۀ  به  نم‏ىتواند  آن‌ها  بدون  حاکم  و  م‏ىشود 
خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل کند؛ 
بنابراین عقلًا به هیچ‌وجه نم‏ىتوان در این زمینه 
و  شد  قائل  فقیه  ولــىّ  و  معصوم  امــام  بین  تفاوتى 
هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینۀ این 
ازدست‌رفتن  با  مساوى  اختیارات،  و  حقوق  قبیل 
اسلامى  جامعه  منافع  تفویت  و  عمومى  مصالح 
امام  مانند  به  نیز  فقیه  است  لازم  بنابراین  اســت؛ 
اخــتــیــارات  و  حــقــوق  ایـــن  مطلق  از  مــعــصــوم؟ع؟ 
که  است  دیگری‏  نکتۀ  هم  این  باشد.  بــرخــوردار 
کلمه »مطلقه« در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره 

دارد.«1

1 . محمدتقی مصباح یزدی، مردم‏سالارى دینى و نظریۀ ولایت فقیه، ص107.
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اکرم؟صل؟  پیامبر  اختیارات  همۀ  فقیه،  »ولــىّ 
او  زیــرا  داراســـت؛  را  ادارۀ جامعه  در  امــامــان؟عهم؟  و 
و  اســت  دیــن  متولّى  عصر؟عج؟،  امــام  غیبت  در 
گوناگون  احــکــام  و  ابــعــاد  همۀ  در  را  اســام  باید 
باید  اســامــى،  حــاکــم  نماید.  اجـــرا  اجــتــمــاعــ‏ىاش 
اســـامـــى، حکومتى  ــام  ــک تــمــام اح اجــــراى  بـــراى 
تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم 
کند.  رفع  مهم  بر  اهم  تقدیم  وسیلۀ  به  را  احکام 
شئون  سایر  و  اقتصادى  و  جزایى  قوانین  اجــراى 
اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از 
وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقّق آن‌ها 
نیازمند هماهنگى همۀ مردم و مدیریت متمرکز و 

حکومتى عادل و مقتدر است. 
اجــراى  و  جامعه  ادارۀ  بـــراى  اســامــى،  حــاکــم 
تعیین  را  نظام  مسئولان  باید  اســام،  همه‏جانبۀ 
کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدودۀ 
قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامى 
را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس 
فرمان  اسلامى،  جامعه  آزادى  و  استقلال  و  مــردم 
جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و 
خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، 
یا  ائمۀ جمعه و جماعات )به نحو مباشرت  نصب 
تسبیب(، تعیین مسئولان اقتصادى براى دریافت 
ــى و  ــرای ــوال مــلــى و صــدهــا بــرنــامــه اج ــ ــات و ام زکـ
و  سیاسى  اقتصادى،  حقوقى،  فرهنگى،  مقررات 
نظامى، همگى از وظایف و مسئولیت‏هاى مطلقۀ 
فقیه است که بدون چنین وظایفى، اجراى کامل 
و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعه اسلامى، 
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ــورد رضـــایـــت‏خـــداونـــد بــاشــد،  ــ بـــه آن‏گـــونـــه کـــه م
امکان‌پذیر نیست.«1

2. 2. 1. چیستی اطلاق ولایت

اخـــتـــیـــارات و ولایـــتـــى که   هــمــان 
تدارک  در  ائمه؟عهم؟  دیگر  و  رســول؟صل؟  حضرت 
گرفتن  استانداران،  و  ولات  تعیین  سپاه،  بسیج  و 
داشتند،  مسلمانان  مصالح  در  آن  صرف  و  مالیات 
فعلى  حکومت  بــراى  را  اختیارات  همان  خــداونــد 
قرار داده‎است؛ منتها شخص معینى نیست، روى 

عنوانِ »عالم عادل« است.2

را که  مــ‏ىگــویــیــم ولایــتــى  وقــتــى   
ــول اکــــرم؟صل؟ و ائــمــه؟عهم؟ داشــتــنــد، بــعــد از  رسـ
این  هیچ‌کس  بـــراى  دارد،  عـــادل  فقیه  غیبت، 
مقام  همان  فقها  مقام  که  شود  پیدا  نباید  توهّم 
ــرا اینجا  ــت. زی ــول اکـــرم؟صل؟ اس ائــمــه؟عهم؟ و رس
وظیفه  از  صحبت  بلکه  نیست؛  مقام  از  صحبت 
و  کشور  اداره  و  حکومت  یعنى  »ولایـــت«،  اســت. 
ع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و  اجراى قوانین شر
مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر 
عادى  انسان  حد  از  را  او  و  بیاورد  وجود  به  عادى 
بحث،  مورد  »ولایت«  دیگر،  به‌عبارت  ببرد.  بالاتر 
یعنى حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصورى که 
امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى  افراد دارند،  از  خیلى 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص248.
2 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص51.
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و  اســـت  اعــتــبــارى عــقــایــى  امـــور  از  اســـت.  خطیر 
ــراردادن  )قـ جعل  مانند  نـــدارد؛  جعل  جز  واقعیتى 
قیّم صغار  با  قیّم ملت  براى صغار.  قیّم  تعیین(  و 
از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل 
بــراى حضانت،  را  امــام؟ع؟ کسى  اســت که  ایــن 
کند.  تعیین  مــنــاصــب،  از  منصبى  یــا  حــکــومــت، 
دراین‌موارد معقول نیست که رسول اکرم؟صل؟ و 
امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلًا یکى از امورى 
که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى »حدود« 
)قانون جزاى اسلام( است. آیا در اجراى حدود بین 
رسول اکرم؟صل؟ و امام و فقیه ‎امتیازى است؟ یا 
چون رتبه فقیه پایین‏تر است باید کمتر بزند؟ حد 
اکرم؟صل؟  رســول  اگر  است  تازیانه  صد  که  زانــى 
حضرت  و  م‏ىزند  تازیانه  صدوپنجاه  کند،  جارى 
پنجاه  فــقــیــه  و  ــانــه  ــازی ت ــد  امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ ص
تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدى قوه اجراییه است 
را جارى کند؛ چه رسول‌الله؟صل؟  باید حد خدا  و 
نماینده  یا   ، امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  چه  باشدو 
یــا فقیه  بــصــره و کــوفــه،  قــاضــى آن حــضــرت در  و 
از شئون رسول اکرم؟صل؟ و حضرت  عصر. دیگر 
امیر؟ع؟ اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج 
اراضــى خراجیه اســت. آیــا رســول اکــرم؟صل؟ اگر 
زکات بگیرد، چقدر م‏ىگیرد؟ از یک جا، ده‌یک و 
امیرالمؤمنین؟ع؟  از یک ‌جا، بیست‌یک؟ حضرت 
خلیفه شدند چه م‏ىکنند؟ جناب‌عالى فقیه عصر 
ولایت  امور  این  در  آیا  چطور؟  شدید  نافذالکلمه  و 
و  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  با  اکــرم؟صل؟  رسول 
فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم؟صل؟ 
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آن  وقتى  تا  و  داده  قــرار  مسلمانان  همه  ــىّ«  »ول را 
ولایت  امیر؟ع؟  حضرت  بر  حتى  باشند،  حضرت 
دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان، 
اوامر  یعنى،  دارد؛  از خود، ولایت  بعد  امام  بر  حتى 
و  اســـت  ــارى  جـ و  نــافــذ  هــمــه  ــارۀ  ــ درب او  حکومتى 
همین  کند.  عزل  و  نصب  والــى  و  قاضى  م‏ىتواند 
ــرم؟صل؟ و امـــام در  ــ ــتــى کــه بـــراى رســـول اک ولای
هست،  اداره  تصدى  و  اجــرا  و  حکومت  تشکیل 
مــراتــب و  ایــن معنا  بـــراى فقیه هــم هــســت... در 
و دیگرى  بالاتر  مرتبۀ  در  نیست که یکى  درجات 
در مرتبۀ پایین‏تر باشد؛ یکى والى و دیگرى والی‏تر 

باشد.1
مسائل  دایــرۀ  در  هنگام‌ىکه  مطلقه  »ولایــت   •
بحث  به  فقیه،  ــارۀ  درب و  مــ‏ىرود  به‌کار  حکومتى 
است  فقهى  اصطلاح  یک  صرفاً  می‌شود،  گذاشته 
و هرگز نباید آن‏ را با تعبیر مشابه عرفانى و کلامى 
ناظر  اهل معرفت،  زبــان  در  آن خلط کــرد. ولایــت 
به  بنده، در وصول  به مرحلۀ عالى کمال معنوى 
بالاترین مراتب قرب الهى است که منشأ تصرفات 
تکوینى و تشریعى م‏ىگردد؛ ولى در زبان اهل فقه، 
ولایت ناظر به یک امر اعتبارى و از مقوله ریاست و 

مدیریت است.
مراتب  در  صعود  با  ــىّ،  ول نخست،  اصطلاح  در 
اخذ  در  دستى  و  مــ‏ىشــود  فیض  واســطــۀ  هستى، 
پیدا  خلق،  بــه  اعــطــاى  در  دیگر  دستى  و  حــق  از 
م‏ىکند؛ ولى در اصطلاح دوّم، ولىّ، عهده‏دار تدبیر 
مردم  اجتماعى  معیشت  به  سامان‌دادن  و  جامعه 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص50.
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م‏ىگردد؛ یکى منشأ سلطۀ حقیقى است و دیگرى 
منشأ سلطۀ اعتبارى.

وارد  بحث  این  در  که  دانشمندانى  از  بسیارى 
از خلط  ایــن دوگــانــگــى،  بــه  بــا تصریح  ــد،  شــده‏ان
حفظ  بــر  و  کـــرده  جلوگیرى  گــونــاگــون  مباحث 

حدود و ثعور آن تأکید ورزیده‏اند.
نمایندگان  به  نامه‏اى  طى  امام‌خمینى؟ره؟، 
مجلس شـــوراى اســامــى، بــا اشـــاره بــه اظــهــارات 
ــرخــى از نــمــایــنــدگــان، درایـــن‏بـــاره،  ــهــام‏آمــیــز ب اب

آورده‏اند:
‘لازم است عرض کنم آیات و روایاتى وارد شده 
است که مخصوص به معصومین؟عهم؟ است‏ و فقها 
و علماى بزرگ اسلام هم در آن‌ها شرکت ندارند، 
تــا‌چــه‌رســد بــه مــثــل ایـــن جــانــب. هــرچــنــد فقهاى 
در  نیابت  معصومین؟عهم؟  ازطـــرف  جامع‌الشرایط 
تمام امور شرعى و سیاسى و اجتماعى دارند و تولىّ 
لکن  است؛  آنان  به  در غیبت کبرى موکول  امور 
این امر، غیر از ‘ولایت کبرى’ است که مخصوص 
به معصوم است. تقاضاى این‏جانب آن است که 
م‏ىگردد،  پخش  و  م‏ىشود  که  صحبت‏هایى  در 

ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.’1«2
• اما تعریف دقیق مطلقه‌بودنِ ولایت فقیه را از 
کلام آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’ 

ببینیم:
در  مطلقه  ولایــت  مطلقه‏’،  ‘ولایـــت  از  »مقصود 
حاکم  و  فقیه  یعنى  اســت؛  اســام  احکام  اجــراى 

1 . صحیفۀ امام، ج‏19، ص404.
2 . محمد سروش، دین و دولت در اندیشۀ اسلامى، ص598.
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اســامــى، ولایـــت مــطــلــقــه‏اش، مــحــدود بــه حیطۀ 
تغییر  را  اســام  احکام  بتواند  اینکه  نه  اجــراســت؛ 
دهد اولًا؛ ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا 
اجــرا  را  احــکــام  داشـــت،  میل  هرگونه  کــه  نیست 
توسط  باید  نیز  اسلامى  احکام  اجــراى  بلکه  کند؛ 
و  ناب  عقل  و  مقدس  ع  شر خود  که  راه‌کارهایى 

خالص بیان نموده‏اند، صورت گیرد. 
بنابراین، ولایت مطلقۀ فقیه را م‏ىتوان با سه امر 

ذیل بیان نمود: 
1. فقیه عادل، متولى و مسئول همۀ ابعاد دین 
شرعیت  و  است  معصوم؟ع؟  امــام  غیبت  عصر  در 
او  بــه  مــقــررات آن،  اعــتــبــار همۀ  و  اســامــى  نــظــام 
برم‏ىگردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت م‏ىیابد؛ 
در  که  اســام  اجتماعى  احکام  همۀ  اجــراى   .2
فقیه  برعهدۀ  دارنــد،  دخالت  اسلامى  جامعۀ  نظم 
جامع‏الشرایط است که یا خود او به مباشرت آن‌ها 
را انجام م‏ىدهد یا با تسبیب، به افراد صلاحیت‏دار 

تفویض م‏ىکند؛ 
در  خــداونــد،  دستورهاى  اجــراى  هنگام  در   .3
فقیه  ولىّ  با یکدیگر،  اسلامى  احکام  تزاحم  موارد 
براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى 
اجراى احکام دینى  براى  را  از احکام دینى  برخى 
مهم‏تر، موقتاً تعطیل م‏ىکند و اختیار او در اجراى 
احکام،  از  برخى  اجــراى  موقت  تعطیل  و  احکام 
مطلق است و شامل همۀ احکام گوناگون اسلام 
مهم  بر  اهم  تزاحم،  مــوارد  تمام  در  زیــرا  م‏ىباشد؛ 
تقدیم  و  علمى  تشخیص  ایــن  و  م‏ىباشد  مــقــدّم 
عملى، به‌عهدۀ فقیه جامع شرایط رهبرى است.« 1

1 . عبدالله‌ جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص251.
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استفاده  و حُکم عقلی که گذشت،  روایات  »از 
ع ولایـــت فــقــیــه... مــرتــبــط با  مــی‏شــود کــه مــوضــو
و  اســامــی  و جامعۀ  اســـام  و حفظ  اســامــی  نــظــام 
ــه آن‏هــاســت کــه مقتضای  تــدبــیــر امـــور مــربــوط ب
 وظــیــفــۀ ســیــاســت‏مــدارِ قـــوم و قــیّــم آن‌هـــاســـت...
حفظ  ــه  ک اســـت  مــــوردی  ــر  ه در  فقیه  ولایــــتِ  و   
امور  تنظیم  و  و حلالش  و حرام  احکامش  و  اسلام 
امت  تهذیب  و  اسلامی  شریعت  ترویج  و  مسلمین 
آن  بر  به‌سوی رستگاری،  آن‌ها  ارشــاد  و  و هدایت 
از  ناگزیر  امــر،  ولــیّ  و  سیاست‎مدار  و  است  متوقف 
آن است و الّا اگر وجود چنین سیاست‏مداری که 
صاحب ولایت است، نباشد تا اینکه مسلمانان به 
اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  امور  در  او 
ع کنند، محتوای حکومت اسلامی  و حقوقی رجو
باقی نخواهد ماند و مخفی نیست که این موضع 
از ولایت، سرایت به دیگر امور هم می‏کند و در این 

مجال نمی‏توان همۀ موارد آن را ذکر کرد.
مردم  بین  امــور  تنظیم  فقیه،  شــأن  بنابراین  و 
اســت کــه شــامــل مــعــاشــرات و مــعــامــات و روابــط 
مردم با هم می‏شود؛ از آن‌جهت که به حقوق هم 
در  سود  مقدار  مشخص‌کردن  حتی  نکنند؛  تجاوز 
امیرالمؤمنین؟ع؟  نامۀ  از  همان‏طور‌که  معاملات. 
او  بــه  را  مصر  ولایــت  کــه  موقعی  اشــتــر،  مالک  بــه 
امــر حضرت  از  و  واگــذار کــرد استفاده مــی‏شــود... 
امــوری  کــه  مــی‏شــود  اســتــفــاده  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
از  و...  محتکران  با  برخورد  و  قیمت  تعیین  چون 
و  فعل  و  قول  است؛ چرا‌که  وظایف شرعی حاکم 
شرعی،  حکم  به‌عنوان   ، امیرالمؤمنین؟ع؟  تقریر 

حجت است. 



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

178

ع دوم هــم ایــن اســت کــه جــایــز نیست  مــوضــو
فقیه  بر  اقــدام‌کــردن  و  فقیه  ولایــت  تعطیل‌کردن 
برای تصدی امر ولایت، واجب است؛ به‌مقتضای 
نصوصی که ذکر شد و به حکم عقل ثابت است.«1
فــقــیــه،  ــت  ــ ولایـ ــودن  ــقــه‌ب مــطــل از  »مـــقـــصـــود   •
شعاع  در  کــه  اســـت  فقیه  ولایـــت  دامــنــۀ  گــســتــرۀ 
ابعاد  تمامى  و  است  او  سیاسى  رهبرى  مسئولیّت 
ازجمله  م‏ىشود؛  شامل  را  امّــت  مصالح  به  مربوط 
مقابل  در  اســام،  انتظامى  احکام  تمامى  اجــراى 
ازدواج  پدر دربارۀ  مانند ولایت  ولایت‏هاى خاصّ، 
دختر یا ولایت پدر و جدّ، دررابطه‌با تصرّفات مالى 
م‏ىباشد.  خاصّى  بعد  در  تنها  که  صغیر  فــرزنــدان 
ولى  دارد؛  شمولى  جنبۀ  که  فقیه  ولایــت  برخلاف 
بنابراین  است؛  امّت  مصالح  چارچوب  در  محدود 
را  آن  دیگر،  جهات  یا  ب‏ىاطّلاعى  روى  از  نبایستى 
به ‘نامحدودبودن’ تفسیر کرد و اطلاق را به‌معناى 
‘مطلق العنان’ پنداشت. تا چنین وانمود شود که 
اراده و خواستۀ ولىّ فقیه، جنبۀ »قاهریّت« دارد و 

بر اراده و خواستۀ مردم، حاکم است! 
ــاً اضــافــه‌شــدن ولایـــت بــه وصـــف عنوانى  ــاس اس
فقه  چـــارچـــوب  در  را  آن  مـــحـــدودیّـــت  ــه«،  ــی ــق »ف
حکومت  کــه  اســـت  او  فــقــه  ــع  واقـ در  مــ‏ىرســانــد. 
م‏ىکند، نه شخص او. پس هیچ‏گونه قاهریّت و 

حاکمیّت اراده شخصى در کار نیست.«2

1 . عبدالله‌ جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت ، ص78و79.
2 . محمدهادی معرفت؟ره؟، ولایت فقیه، ص11.
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2. 2. 1. 1. اطلاق مکانی

ــى شــخــص  ــ ــامـ ــ  رهــــبــــر امــــــت اسـ
ملت  بین  هیچ‌فرقى  و  اســـت1  امــام‌خــمــیــنــى؟ره؟ 
امام  از  تقلید  در  و  امام  در ولاء  و ملت عراق  ایــران 
جز  هرکس  نیست.  امام  خط  از  تبعیّت  لزوم  در  و 
فقیه،  ولایت  معناى  فقاهت،  معناى  بگوید،  این 
معناى ولایت امام را درک نکرده. آنى که مال یک 
مرز جغرافیایى است، یک رئیس‌جمهور است، یک 
نخست‏وزیر است، آنى که عرف بین‏المللى یا فرض 
وادار م‏ىکند  و غیره  قراردادهاى سنتى  کنید که 
که بایستى دخالت نکند، آن رئیس‌جمهور است؛ 
امــام.  نه  اســت؛  دولــت  آن  اســت؛  نخست‌وزیر  آن 
است؛  تقلید  مرجع  جایگاه[  ]مثل  امــام  ]جایگاه[ 
م‏ىگوید؛  سخن  اسلام  از  کس‌ىکه  آن  یعنى  امام 
تبعیت  که  آنچه  نم‏ىشناسد.  جغرافیایى  مــرز  او 
که  اسلام  است.  اسلام  او  م‏ىکند،  ایجاب  را  او  از 
مال یک مرز جغرافیایى نیست. مگر اسلامِ ایران، 
افغانستان و غیر  از اسلام  از اسلام عراق و غیر  غیر 
از  غیر  و  سوریه  اســام  از  غیر  و  پاکستان  اســام  از 
وَ  الَله  طیعُوا 

َ
أ اگــر  اســـت.  دیــگــر  جــاهــاى  اســـام 

که  فهمى  با   2مِنْکُم مْــرِ 
َ ْ
ال ولِی 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طیعُوا 

َ
أ

ما از این آیه داریم، با فهمى که اجتهاد و فقاهت 
ما از این آیه دارد، مال همۀ مسلمان‏ها است، پس 
ولایــت امــام امــت هم مــال همۀ امــت اســت. امت 
ایران،  نیستند. ملت  ایران  اسلامى که فقط ملت 

1 . این سخنرانی در 8فروردین61 ایراد شده است. 
2 . نساء، 59.
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محدودۀ  این  توى  هستند،  آدم  میلیون  س‏ىچهل 
جغرافیایى زندگى م‏ىکنند. معنى ندارد توى یک 
واجب‏الاطاعه؛  دو  امام؛  دو  بزرگ،  اسلامى  جامعۀ 
ایــران  ملت  بــا  ــام  ام کــه  نسبتى  همان  بنابراین، 
دارد، همان نسبت را عیناً امام با ملت عراق دارد؛ 
این خط را فراموش نکنید. این »مفترق الطریق«1 
صحیح.  غیر  راه  و  صحیح  راه  امــام،  خط  راه  بین 
سیاست‏بازان، مدعیان، بلندپروازان، سلطه‏طلبان 
در این‏جاى قضیه خدشه م‏ىکنند تا بتوانند خط 
ذلک  غیره  و  شیوعى  و  قومى  خطوط  و  لیبرالیسم 
دچار  م‏ىخواهید  اگر  کــار.  سر  بیاورند  عــراق  در  را 
خط  اســت؛  ایــن  مستقیم  خط  نشوید،  بلیه‏ها  آن 

رهبرىِ امام امت و لاغیر.2
محدودۀ  که  معناست  بدین  مکانی  »اطــاق   •
مقید  جغرافیایی،  مــرز  هیچ  بــه  فقیه  ــیّ  ول ولایــت 
می‏کند،  زیست  بشریت  کــه  جــا  هــر  و  نمی‏گردد 
دایرۀ ولایت ولیّ فقیه گسترده است. دلیل این امر 
این است که هیچ مکتبِ مدعی تکامل، نمی‏تواند 
خود را در محدودۀ جغرافیایی خاص محدود کند 
مترقی‏ترین  و  کامل‏ترین  به‌عنوان  نیز  ــام  اس و 
تمامی  بـــرای  پــیــام هــدایــت‏  مــدعــی تکامل  دیـــن، 
را به هدایت دعوت می‏کند.  بشریت ‏بوده و همه 
مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی‏توانند حد عقلی 
که  به‌همان‌دلیلی  باشند.  مکتب  حقانیت ‏یک 
مرز جغرافیایی باعث تعدّد مکتب و مرام حقی که 

1 . تعیین‌کنندۀ راه.
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با روحانیون عراقى مقیم ایران، 

8فروردین61.
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نمی‏باشد،  کنند،  تبعیت  آن  از  می‏بایست  مــردم 
غیبت،  عصر  در  کــه  اجتماعی  ولــیّ  تــعــدّد  باعث 
هماهنگ‌کنندۀ اختیارات مردم و رهبری اسلام در 
مقابله با امت کفر می‏باشد، نیز نمی‏گردد؛ هرچند 
جغرافیایی،  مرزهای  این  عمل،  در  است  ممکن 
ایجاد  حاکمیتی  چنین  اعــمــال  بــرای  را  موانعی 
از مانعیت آن، صرف وجود  اما صرف نظر  نمایند؛ 
ع  تنو توجیه‏گر  نـــژادی،  ع  تــنــو و  جغرافیایی  مــرز 
به ‌همین ‌دلیل،  حتی  نیست.  اسلام  امت  رهبری 
تسلیم  که  محاربی  غیر  کافر  بر  فقیه  ولــیّ  ولایــت 
است  جــاری  نیز  می‏باشد  اسلامی  جامعه  قوانین 
است  منظور  بــدیــن  حاکمیتی،  چنین  اعــمــال  و 
و  فــکــری  هماهنگ‏سازی  بــتــوانــد  فقیه  ولـــیّ  کــه 
اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به‌دست 
عالم  در  توحید  اقامۀ  برای  آن‌ها  توان  از  و  گرفته 

بهره‏گیرد.«1
صافی  لــطــف‌الله  ــعــظــمــی  آیــت‌الله‌ال حــضــرت   •
گسترۀ  تبیین  در  گلپایگانی‘حفظه‌الله‌تعالی’ 

جغرافیایی ولایت امر می‎فرمایند: 
ع و  »فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان شر
سرپرستان امور به شمار می‎روند و این است معنای 
گفتار امام؟عج؟ در توقیع شریف که: ‘پس آنان 
هستم’.  خــدا  حجت  من  و  برشمایند  من  حجت 
این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان 
واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن 
گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام 
دارالکفر  در  اگرچه  مؤمنان  پس  می‎برند.  سر  به 

1 . علی‌اصغر نصرتی، نظام سیاسى در اسلام، ص315. 
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سلطۀ  تحت  مسلمانان  سرزمین  آنکه  یا  و  باشند 
این  از  که  است  واجــب  آنــان  بر  باشد،  نامشروعی 
غیبت  عصر  در  را  آن  امــام  کــه  مــشــروع  حکومت 

به‌دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.«1
ولایــت  تحت  منطقۀ  نــامــحــدودبــودن  بحث   •
ــیّ فــقــیــه« در کـــام حــضــرت آیــت‌الله‌الــعــظــمــی  ــ »ول
تعلیل  این‎گونه  آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’  جـــوادی 

شده است: 
نه  نـــدارد؛  وجــود  منعى  هیچ  جهت ‏شرعى،  »از 
امت  براى  نه  و  والى همگان شود  فقیه که  براى 
فقیه  آن  ــت  ولای کــه  جهان  متعدد  نقاط  اســامــىِ 
چنین  و  ولایــت  چنان  مقتضىِ  بلکه  بپذیرند؛  را 
جــریــان  ــه  ب آوردن  نظیر  دارد.  وجـــود  تـــولـــ‏ىاى، 
توسعۀ  ــراى  ب مرجعیت ‏قــضــاء،  و  تقلید  مرجعیت 
مرجع  اگر  زیرا  راهگشاست؛  تولّى،  و  ولایت  دایــرۀ 
اهل  و  کند  زنــدگــى  خــاص  کــشــورى  در  تقلیدى 
همان منطقه باشد، فتواى او، براى همۀ مقلدان 
وى در سراسر عالم نافذ است؛ چه ‏اینکه اگر چنین 
نمود،  صادر  قضایى  حکم  جامع‏الشرایطى،  فقیه 
وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت‏ به 

همۀ مسلمین جارى است.«2

العدول فی‏عصر  الحکومه، ص4: »والفقهاء  1 . لطف‌الله صافی گلپایگانی، ضرورة 
فی  معنى‎قوله؟ع؟  هو  هذا  و  الأمــور   على  الــولاة  و  شرعاً  الحاکمون  هم  الغیبة 
توقیعه الرفیع کما سنشیر إلیه ‘فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله’ و هذه هی 
التی یجب على المکلفین إطاعتها و الانضواء تحت‎ قیادتها  الشرعیة  الحکومة 
حتى و إن کانوا ساکنین فی دائرة غیرها فالمؤمن و إن کان فی دار‎الکفر أو فی 
بلاد المسلمین تحت سلطة غیر شرعیة: فإنه یجب علیه أن یکون ‎منقاداً لهذه 

الحکومة الشرعیة التی‎جعل الامام أمرها فی عصر الغیبة بید الفقهاء.«
2 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص478 .
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2. 2. 1. 2. اطلاق زمانی
معناست  بدین  مطلقه،  ولایت  زمانی  »اطلاق   •
که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج به 
چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت، ‏بی‏نیاز 
از ولایت ولیّ فقیه گردد. دلیل چنین اطلاقی، آن 
تمام‏شدنی  عقلًا  بشریت  تکامل  مراحل  که  است 
انسان،  آنجاکه  تا  و  نیست  تــوقّــف‏بــردار  و  نبوده 
به  احتیاج  دارد،  کمال‏خواهی  و  ــروج  ع بــه  میل 
کمال،  این  سمت  به  هدایت‏  برای  فرزانه  رهبری 
اجتناب‏ناپذیر است. البته اطلاق زمانی، مانع از آن 
غ تاریخی خود،  از بلو نیست که بشر در مرحله‏ای 
معصوم؟ع؟  امام  و  تاریخی  ولی  ولایت  به  مجدداً 
امام  با تمامی شئونی که ولایت  او  تا  محتاج شود 
را  اســامــی  جامعۀ  زعــامــت  داراســـت،  معصوم؟ع؟ 

برعهده گیرد.«1
جــــــــوادی  ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت‌الله‌الـ ــ آیـ ــرت  ــ ــضـ ــ حـ  •
زمانی  اطـــاق  تبیین  در  آمــلــی‘حــفــظــه‌الله‌تــعــالــی’ 

می‌فرمایند:
و  مطلقه  فقاهت  بــه  مــربــوط  مطلقه،  »ولایـــت 
مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است؛ چه اینکه 
مربوط به عدالت و تقواى مطلق است و اگر کسى 
مقید  او  اجتماعى  و  سیاسى  و  علمى  بینش‏هاى 
باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود؛ البته این‏گونه 
ــان ‘حِــســبــه’ اســـت؛  ــم از ولایـــت‏هـــاى نــســبــى، ه
همه  و  باشد  جامع‌شرایط  فقیهى  اگــر  بنابراین، 
باشد،  داشته  کمال  به‌طور  را  رهبرى  لازم  صفات 
چنین  ــت  ولای نم‏ىتوان  و  اســت  مطلقه  او  ــت  ولای

1 . ‌‌علی‌رضا پیروزمند، نظام معقول، ص220.
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فقیه  که  نیست  این‏گونه  و  کرد  تقیید  را  فقیهى 
جامع‏الشرایط، گاهى ولایت مطلقه داشته باشد و 
گاهى نداشته باشد؛ ولایتش گاهى مطلقه باشد و 

گاهى مقیده.«1

2. 2. 1. 3. اطلاق موضوعی

فقیه،  حاکمیت  و  ولایـــت  حـــدود   
همان حدود فقه است؛ تا هر جاى زندگى بشر که 
ولایت  است،  گسترده  الهى(  اسلامى)احکام  فقه 
و  تا همان‌جا گسترده است  و حاکمیت فقیه هم 
امور  از  امرى  چون م‏ىدانیم که فقه اسلامى هیچ 
زندگى بشر را از حکم الهى بیرون نم‏ىداند و همۀ 
اجتماعى،  فـــردى،  اقــتــصــادى،  سیاسى،  مسائل 
مشمول حکم الهى است، پس حاکمیت ولىّ فقیه 
امور  امور اجتماعى و  امور فردى و  هم شامل همۀ 
امور بین  و  امور نظامى  و  اقتصادى  امور  و  سیاسى 
حکم  قلمرو  در  که  است  چیزهایى  همۀ  و  المللى 

اسلامى و شرعى است.2
که  اســـت  آن  ــى،  ــوع ــوض م ــاق  ــ اط از  ــراد  ــ »مـ  •
موضوعات تحت سرپرستى ولایت فقیه در جامعه، 
نفوذ  حیطۀ  را  دیــن  که  م‏ىشود  گسترده  آنجا  تا 
روابــط  کلیۀ  بر  او  ولایــت  بنابراین  مــ‏ىدانــد؛  خــود 
و  فرهنگى  »سیاسى،  برنامه‏هاى  و  ساختارها  و 
از  شــأنــى  هیچ  و  دارد  جــریــان  جامعه  اقــتــصــادى« 
آن  فقیه  ولایــت  که  نــدارد  وجــود  اجتماعى  شئون 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص472.
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در خطبه‏هاى نماز جمعه، 7اسفند66.
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حاکمیت  طبیعت  اطلاقى  چنین  نشود.  شامل  را 
مقتدر است؛ حتى م‏ىتوان گفت که چنین ولایتى 
سایر  در  و  بــود  نخواهد  دینى  ولایــت  بــه  منحصر 
جامعه  تــوان  بخواهند  درصورت‏ىکه  نیز،  نظام‏ها 
مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، 
از ولایت، اجتناب‏ناپذیر  چنین شکل و گستره‏اى 
است. حال صرف‏نظر از جوامع دیگر، براى جامعۀ 
و  جامعه  بر  دیــن  حاکمیت  به‌دنبال  که  اسلامى 
محور  بر  مــردم  عموم  رفتارهاى  هماهنگ‏سازى 
موضوعى  اطــاق  اســت،  دینى  مقاصد  و  ارزش‏هـــا 
زیرا  است؛  انکارناپذیر  ضرورتى  اجتماعى،  امامت 
که  اجتماعى  موضوعات  از  محدوده‏اى  پذیرفتن 
در زیرمجموعۀ چنین ولایتى قرار نگیرد، درصورتى 
موضوعات،  از  مجموعه  آن  که  است  قابلِ‌توجیه 
کیفیت  و  بــوده  اجتماعى  موضوعات  از  منفصل 
تصمیم‏گیرى و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال 
و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ 
ازاین‏رو باید پذیرفت، در هر گستره‏اى که ‘عدل و 
ظلم اجتماعى’ راه یابد، باید ولایت دینى نیز سایۀ 
که  مسئله‏اى  اما  بیفکند.  آن  بر  را  خود  پربرکت 
آیا محدودۀ  این است که،  باید بدان توجه شود، 
ولایت فقیه، حوزۀ خصوصى و رفتار شخصى افراد 
را نیز شامل م‏ىشود یا خیر؟ ولى فقیه در حوزۀ امور 
بر  معصومین؟عهم؟  که  مــواردى  همۀ  در  و  عمومى 
امت سلطه دارند، ب‌ىهیچ قیدى، سلطه دارد،1 اما 
در حــوزۀ امــور فــردى، ‘اصالتِ عدم ولایــت’ جارى 
است؛ بنابراین جز در موارد معینى که شرعاً ولایت 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینى، کتاب البیع، ج2، ص488.
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آن به‌دست حاکم شرعى سپرده شده است و موارد 
ضرورت و تزاحم منافع‏ شخصى با منافع اجتماعى، 
حاکمیت و ولایت فقیه جارى نم‏ىباشد؛ چنانچه 
و سلطنت  مــوارد ولایت  از  به غیر  اگر حق تصرفى 
فقیه  براى  ابتدا  در  شود،  ثابت  معصوم؟ع؟  براى 
ثــابــت نــمــ‏ىشــود؛ مــثــاً اگــر قــائــل شــویــم بــه اینکه 
او  همسر  دارد،  حق  فرد  یک  امــور  در  معصوم؟ع؟ 
بگیرد؛  او  از  یا  بفروشد  را  او  مــال  یا  دهــد  طــاق  را 
براى  نکند،  اقتضا  عــامــه‏اى  مصلحت  چنان‌که 

فقیه این حق ثابت نم‏ىشود.1 «2
صافی  لــطــف‌الله  ــعــظــمــی  آیــت‌الله‌ال حــضــرت   •
گسترۀ  تبیین  در  گلپایگانی‘حفظه‌الله‌تعالی’ 

موضوعی ولایت فقیه نیز می‎فرمایند: 
قاعدۀ  و  حکمت  مقتضای  بــه  »همان‏طور‌که 
امام  نصب  )جلّ‌اسمه(  حکیم  خداوند  بر  لطف، 
و حجت و والی بر بندگان واجب است؛ بر امام و 
والی نیز واجب است که در مکان‏ها و زمان‏هایی 
جانشینی  است،  غایب  آنان  از  و  نــدارد  حضور  که 
برای خود معین و منصوب کند... در‌این‌صورت، 
را حاکم و سرپرست  فقها  امــام،  شکی نیست که 
اتفاق و اجماع، ثابت  مردم قرارداده است؛ زیرا به 
ــان کسی بــر مــردم ولایــت نـــدارد و  اســت کــه جــز آن
توقیع شریف و آنچه به‌معنای آن است، نیز همین 
دارای  آنان  بنابراین  می‏کند؛  انشاء  را  ولایت  ع  نو
ع از  همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شر

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینى، کتاب البیع، ج2، ص489.
2 . ‌علی‌رضا پیروزمند، نظام معقول، ص202.
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شئون والی به شمار می‎رود.«1

2. 2. 1. 4. اطلاق در نفوذ حکم
ــقــضــاء«  ال »کـــتـــاب  در  ــاری؟ره؟  ــصــ ــ ان شــیــخ   •

می‎نویسد:
»حکم فقیه جامع الشرایط در تمامى فروع احکام 
زیرا  اســت.  نافذ  و  حجّت  آن،  موضعات  و  شرعى 
نفوذ  آمده،  روایــات  لفظ ‘حاکم’ که در  از  مقصود 
حکم او در تمامى شئون و تمامى زمینه‏ها است و 
مخصوص مسائل قضائى نیست و این همانند آن 
حاکم  به‌عنوان  را  کسى  وقت،  سلطان  که  است 
تمامى  بر  او  تسلّط  آن،  از  مستفاد  که  کند  معیّن 
جزئى  چه  است،  حکومت  شئون  به  مربوط  آنچه 
باشد و چه کلى و لذا لفظ ‘حاکم’ را که عمومیّت 

نفوذ سلطه را م‏ىرساند، به‌کار برده‏اند.«2
• »احکام و الزاماتى که ولىّ فقیه صادر م‏ىکند، 
دیگر  در  اقتدار  صاحب  مراجع  فرمان‏هاى  همانند 

نظام‏هاى سیاسى از دو رکن تشکیل م‏ىشود:
ع‏شناسى؛  الف( موضو

آن  با  متناسب  راه‏حــل  و  حکم  تشخیص  ب(   
ع )حکم‏شناسى(.  موضو

1 . لطف‌الله صافی گلپایگانی، به‌نقل از:
 :http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM 

قاعدة اللطف  و  الحکمة  بمقتضى  اسمه  جل  الحکیم  على  الواجب  أن  کما  »أنه 
نصب الامام و الحجة و الوالی على العباد فیجب على الإمام و الوالی أیضاً نصب 
من یقوم مقامـه فی الأمصار التـی هو غائب عنها و کذا فی الأزمنة التی هو غائب 
 لا ریب فی جعل الامام الفقهاء ولاةً و حکاماً على العباد للاتفاقً و 

ً
فیها... . إذا

الاجماع على عدم ولایة غیرهم و لیس مثل التوقیع الشریف و ما بمعناه إلا إنشاء 
العرف  الوالی عند  التی هی من شؤون  الولائیة  المناصب  فلهم  لهم  الولایة  هذه 

ع.« و الشر
2 . شیخ انصاری، کتاب القضاء، ص48و49.
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ع،  سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضو
مقدّمه‏اى ضرورى براى هرگونه تصمیم و حکمى 
کلان  مسائل  به  که  موضوعاتى  در  به‌ویژه  است؛ 
مستقیمى  و  مؤثر  سهم  و  م‏ىشوند  مربوط  کشور 
مسائلى  دسته  آن  مانند  دارنــد؛  مردم  سرنوشت  در 
اقتصاد  و  فرهنگ  و  کــشــور  ملى  امنیت  بــه  کــه 
مربوط م‏ىشود. در این‏ موضوعات مهم و اساسى، 
اتّفاق  آن،  در  که  یافت  م‏ىتوان  را  کمترموردى 
نــظــر کــامــل مــیــان صــاحــب‏نــظــران وجـــود داشــتــه 
فقیه  ولىّ  از  حکمى  هر  صدور  در  بنابراین،  باشد؛ 
در مسئله‏اى از مسائل، این امکان وجود دارد که 
دیدگاه  با  مخالف  ع،  موضو از  او  فردى  تشخیص 
آیـــا دلیلى  ــاشــد.  ب از دیــگــر صــاحــب‏نــظــران  بــرخــى 
به‌طور  فقیه  ولــىّ  ع‏شناسىِ  موضو که  دارد  وجــود 
مطلق و در همۀ موارد، مقدّم و برتر از تشخیص و 
ع‏شناسى دیگران باشد و در نتیجه همگان  موضو
ع‏شناسى بوده و حقّ ابراز  ملزم به پذیرش آن موضو

عقیدۀ مخالف را نداشته باشند؟
ــادرت بـــه صــــدور حــکــم و  ــبـ ــر ولــــىّ فــقــیــه مـ اگــ
و  بحث  بــاب  باشد،  نکرده  نهایى  تصمیم‏گیرى 
در  مخالف  نظر  اعلام  و  کارشناسانه  نقد  و  بررسى 
ع کاملا باز است و اطلاع از دیدگاه و نظر  آن موضو
ولىّ‏فقیه، سدّ راه بحث و نظر و تحقیق نم‏ىشود. 
حقیقت  ایــن  گــویــاى  دیــن،  اولــیــاى  عملى  سیرۀ 
است که آنان اجازه م‏ىدادند اصحاب و یارانش در 
آنان  نظر  خلاف  بر  را  نظرى  مسائل،  و  موضوعات 
با  به مشورت  آنان  مبادرت  نفسِ  آوردنــد.  زبان  بر 
لزوم  عدم  نشانگر  خویش،  اصحاب  و  مسلمانان 
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ع‏شناسى است.  تبعیت در موضو
اما زمان‌ىکه ولىّ فقیه و رهبر جامعۀ اسلامى در 
را  حکمى  و  رسید  نهایى  تشخیص  به  موضوعى 
او بر همه لازم است و  از حکم  صادر کرد، تبعیّت 
دیگر کسى حق ندارد به بهانۀ اختلاف‏نظر با او در 
ع‏شناسى، به مخالفت عملى با حکم الزامى  موضو

او برخیزد و عصیان مدنى را پیشه سازد. 
احکام  از  عملى  اطــاعــت  و  تبعیت  بــنــابــرایــن، 
در  گــرچــه  اســـت؛  لازم  فقیه  ولـــىّ  ــرمــان‏هــاى  ف و 
نیست. مستند  لازم  تبعیتى  ع‏شناسى چنین  موضو
فقیه،  ولىّ  الزامات  و  احکام  از  اطاعت  لزوم  فقهى 
برخى روایات، نظیر مقبولۀ عمربن‌حنظله است که 
در آن مخالفت با حکم حاکم در حدّ سبک‌شمردن 
اهــل بیت و روى‏گــردانــى  با  امــر الاهــى و مخالفت 
حَکَمَ  ــإِذَا  ــ ‘فَ ــت:  اس تعالى شــمــرده شــده  ــداى  از خ
 بِحُکْمِ الِله وَ 

َ
مَا اسْتَخَفّ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ

 عَلَى الله’.1
ُ

ادّ  عَلَیْنَا الرَّ
ُ

ادّ  وَ الرَّ
َ

عَلَیْنَا رَدّ
برخى ممکن است تصور کنند که عدم جواز ردّ 
است  قاضى  حکم  به  راجع  این‏روایت،  در  انکار  و 
و  ع  شــر حاکم  حکومتى  حکم  به  قابلِ‌سرایت  و 
شعبه‏اى  قضاء،  آنکه  از  غافل  نیست،  فقیه  ولــىّ 
از شعب ولایت و شأنى از شئون فقیه جامع‌شرایط 
است و زمان‌ىکه حکم فقیه در یک نزاع خصوصى 
مسلّم  نباشد،  مخالفت  و  نقض  قــابــلِ  جــزئــى،  و 
است که در شأن والاتر، ولىّ فقیه که ادارۀ جامعه 
مخالفت  است،  حکومتى  احکام  صدور  و  اسلامى 
است.  غیرجایز  و  ناروا  او  فرمان‏هاى  نقض  و  او  با 

1 . کلینی، الکافی، ج‏1، ص67.
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افزون بر اینکه این فقره از روایت را امام‌صادق؟ع؟ 
ایــراد  »حکومت«  منصب  بــه  فقیه  نصب  از  پــس 
فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاکم است 

و محدود به مخالفت با قاضى نم‏ىشود. 
احکام  به  محدود  فقیه،  ولــىّ  از  تبعیت  قلمرو 
ولایى و حکومتى او است. اگر ولىّ فقیه در موردى 
را  چیزى  صرفاً  بلکه  باشد؛  نداشته  ــزام  ال و  حکم 
ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به‌عنوان پیشنهاد 
از  باشد، اطاعت  ح کرده  الزامى مطر و توصیۀ غیر 
آن واجب شرعى نیست. اطاعت از حکم حکومتى 
ولىّ فقیه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد؛ بلکه بر 
هر مسلمان مکلّف، حتّى مجتهدان صاحب فتوا، 

اطاعت از حکم حکومتى لازم است.«1
• »اطلاق در نفوذ حکم، به این معنا نیست که 
می‏کند؛  عمل  خواست  خود  که  هرگونه  حاکم، 
بلکه به این معناست که پس از صدور رأی خود، 
التزام به حق می‏باشد و در این مبدأ بودنش  مبدأ 
مطلق است‏؛ یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد 
اما  اســت،  تخاصم  طــرف  یک  جانب  به  حق  که 
بر  قاضی  و  نیست  او  اثبات حق  برای  دلیل کافی 
حکم  نماید،  حکم  او  برعلیه  ظاهری  ادلۀ  اساس 
قاضی در مبدأ اثربودن، مطلق است. به این ترتیب 
فصل‌الخطاب  و  حکم  نافذبودن  در  نیز  فقیه  ولیً 
که  اجتماعی  تصمیم‏گیری‌های  در  ــودن  ــ رأی‌ب
مطلقه  ولایــتــش  مــی‏شــود،  مــربــوط  او  بــه  مستقیماً 

است.«2

1 . احمد واعظی، حکومت اسلامى؛ درسنامۀ اندیشۀ سیاسى اسلام، ص199.
2 . علی‌رضا پیروزمند، نظام معقول، ص202. 
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محدودۀ  در  حکم،  نفوذ  در  ــاق  اط ایــن  البته 
مثل  موضوعی  اگر  و  است  فقیه«  ولایت  ع  »موضو
و... موضوعاً  افــراد  فــردی  امــور  و  احــوال شخصی 
که  است  بدیهی  بود،  ج  خار فقیه  ولایت  دایــرۀ  از 
است.  ج  خــار نیز  فقیه  ــیً  ول حکم  نفوذ  شمول  از 
ع کــه عـــدم دقـــت بــه آن زمــیــنــۀ ســوء  ایـــن مــوضــو
ولایت  مخالفین  و  معارضین  از  بسیاری  استفاده 
حضرت  مستدل  کــام  در  کـــرده،  فــراهــم  را  فقیه 
آملی‘حفظه‌الله‌تعالی’  ــوادی  جـ آیت‌الله‌العظمی 

تصریح شده است: 
• »فــقــیــه و حــاکــم اســامــى، مــحــدودۀ ولایــت 
ــرورت نظم  ــا آنــجــایــى اســـت کــه ضــ مــطــلــقــه‏اش ت
شأن  به  ثانیاً  و  اولًا  م‏ىکند  اقتضا  اسلامى  جامعۀ 
مشروط  امــام  و  پیامبر  عصمت  و  امامت  و  نبوت 
آن  که  اختیاراتى  از  آن‏گــونــه  بنابراین،  و  نباشد 
خود  نبوت  و  امامت  و  عصمت  جهت  از  بــزرگــان 
ج  خار جامع‏الشرایط  فقیه  اختیارات  از  داشته‏اند، 
است و اگر مثلًا پیامبر اکرم؟صل؟ بنابر شأن نبوت 
از  ج  ازدواج دو نفر که خار و عصمت‏ خود، دربــارۀ 
مسئلۀ اجتماع و ضرورت ادارۀ ‏جامعه است، نظرى 
امر  و  دعـــوت  ازدواج  بــه  را  آنـــان  و  فــرمــوده  صـــادر 
اختیارى  فقیه،  ولىّ  چنین‌مواردى،  در  نموده‏اند؛ 
ندارد و هرموردى از اختیارات آن بزرگان که ثابت 
‏شد منوط و مشروط به سِمت‏هاى اختصاصى آنان 
م‏ىباشد و مربوط به ادارۀ جامعه نیست... ]از این 

دست است.[«1 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص250.
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2. 2. 2. دلایل مطلقه‌‌‌‌بودن ولایت فقیه

همان  فقیه؛  ولــیّ  مسئولیت   .1  .2  .2  .2
مسئولیت حکومت نبوی

را که  مــ‏ىگــویــیــم ولایــتــى  وقــتــى   
ــول اکــــرم؟صل؟ و ائــمــه؟عهم؟ داشــتــنــد، بــعــد از  رسـ
غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ‌کس این توهم 
نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه؟عهم؟ 
صحبت  اینجا  ــرا  زیـ اســـت.  اکـــرم؟صل؟  رســـول  و 
اســت.  وظیفه  از  صحبت  بلکه  نیست؛  مــقــام  از 
اجــراى  و  کشور  ادارۀ  و  حکومت  یعنى  »ولایـــت«، 
مهم  و  سنگین  وظیفۀ  یک  مقدس،  ع  شر قوانین 
بحث،  مــورد  »ولایـــت«  دیگر،  به‌عبارت  اســـت... 
یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر‌خلاف تصورى که 
خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه‏اى 

خطیر است.1

توهّم که ‎اختیارات حکومتى  این   
رسول اکرم؟صل؟  بیشتر از حضرت امیر؟ع؟ بود، یا 
اختیارات حکومتى حضرت امیر؟ع؟ بیش از فقیه 
فضایل‏حضرت  البته  اســت.  غلط  و  باطل  ‎اســت، 
بعد  و  از همۀ عالم است  رســول اکــرم؟صل؟ بیش 
بیشتر  همه  از  امیر؟ع؟  حضرت  فضایل  ایشان  از 
ــادى فــضــایــل مــعــنــوى اخــتــیــارات  ــ اســـت؛ لــکــن زی
و  اختیارات  همان  نم‏ىدهد.  افزایش  را  حکومتى 
ائمه؟عهم؟  و دیگر  ولایتى که حضرت رسول؟صل؟ 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص50.
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در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، 
مسلمانان  مصالح  در  آن  صرف  و  مالیات  گرفتن 
داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت 
فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، 

روى عنوانِ »عالم عادل« است.1

لازم  ابــزار  فقیه؛  ولیّ  اختیارات   .2.2.2.2
برای تحقق اهداف عالی اسلام

ف‌ىحد  حکومت،  عــهــده‏دار‌شــدن   
انجام  وسیلۀ  بلکه  نیست؛  مقامى  و  شــأن  ــه،  ذات
ــرقــرارى نــظــام عــادلانــه  ب ــراى احــکــام و  وظیفۀ اجـ
دربـــارۀ  امیرالمؤمنین؟ع؟  حــضــرت  اســـت.  اســـام 
فرمود:  ابن‌عباس  به  فرماندهى  و  حکومت  نفس 
فرمود:  هیچ!  گفت:  ــ‏ىارزد؟  مـ چقدر  کفش  ایــن 
کم‌ارزش‏تر  هم  این  از  من  نزد  شما  بر  فرماندهى 
اینکه به وسیلۀ فرماندهى و حکومت  است؛ مگر 
برقرار  را  و نظام اسلام(  )قانون  بتوانم حق  بر شما 
سازم و باطل )قانون و نظامات ناروا و ظالمانه( را از 
میان بردارم. پس، نفس حاکم‏شدن و فرمانروایى 
اگر  خــدا  ــردان  مـ بـــراى  و  نیست  بیش  وســیــلــه‏اى 
عالى  هدف‏هاى  تحقق  و  خیر  به‌کار  وسیله  ایــن 
نهج‌البلاغه  لذا در خطبۀ  ندارد؛  ارزش  نیاید، هیچ 
م‏ىفرماید: »اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به 
حکومت  و  )فرماندهى  را  آن  بودم،  نشده  این‌کار 
حکومت  تصدى  است  بدیهى  م‏ىکردم.«  رها  را( 
یک  اینکه  نه  اســت؛  وسیله  یک  ــه‌دســت‌آوردن  ب

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص50.
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مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى 
نم‏ىتوانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه 
حکومت و فرماندهى وسیلۀ اجراى احکام الهى و 
برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا 
م‏ىکند و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت 
بیشتر م‏ىشود. بعضى از مردم چون دنیا چشمشان 
را پر کرده، خیال م‏ىکنند که ریاست و حکومت 
که  است  مقامى  و  شأن  ائمه؟عهم؟  بــراى  ف‌ىنفسه 
م‏ىخورد.  به‌هم  دنیا  شد  ثابت  دیگرى  براى  اگر 
ــکــه نــخــســت‌وزیــر شــــوروى یــا انــگــلــیــس و  حــال‌آن
رئیس‌جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. 
این  و  دارنــد  سیاسى  نفوذ  و  حکومت  اما  کافرند، 
حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسى را وسیلۀ کامروایى 
ضد  سیاست‏هاى  و  قوانین  اجــراى  طریق  از  خود 

انسانى م‏ىکنند.
و  نظام  از  که  موظف‌اند  عــادل  فقهاى  و  ائمه 
و  الهى  احکام  ــراى  اج بــراى  حکومتى  تشکیلات 
مردم  به  خدمت  و  اســام  عــادلانــه  نظام  بــرقــرارى 
آنان جز رنج  استفاده کنند. صِرف حکومت براى 
مأمورند  بکنند؟  منتها چه  ندارد؛  و زحمت چیزى 

انجام وظیفه کنند.1

بــه قــانــون نظر »آلـــى« دارد؛  ــام   اس
جامعه  در  عدالت  تحقق  وسیلۀ  و  آلت  را  آن  یعنى 
م‏ىداند؛ وسیلۀ ‎اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیب 
انسان م‏ىداند. قانون براى اجرا و برقرار‌شدن نظم 
مهذب  انسان  پرورش  به‌منظور  عادلانه  اجتماعى 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص55.
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است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجراى احکام بوده و 
ح بوده ‎است.1 قضیۀ نظارت و حکومت مطر

 در همۀ زمینه‏ها و ازجمله در زمینۀ 
و  اســامــى  ــت  اقــتــصــادى، دســت دول فعالیت‏هاى 
حاکم اسلامى باز است؛ البته حاکم اسلامى )امام 
که  را  اختیارى  م‏ىتوانند  ایشان  که  فقیه(  ولى  و 
قوۀ  به  یا  مجریه  قوۀ  به  هست،  ایشان  به  متعلق 
افرادى که در جامعۀ  و  بقیۀ عناصر  به  یا  قضائیه 
و  اســامــى  دولـــت  و  کنند  اعــطــا  هستند،  اســامــى 
دستگاه اجرایى اسلامى، به اتکاء اختیارات امام، 
بکند،  قــدرت  اعمال  اسلامى  جامعۀ  در  م‏ىتواند 
که  بگیرد  را  بَغى  جلوى  بگیرد،  را  ظلم  جلوى 
ک نظام اسلامى است که م‏ىفرماید: إِنَّ  این ملا
رْبى‏؛2 

ُ
ق

ْ
ال ذِی  إیتاءِ  وَ  حْسانِ  ِ

ْ
ال وَ  عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
یَأ الَله 

عدالت  بــه  نسبت  مــ‏ىدهــد  فــرمــان  متعال  ــداى  خ
وَ  نزدیکان،  به  کمک‌کردن  و  نیک‌ىکردن  و 
از فحشاء  بَغْی؛3 

ْ
ال وَ  مُنْکَرِ 

ْ
ال وَ  حْشاءِ 

َ
ف

ْ
ال عَنِ  یَنْه‏ى 

یعنى  بــغــى،  مــ‏ىکــنــد.  نهى  بغى  از  و  مــنــکــرات  از 
خود  حقوق  از  تــعــدى‌کــردن؛  ظــلــم‌کــردن؛  همین 
به  را  دیگران  امــوال  طغیان‌کردن؛  تجاوز‌کردن؛ 
کار  به  که  مردمى  به  غصب‌کردن؛  ظلم  و  ناحق 
آن‌ها محتاج هستند، تعدى‌کردن؛ طبقۀ مستمند 
پایمال‌کردن.  را  جامعه  مستضعف  و  مــحــروم  و 
خدا،  نهى  نیست؛  زبانى  امر  فقط  خــدا،  امر  خب! 

1 . سیدروح‌الله موسوی ‌خمینی، ولایت فقیه، ص74.
2 . نحل، 90.
3 . نحل، 90.
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یعنى  خــدا،  نهى  و  امر  نیست؛  ارشــادى  نهى  فقط 
با  جـــز  ــن،  ــ ای ــت.  ــ اس ایـــن  دوام جــامــعــۀاســامــى؛ 
و  اجــرایــى  دستگاه  و  اسلامى  حکومت  اختیارات 

دولت اسلامى امکان‏پذیر نیست.1
اعطا  فقیه  بــه  کــه  اختیاراتی  ــت،  اس بدیهی   •
دستورات  اجــرای  بــرای  وی  مدیریتی  ــزار  اب شــده، 
الهی است و هرکس دیگر هم، بر فرض محال که 
برای  را  اختیارات  همین  گیرد،  قــرار  مقام  این  در 

اجرای وظایف حکومتی اسلام نیاز دارد؛ 
احکام  تمام  اجراى  براى  باید  اسلامى،  »حاکم 
ــراى  اجـ در  و  ــد  دهـ تشکیل  حــکــومــتــى  اســـامـــى، 
دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به‌وسیلۀ تقدیم 
و  جــزایــى  قوانین  اجـــراى  کند.  رفــع  مهم  بــر  اهــم 
اقتصادى و سایر شئون اسلام و جلوگیرى از مفاسد 
از وظایف فقیه جامع‏الشرایط  انحرافات جامعه،  و 
همۀ  هماهنگى  نیازمند  آن‌هــا  تحقق  کــه  اســت 
مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر 
اجراى  و  ادارۀ جامعه  براى  است. حاکم اسلامى، 
تعیین  را  نظام  مسئولان  باید  اســام،  همه‏جانبۀ 
کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدودۀ 
قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامى 
را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس 
فرمان  اسلامى،  جامعه  آزادى  و  استقلال  و  مــردم 
جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و 
خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، 
مباشرت  جماعات)به‌نحو  و  جمعه  ائــمــۀ  نصب 
بــراى  اقــتــصــادى  مــســئــولان  تــســبــیــب(، تعیین  ــا  ی

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در خطبه‏هاى نماز جمعه، 11دی66.
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دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامۀ اجرایى 
و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى و 
نظامى، همگى از وظایف و مسئولیت‏هاى مطلقۀ 
فقیه است که بدون چنین وظایفى، اجراى کامل 
و همه‌جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعۀ اسلامى، 
ــت ‏خـــداونـــد بــاشــد،  ــای ــورد رض ــ ــه م ــه آن‎گـــونـــه ک ب

امکان‏پذیر نیست.«1 
قـــرار  حــکــومــت  رأس  در  هــنــگــامــ‌ىکــه  »فــقــیــه 
م‏ىگیرد، هر‌آن‌چه از اختیارات و حقوقى که براى 
ادارۀ حکومت، لازم و ضرورى است براى او وجود 
دارد و از این‌نظر نم‏ىتوان هیچ تفاوتى بین او و امام 
که  م‏ىکنید  فرض  اگر  شــد...  قائل  معصوم؟ع؟ 
این حقوق و اختیارات، ازجمله حقوق و اختیاراتى 
هستند که براى ادارۀ یک حکومت لازم‌اند و نبودِ 
حاکم  و  م‌ىشود  امــور  ادارۀ  در  خلل  موجب  آن‌هــا 
همان  که  خــود  وظیفۀ  به  نم‌ىتواند  آن‌هــا  بــدون 
عقلًا  بنابراین  نماید،  عمل  است  جامعه  امور  ادارۀ 
بین  تفاوتى  زمینه  ایــن  در  نم‏ىتوان  به‌هیچ‌وجه 
امام معصوم و ولىّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد 
محدودیت براى فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و 
اختیارات، مساوى با ازدست‌رفتن مصالح عمومى 

و تفویت منافع جامعۀ اسلامى است. 
ــام  ام بــه‌مــانــنــد  نــیــز  فقیه  اســـت  لازم  بــنــابــرایــن 
اخــتــیــارات  و  حــقــوق  ایـــن  مطلق  از  مــعــصــوم؟ع؟ 
برخوردار باشد. این هم نکتۀ دوّمى است که کلمۀ 
‘مطلقه’ در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد و 
نکتۀ  مانند  هم،  مسئله  این  که  است  روشــن  باز 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص248.
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پیشین، هیچ‌ربطى به حکومت فاشیستى ندارد و 
نم‌ىشود؛  حاکمیت  ماهیت  توتالیتر‌شدن  موجب 
است  واضحى  بسیار  و  مسلّم  عقلى  امر  یک  بلکه 
و  شــده  پذیرفته  نیز  دیــگــرى  حکومت  هــر  در  کــه 

وجود دارد.«1

2. 2. 2. 3. ولایت فقیه؛ حکومت قانون 
خدا، نه شخص فقیه 

تعیین  امــت  ــرای  ب کــه  فقیهی  آن   
شــده اســت و امــام امــت قــرار داده شــده اســت، آن 
بشکند  را  دیکتاتوری‏ها  این  می‏خواهد  که  است 
قانون  حکومت  و  اســـام  بــیــرق  ــر  زی بــه  را  همه  و 
است،  قانون  حکومت  حکومتش  اســام،  بیاورد. 
الــهــی، قــانــون قــرآن و سنت اســت و  یعنی قــانــون 
خود  یعنی  اســت؛  قانون  تابع  حکومت  حکومت، 
پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‏کردند و 

نمی‏توانستند بکنند.2

که:  می‏زنند  که  حرف‏هایی  ایــن   
بشود،  درســـت  فقیه  ولایـــت  چنانچه  اگــر  »خــیــر! 
ولایت  این‌ها  اینکه  باب  از  می‏شود«،  دیکتاتوری 
یک  ــر  اگ ایــن‌هــا  چــیــســت...  نمی‏فهمند  را  فقیه 
]را[  اخــتــیــارات  همۀ  بــاشــد،  غــربــی  رئیس‌جمهور 
دستش بدهند، هیچ مضایقه‌ای ندارند و اشکالی 

1 . محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص108.
2 . صحیفۀ نور، ج10، ص174.
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را  عمری  یک  که  فقیهی  یک  اگر  اما  نمی‏کنند، 
برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با 
آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی‏تواند 
یک کلمه تخلف بکند، ]مخالفت می‏کنند[. اسلام 
دین قانون است، قانون، پیغمبر؟صل؟ هم خلاف 
نمی‏توانست بکند؛ نمی‏کردند؛ البته نمی‏توانستند 
بکنند. خدا به پیغمبر؟صل؟ می‏گوید که اگر یک 
می‏کنم.  قطع  ]را[  وتینت  رگِ  بزنی،  خلاف  حرف 
ــون الــهــی کسی  ــان ــون اســـت؛ غــیــر از ق ــان حــکــم ق
حکومت ندارد؛ برای ‌س حکومت نیست؛ نه فقیه 
می‏کنند؛  عمل  قانون  تحت  همه  فقیه؛  غیر  نه  و 
غیر  هم  و  فقیه  هم  همه؛  هستند  قانون  مجری 
فقیه همه مجری قانونند. فقیه، ناظر بر این است 
که این‌ها اجرای قانون بکنند؛ خلاف نکنند؛ نه 
بکند؛  حکومتی  یــک  خــودش  مــی‏خــواهــد  اینکه 
اگر  کــه  حکومت‏هایی  ــن  ای نــگــذارد  مــی‏خــواهــد 
طاغوتی  به  برمی‏گردند  بگذرد،  آن‌ها  بر  روز  چند 
زحمت  بشود.  نگذارد  می‏خواهد  دیکتاتوری،  و 
جوان‏های  خون‏های  شــده؛  کشیده  اســام  بــرای 
شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که 
زمان  و  بکند  درست  می‏خواهد  اسلام  که  اساسی 
رســـول‌الله؟صل؟  ــان  زم و  ــوده  ب امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آدمی  تا  چهار  خاطر  برای  را  این‌ها  بگذاریم  بوده؛ 
که دور هم جمع می‏شوند و پاهایشان را روی هم 
می‏اندازند... چای و قهوه می‏خورند و قلم‌فرسایی 
]بپذیریم[؟!  را  این‌ها  می‏توانیم  ما  مگر  می‏کنند: 
مگر ما می‏توانیم؟ قدرت جائر است؛ برای کسی، 
که  خون‏هایی  این  تمام  که  مسلمان  یک  بــرای 



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

200

را بگذاریم کنار؟  ریخته شده، هدر بدهد و اسلام 
و چیزهایی هم که ]می‏گویند که:[ »یک همچو 
ولایت فقیهی نداریم«؛ خوب شما نمی‏دانید؛ شما 
ولایت  می‏گویند  که  نــداریــد  آن  بر  اطــاع  را  فقیه 
بوده؛  تا حالا  اوّل  روز  از  فقیه  نداریم. ولایت  فقیه 
زمــان رســـول‌الله؟صل؟ تا حــالا بــوده. ایــن حرف‏ها 
چه است که می‏زنند اینها؛ همۀ این اشخاصِ غیر 

مطلع بر فقه؟1

یعنى  مدنى،  جامعۀ  چنانچه  اگــر   
جامعۀ  در  فقیه  ولایــت  خب  مدینه‏النبى،  جامعۀ 
چــون  اســــت.  امــــور  هــمــۀ  رأس  در  مــدیــنــه‏الــنــبــى 
و  اســت  دیــن  حکومت  حکومت،  درمدینه‏النبى 
بــه‌مــعــنــاى ولایـــت یــک شخص  ولایـــت فقیه هــم 
حکومت  نیست؛  شخص  یک  حکومت  نیست؛ 
است  شخصیت  یک  م‏ىدانید،  اســت؛  معیار  یک 
در واقع. معیارهایى وجود دارد که ‏این معیارها در 
هر جایى که تحقق پیدا بکند، او این خصوصیت 
را پیدا م‏ىکند که م‏ىتواند در جامعه به وظایفى 
و  بکند  رسیدگى  شده  معین  فقیه  ولــىّ  بــراى  که 
مهم این است که به‌نظر من به این نکته بایستى 
توجه کرد و به او باید افتخار کرد که برخلاف همۀ 
را  حاکمیت‏ها  که  حکومت  باب  در  عالم  مقررات 
یک حالت غیرقابلِ‌خدشه قرار م‏ىدهند در قوانین 
و اینها، درنظام اسلامى، آن‌کس‌ىکه به‌عنوان ولىّ 
او  مسئولیت  اساساً  چون  م‏ىشود،  مشخص  فقیه 
معیارها  این  چنانچه  اگر  است،  معیارها  بر  مبتنى 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص53.
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را از دست داد به‌خودى‌خود ساقط م‏ىشود؛ توجه 
م‏ىکنید؛ یعنى به‌خودى‌خود ساقط است. وظیفۀ 
مجلس خبرگان تشخیص این قضیه است. اصلًا 
اگرتشخیص دادند، م‏ىفهمند که بله! ولىّ فقیه 
آقا  درایـــن  معیارها  ایــن  کــه  فهمیدند  تــا  نــدارنــد. 
نیست، م‏ىفهمند که ولىّ فقیه ندارند؛ باید بروند 
دنبال یک ولىّ فقیه. محتاج نیست عزلش کنند، 
این  م‏ىکنید؟!  توجه  مــ‏ىشــود؛  منعزل  خــودش 

خیلى نکتۀ به‌نظر ما مهمى است.1

  خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که 
به  را  چیزی  یک  بکنی،  تخلفی  یک  چنانچه  اگر 
من نسبت بدهی، تو را اخذ می‏کنم وتینت2 را قطع 
می‏کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‏اش 
روی قوانین است و آن‌کسانی‌که پاسدار اسلام‌اند، 
اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط 

می‏شوند به‌حسب حکم اسلام.3

اینکه  یــعــنــی  اســـامـــی  جــمــهــوری   
عمل  مــردم  خواست  به  و  اسلامی  احکام  به  رژیــم 
است  اســام  جمهوری  ما  رسمی  رژیــم  الان  و  کند 
و فــقــط مــانــده اســـت کــه احـــکـــام، هــمــه احــکــام 
مقصود  اسلامی  رژیــم  مجردبودن  بشود.  اسلامی 
این است که در حکومت اسلام،  نیست، مقصود 
اشخاص  کــنــد،  حکومت  اســـام  قــانــون  و  اســـام 

در  پرسش‌و‌پاسخ  مراسم  در  اسلامى)مدظله‌العالی(  انقلاب  معظم  رهبر  بیانات   . 1
دیدار با سردبیران و نویسندگان نشریات دانشجوىی کشور، 4اسفند77.

2 . رگِ گردن.
3 . صحیفۀ نور، ج11، ص37.
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فــکــر خـــودشـــان حکومت  بــه  و  ــرای خـــودشـــان  ــ ب
همه‌جا  در  اســام  احــکــام  می‏خواهیم  مــا  نکنند، 
تعالی  و  تبارک  خــدای  احکام  و  کند  پیدا  جریان 
حکومت  حــکــومــت،  اســــام  در  کــنــد.  حــکــومــت 
قانون، حتی حکومت رسول‌الله؟صل؟ و حکومت 
یعنی  اســت.  قانون  حکومت  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
را تعیین کــرده اســت، آن‌هــا به  قانون خــدا آن‌هــا 
از  حکم  پس  هستند؛  واجب‌الاطاعه  قانون  حکم 
آن قانون خداست و قانون خدا حکومت می‏کند. 
قانون خدا حکومت کند  باید  در مملکت اسلامی 
اگر  نــدارد.  حکومتی  چیز  هیچ  خــدا  قانون  غیر  و 
پیدا  وجــود  اســامــی  مملکت  در  رئیس‌جمهوری 
رئیس‌جمهور  را  او  کــه  اســت  اســـام  ایــن  بکند، 
در  حکم‌فرماست.  که  خداست  قانون  می‏کند، 
خود  که  نمی‏بینید  اسلامی  حکومت  در  هیچ‌جا 
سری باشد حتی رسول‌الله؟صل؟ از خودشان رأیی 
نداشتند، رأی قرآن بوده است، وحی بوده، هر چه 
از  و  است  می‏گرفته  سرچشمه  وحی  از  می‏فرموده 
همین‌طور  و  نمی‏گفتند  سخن  هوس  و  هوا  روی 
حکومت‏هایی که حکومت اسلامی هستند، آن‌ها 
و  اســت  اسلامی  قانون  آن‌هــا  رأی  قانون‌اند،  تابع 

حکومتشان حکومتِ الله.1

به  اعتقاد  مــردم  که  جامعه‏اى  در   
خدا دارند و اعتقاد به دین و شریعت اسلامى دارند 
حاکم و ولىّ امر باید کسى باشد که تجسم مکتب 
باشد.  مکتب  حکومت  او  حکومت  یعنى  باشد. 

1 . صحیفۀ نور، ج7، ص201.



یه
 فق

لیّ
ت و

ارا
ختی

و ا
ف 

ظای
و

203

حکومت‏هاى  ع  نــو بــا  هــم  او  حکومت  ع  نــو البته 
مــعــمــولــى در عــالــم مــتــفــاوت اســــت. حــکــومــت او 
حکومت جبر و زور نیست. حکومت اخلاق است، 
اســت،  حکمت  حکومت  اســـت،  دیــن  حکومت 
است؛  بــرادرى  حکومت  اســت،  معرفت  حکومت 
یعنى امام و ولىّ ‏امر در جامعۀ اسلامى با انسان‏هاى 
با  و  بـــرادرى  با عاطفۀ  با آن‌هــا  اســت.  ــرادر  ب دیگر 
که  حکومت  این  م‏ىکند.  زندگى  بــرادرى  رابطۀ 
جامعۀ  در  مکتب  حکومت  و  امــر  ــى  ول حکومت 
مهم  و  اساسى  مراکز  همۀ  در  باید  اســت  اسلامى 
قانون  برحسب  که  بکند  پیدا  تجسم  جامعه  این 
همان‏طورى‌که  ایــران،  اسلامى  جمهورى  اساسى 
گفته شد، در قوۀ قضائیه، در قوۀ مقننه و در قوۀ 
اساسى  و  پایه  ایــن  م‏ىکند.  پیدا  تجسم  مجریه 
ان‏شــاءالله  که  اجتماعى  مباحث  همۀ  براى  است 
به‌تدریج این مباحث باید به‌عرض شما برادران و 
مورد  آنچه  مباحث  این  همۀ  در  و  برسد  خواهران 
اجتماعى  مسائل  همۀ  که  است  این  است،  توجه 
اعتقاد به  پایۀ  از  پایۀ توحید،  از  در جامعۀ اسلامى 
نمایندۀ  و  خدا  نظارت  و  جزا  روز  به  اعتقاد  و  خدا 
باید نشئت بگیرد  پایه  این  از  دین خدا در جامعه 
و ما امیدوار هستیم که جامعۀ اسلامى ما بتواند با 
حرکت به‌سمت اهداف عالیۀ اسلام، فقه اسلامى 
کیفیات  همۀ  و  شئون  همۀ  در  کامل  بــه‌طــور  را 
زندگى خود به اجرا برساند و ان‏شاءالله حضور ولىّ 
حاکمیت  به‌سمت  را  ما  فقیه  ولایت  نظام  و  فقیه 
روزافزون اسلام در امور اجتماعى و فردى ما سوق 
آن  انتظار  در  که  است  آینده‏اى  یک  این  و  بدهد 
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آینده باید بود و براى آن باید کوشش کرد و سعى 
کرد. امروز براى مسئولان کشور و دست‏اندرکاران 
جمهورى اسلامى، تقواى اساسى در عالم سیاست 
اینکه  و در عالم حرکت اجتماعى عبارت ‌است ‌از 
احکام  ایــن  به‌سمت  اسلامى  جامعۀ  حرکت  ایــن 
الهى باشد. یعنى هم قوۀ مجریه و هم قوۀ قضائیه 
قــدرت  همۀ  و  کــوشــش  همۀ  مقننه،  قــوۀ  هــم  و 
قانونى خودشان را به کار ببرند تا جامعه به‌سمت 
پیدا  سوق  ــاءالله  ان‏ش کامل  اسلامى  کیفیت  یک 

کند.1
• آیت‌الله‌العظمی مصباح یزدی‘حفظه‌الله‌تعالی‌’ 

نیز در این‌باره می فرمایند:
»ولایت فقیه و ‘ولایت مطلقه فقیه’ به‌معناى آن 
نیست که فقیه، بدون در نظر‌گرفتن هیچ مبنا و 
ملاکى، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصى 
انجام  خواست  دلش  هر‌چه  و  م‏ىکند  عمل  خود 
اوست  شخصى  امیال  و  هوس  و  هوى  و  م‌ىدهد 
مجرى  فقیه،  ــىّ  ول بلکه  م‏ىکند؛  حکومت  کــه 
و  مشروعیت  مبناى  اصـــاً  و  اســت  اســـام  احــکــام 
دلیلى که ولایت او را اثبات کرد، عبارت از اجراى 
تأمین مصالح جامعۀ  و  ع مقدّس اسلام  احکام شر
بنابراین  بــود؛  احکام  این  اجــراى  پرتو  در  اسلامى 
و  انتخاب‏ها  و  مبناى تصمیم‏ها  بدیهى است که 
عزل و نصب‎ها و کلّیۀ کارهاى فقیه، احکام اسلام 
خداى  رضایت  و  اسلامى  جامعه  مصالح  تأمین  و 
متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى 
از این مبنا عدول کند، خودبه‏خود صلاحیتش را از 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در خطبۀ نماز جمعه، 30اردیبهشت62.
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از بین خواهد رفت و  او  دست خواهد داد و ولایت 
نخواهد  مطاع  او  نظرات  و  تصمیم‏ها  از  هیچ‌یک 
بود. براین‌اساس، به یک تعبیر م‏ىتوانیم بگوییم 
‘ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است’؛ چون فقیه 
اسلام«  »قوانین  محدودۀ  در  است  مکلّف  و  ملزم 
ندارد؛  را  این محدوده  از  و حقّ تخطّى  عمل کند 
امــامــان  و  پیامبر؟صل؟  شخص  کــه  همان‏گونه 
به‌جاى  بنابراین  هستند؛  چنین  نیز  معصوم؟عهم؟ 
تعبیر ولایت فقیه م‌ىتوانیم تعبیر ‘حکومت قانون’ 
را به کار بریم؛ البته با‌این‌توجه که منظور از قانون 
در اینجا قانون اسلام است و نیز از یاد نبریم که... 
از شرایط ولىّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل 
کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا و 
عمل  دل،  خواستۀ  و  نفس  خواهش  محور  بر  نه 
م‌ىکند و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّ 
فقیه هر کارى که »دلش« بخواهد انجام م‌ىدهد 
تحمیل  دیــگــران  بر  را  ‘خــود’  سلیقۀ  و  خواسته  و 

م‌ىکند روشن‏تر م‏ىشود.«1 
• به بیان دیگر:

اوست و شخص  قانون  و  اسلامى، خدا  »حاکم 
اجراى  مأمور  خداوند،  دستور  به  نیز  پیامبر؟صل؟ 
الهى م‏ىباشد؛ چنان‌که خداى سبحان در  قانون 
بِما  اسِ 

َ
النّ بَیْنَ  لِتَحْکُمَ  او م‏ىفرماید:  به  خطاب 

مردم  بین  در  تا  شــده‏اى  مبعوث  تو  الله؛2  کَ  را
َ
أ

حکومت کنى؛ ولى نه به میل خود؛ بلکه به آنچه 
اســت...  داده  نشان  تو  به  وحى  طریق  از  خداوند 

1 . محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص111.
2 . نساء، 105.
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ولایت ‏بالذات‏  به‏  اول‏ىالامر،  و  پیامبر؟صل؟  ولایت 
مهم،  خصیصۀ  این  برم‏ىگردد.  خداوند  اصیل  و 
در  نــه  مــ‏ىشــود،  یــافــت  اســامــى  حکومت  در  تنها 
حاکمیت  اسلامى،  نظام  در  دیگر.  حکومت‏هاى 
اشــخــاص؛  آن  از  نــه  اســـت،  مکتب  و  ــن  دی آن  از 
امــام  یــا  پیامبر؟صل؟  خــود  شخص،  آن  اگــر  حتى 
معصوم؟عهم؟ باشد. مردم، یک ‘ول‏ى’ بیشتر ندارند 
که همان خدا و دین اوست و هیچ‌کس نم‏ىتواند 
اگر  و  بیفزاید  آن  بــر  یــا  بکاهد  ــن  دی از  را  چــیــزى 
ادارۀ کشور  بر  توانا،  و  زمان  به  آگاه  و  فقیه عادل 
حکومت کند، ‘شخص فقیه‏’ حکومت نم‏ىکند، 
بلکه ‘شخصیت فقیه‏’ که همان فقاهت و عدالت 
و مدیر و مدبربودن و شرایط برجستۀ رهبرى است، 
شخصیت  تابع  فقیه،  شخص  م‏ىکند.  حکومت 
امین  انــســانــى،  چنین  و  مــ‏ىبــاشــد  خــویــش  دیــنــى 
مکتب و متولى اجراى دین است و خود او، نه‌تنها 
موظف  آنان،  پیشاپیش  بلکه  است؛  مردم  همراه 
به اجراى فرامین فردى و اجتماعى دین م‏ىباشد. 
فقیه، ‘لایُسئَلُ عَمّا یَفعَل‏’1 نیست که هر کارى 
بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد؛ او نیز یکى 
از  جـــداى  فقیه،  شخص  زیـــرا  اســـت؛  مکلفین  از 
افراد  دیگر  مثل  و  نــدارد  سِمتى  هیچ  شخصیتش، 

جامعه است. 
امام‌خمینى؟ره؟  سیدنا‌الاستاد  برهمین‌اساس، 
مسئلۀ  از  بحث  ضمن  بیع،  کتاب  از  دوم  جلد  در 

ولایت فقیه م‏ىفرمایند: 
‘آنچه که در اسلام حکومت م‏ىکند، فقاهت و 

1 . کسی‌که از اعمالش بازخواست نمی‎شود.
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ولىِّ مردم  و  تعبیر دیگر، حاکم  به  و  عدالت است 
در اسلام، قانون الهى است، نه شخص خاص؛ زیرا 
شخص فقیه، یک تافتۀ ‏جدابافته از مردم نیست؛ 
آحاد مردم، موظف به  از  نیز همانند یکى  او  بلکه 

رعایت احکام و قوانین الهى است’.1 
ــا  ــهَ یُّ

َ
‘أ مــ‏ىفــرمــایــد:  امیرالمؤمنین؟ع؟  حــضــرت 

سْبِقُکُمْ 
َ
 وَ أ

َّ
کُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِل

ُ
حُثّ

َ
اسُ إِنِّی وَ الِله مَا أ النَّ

قَبْلَکُمْ  تَنَاهَى 
َ
أ وَ   

َّ
إِل مَعْصِیَةٍ  عَنْ  نْهَاکُمْ 

َ
أ  

َ
ل وَ  إِلَیْهَا 

به  را  عَنْهَا’؛2 اى مردم! قسم به خدا که من شما 
طاعتى سوق ندادم، مگر آنکه خود بر شما به‌سوى 
نکردم،  نهى  معصیتى  هیچ  از  و  پیش‏ىگرفتم  آن 

مگر آنکه پیش از شما از آن دورى جستم... 
پیام شعیب؟ع؟ در قرآن کریم نیز این بود: وَ 
نْهاکُمْ عَنْه؛3 قصد من، 

َ
کُمْ إِل‏ى ما أ

َ
خالِف

ُ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
ما أ

آن  خلاف  خود  و  بگویم  را  چیزى  که  نیست  این 
سخن  در  امام‌خمینى؟ره؟  اینکه  دهم.  انجام  را 
مشهور خود فرمودند: ‘پشتیبان ولایت فقیه باشید 
تا به این مملکت آسیبى نرسد’، براى آن است که 
نیازمند  بشود،  طوبى  شجرۀ  بخواهد  انسان  اگر 
قــانــون الــهــى و دیــن خــداســت و دیــن خــدا زمانى 
یابد و  را رشد م‏ىدهد که در جامعه تحقق  انسان 
امام معصوم؟ع؟،  در عصر غیبت  آن  براى تحقق 
امور  زمــام  اســام‏بــاور،  اسلام‏شناسِ  فقیه  یک  باید 
تا هر آنچه م‏ىگوید و  را در دست‏ بگیرد  مسلمین 
هر حکمى که صادر م‏ىکند، نخست ‏خودش به 

1 . سیدروح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص464.
2 . نهج‌البلاغه، خطبۀ 175.

3 . هود، 88 .
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آن عمل کند و سپس دیگران. این معناى ولایت 
فقیه است و بازگشت آن چنان‌که مکرراً گفته شد 
به »ولایتِ فقاهت و عدالت‏« م‏ىباشد و در نهایت، 

به ولایت دین و خدا برم‏ىگردد.«1 

2. 2. 3. حکم ولیّ فقیه؛ اولیه یا ثانویه؟

ولایــت  از  شــعــبــه‏ای  کــه  حکومت   
مطلقه رسول‌الله؟صل؟ است، یکی از احکام اولیۀ 
اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی 
را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل 
را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در 
موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد 
ــدون تخریب نــشــود، خــراب  ــع، ب درصــورتــی‌کــه رف
را که  قراردادهای شرعی  کند. حکومت می‏تواند 
خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، 
یک‌جانبه  باشد،  اســام  و  کشور  مصالح  مخالف 
لغو کند و می‏تواند هرامری را چه عبادی و یا غیر 
عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، 
کند.  جلوگیری  اســت  چنین  مــادامــی‌کــه  آن،  از 
الهی  فرایض مهم  از  از حج که  حکومت می‏تواند 
است، در مواقعی‌که مخالف صلاح کشور اسلامی 

دانست، موقتاً جلوگیری کند.2

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص256.
2 . صحیفۀ نور، ج20، ص170.
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احــکــامــى  داراى  اســـامـــى  فــقــه   
در  نیستند.  یکسان  اهمیت  لحاظ  از  کــه  اســت 
ایـــن گــســتــرۀ وســیــعــى کــه فــقــه اســامــى دارد که 
آن  در  مهم  عنوان  صدها  و  ع  موضو هــزاران  شاید 
یعنى  بر بعضى دیگر ترجیح دارند؛  هست، بعضى 
با  بــاشــد کــه  جــایــى دو حکم شــرعــى لازم  در  اگــر 
حکم  دو  هر  به  نتوان  و  نباشد  هم  قابلِ‌جمع  هم 
شرعى عمل کرد، یکى از آن دو حکم را قهراً باید بر 
دیگرى ترجیح داد؛ کدام را ترجیح م‏ىدهیم؟ آن 
حکمى که اهمیت بیشترى دارد؛ حیات‏ىتر است؛ 
فورى‏تر است؛ جهات گوناگونى در آن هست که 
بر دیگرى ترجیح دارد. از باب مثال حالا بخواهیم 
اســامــى،  احــکــام  مــیــان  در  مــثــاً  کنیم،  محاسبه 
ــت ‌از:  عـــبـــارت ‌اسـ ــود دارد کـــه  ــ یـــک حــکــمــى وج
دشمنان  مقابل  در  اسلامى  جامعۀ  تسلیم  »حرمت 
جامعۀ  بر  بیگانگان  تسلط  جواز  »عدم  و  خارجى« 
اسلامى«. خب! این یک حکم فقهى است؛ اینکه 
از فقه نیست! حالا اگر در جایى که تسلط  ج  خار
بیگانگان بر جامعۀ اسلامى وجود دارد، مسلمان‏ها 
بخواهند به این حکم اسلامى عمل کنند، چه‌کار 
باید  بکنند؟  اقــدام  بایستى  چگونه  بکنند؟  باید 
باید  بدهند؛  مــال  و  جــان  باید  کنند؛  مجاهدت 
بسیارى از مضیقه‏ها را براى خودشان قبول کنند. 
اى  بدهند،  انجام  باید  که  وظایفى  این  خلال  در 
تحت‌الشعاع  اسلامى  دیگر  واجبات  از  برخى  بسا 
آن  که  بــود  نخواهد  ممکن  و  گرفت  خواهد  قــرار 
یک  جــان  حفظ  مثلًا  بکنیم.  عمل  ما  را  واجبات 
واجب شرعى است، حفظ مال دیگران و مالکیت 
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آنجای‌ىکه  اما  اســت؛  شرعى  واجــب  یک  دیگران 
ح است و این واجب  مسئلۀ تسلط بیگانگان مطر
در میان است، آن واجبات دیگر تحت‌الشعاع قرار 
خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعى 
آنجای‌ىکه  یا  بدهیم.  ترجیح  تکالیف  دیگر  بر  را 
از  ما  که  م‏ىکند  اقتضاء  مثلًا  اسلامى  نظام  حفظ 
حفظ  کنیم؛  نظر  صــرف  فرعى  تکالیف  از  برخى 
ج  نظام اسلامى یکى از احکام فقه است؛ اینکه خار
از فقه اسلامى نیست؛ فقه فقط طهارت و نجاست 
اسلام،  حفظ  نیست؛  که  جزیى  و  فردى  احکام  و 
واجبات فقهى است؛  از  اسلامى، یکى  نظام  حفظ 
ما  اگر  مــواردى،  در  است.  شرعى  تکالیف  از  یکى 
بخواهیم نظام اسلامى را حفظ بکنیم، شاید لازم 
اهمیت  کــه  را  واجباتى  از  ــا  ده‌ت یــکــ‌ىدوتــا،  بشود 
کمترى دارد، فداى این واجب بکنیم یا مثلًا حفظ 
رفاه عمومى در جامعه یا امنیت عمومى در جامعه، 
فقهى  احــکــام  از  یکى  و  اســت  واجــب شرعى  یــک 
است؛ این هم جزو فقه است. شاید در جایى براى 
تأمین  را، در جامعه  رفاه عمومى  را،  رفاه  اینکه ما 
واجبات  از  برخى  که  باشد  این  به  احتیاج  کنیم، 
این  فــداى  بگذاریم؛  واجــب  این  پاى  زیر  را  دیگر 
ما بخواهیم  اگر  را  امنیت جامعه  یا  واجب بکنیم 
تأمین کنیم، شاید لازم باشد گاهى یک‌دو، بیشتر 
واجب  ایــن  قربانى  را  شرعى  احکام  و  واجــبــات  از 
بــکــنــیــم. چـــرا؟ چـــون ایـــن واجـــب مــهــم‏تــر اســت؛ 
بنابراین م‏ىبینید که در میان احکام فقهى همه 
یکسان نیستند. به‌عنوان یک مثالى که در تاریخ 
همه‏تان هم شناختید و م‏ىدانید، در تاریخ نزدیک 
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را که  تنباکویى  به خود ما، همین مسئلۀ حرمت 
میرزاى بزرگ شیرازى؟ره؟ فتواى آن را صادر کرد 
و حکم داد، م‏ىتوانید به‌عنوان یک مثال مورد نظر 
بگیرید. خب اگر از یک عالمى سؤال م‏ىکردند در 
این  کشیدن  و  تنباکو  خریدن  و  رفتن  که  روز  آن 
فقهى  و  رسال‏هاى  احکام  است؟  چه‌طور  تنباکو 
تصریح دارد به اینکه کشیدن تنباکو حرام نیست. 
فتواى فقهاى اصولى ما هم همه همین بوده؛ لکن 
ناگهان یک فتوایى صادر م‏ىشود از یک عالم که 
که  نیست  هــم  اصطلاحى  به‌معناى  حکم  ایــن 
منتهى  فتواست،  بلکه  م‏ىکند،  تعیین  را  ع  موضو
یک حکم حکومتى است؛ یک حکم ولایتى است 
اگر‌چه  داشـــت،  قــوت  اســـام  چــون  آن‌روز  در  کــه 
م‏ىتوانست  فقیه  امــا  نبود،  فقیه  اسلامى  حاکم 
اعمال نفوذ بکند. چون این فقیه م‏ىداند که یک 
همۀ  و  مــوجــودى  همۀ  و  آمــده  انگلیسى  کمپانى 
به  مربوط  امکانات  همۀ  و  توتون  و  تنباکو  ع  مــزار
این  و  ایــران معامله کــرده  روز  آن  با دولــت  را  این 
جامعۀ  بر  سیاسى  و  اقتصادى  سلطۀ  یک  مقدمۀ 
اســت و سلطۀ کمپانى  ایــن حــرام  و  اســت  اسلامى 
بــراى  نیست،  جایز  اســامــى  جامعۀ  بــر  انگلیسى 
اینکه  بــراى  نگیرد،  انجام  حــرام  فعل  این  اینکه 
رها  بیگانه  اقــتــصــادى  سلطۀ  از  اســامــى  جامعۀ 
را که  ایشان یک حلالى  نیفتد،  او  به دام  یا  بشود 
م‏ىکنند؛  حرام  است،  حلال  ع  شر ظاهر  به‌حسب 
م‏ىگویند کشیدن تنباکو حرام است و هیچ‌کس 
بودند  آگــاه  آن‌کسان‌ىکه  هــم،  روز  آن  علماى  از 
بین‌بردن  از  به‌معناى  را  فتوا  این  بودند،  بصیر  و 
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کج‏سلیقه  افراد  شاید  حالا  ندانستند؛  اسلامى  فقه 
نِقى این‌گوشه  یا ب‏ىخبر و غافل همان روزها هم 
ــد، لکن افـــرادى کــه مــیــرزا را  و آن‌گــوشــه مــ‏ىزدن
م‏ىشناختند، افرادى که با مسائل فقهى و با نظام 
فقهى اسلام آشنا بودند، به‌خوبى م‏ىفهمیدند که 
این یک حکم فقهى است؛ این یک واجب شرعى 
بین  اســت  دائــر  امــر،  ببینید که وقتى  اســت. پس 
تا حکم شرعى که یکى، آن‏قدر اهمیت دارد،  دو 
اما دیگرى آن اهمیت را ندارد، آن‌کس‌ىکه بصیر 
را  مسائل  م‏ىشناسد،  را  زمــان  اســت،  فقیه  اســت، 
م‏ىداند، از سیاست مطّلع است، از دشمنی‏ها مطّلع 
است، او م‏ىتواند یکى از این دو حکم را بر دیگرى 
آنکه  داد؟  خواهد  ترجیح  را  کــدام  بدهد؛  ترجیح 
بر  اهــمّ  ترجیح  بــاب  ایــن  و  دارد  بیشترى  اهمیت 
مهم در اصول فقه ماست که در حوزه‏هاى علمیه 
تدریس م‏ىشود و روى آن بحث م‏ىشود و این در 
تا  یعنى در هر جایى که دو  اســت؛  همه‌جا جــارى 
حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آن‌ها 
ترجیح  دیگرى  آن  بر  فقیه  را  او  باشد،  مهم‏تر  که 
کار  مهم‏تر«  حکم  »شناختن  منتهى  داد؛  خواهد 
اولًا  که  باشد  باید  کسى  یک  نیست؛  کس  همه 
را بشناسد،  باشد، فقه اسلامى  آشنا  با گسترۀ فقه 
مصالح را هم بداند؛ هرکسى هم که فقه را دانست 
بسا  اى  بدهد؛  تشخیص  نم‏ىتواند  بــود،  فقیه  و 
آگاه  نباشند؛  مطلع  زمــان  مسائل  از  که  فقهایى 
اصلًا  را  دیگر  حکم  بر  حکم  یک  ترجیح  نباشند؛ 
این  نم‏ىتوانند  آن‌ها  نکنند؛  درک  و  نکنند  توجه 
آن‌کس‌ىکه  اسلامى،  جامعۀ  در  اما  بکنند.  را  کار 
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ولىّ امت هست و رهبر جامعه است و فقیه است و 
بصیر است و عادل است، تابع هواى نفس خودش 
مصالح  او  نیست،  شخصى  چیزهاى  تابع  نیست، 
مسلمین را نگاه م‏ىکند؛ خب دو تا واجب شرعى 
است یا یک واجب و یک حرام است یا یک واجب 
و یک شىء مباح است، احکام شرعى مباحش هم 
باید مباح باشد؛ نم‏ىشود مباح را هم تغییر داد به 
غیر مباح؛ اما آنجایى که معارضه باشد، آن مباح 
به‌خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن  را حرام م‏ىکند، 
مصلحت  یــک  به‌خاطر  م‏ىکند،  حــرام  را  واجــب 
یک  به‌خاطر  م‏ىکند،  واجــب  را  حــرام  آن  دیــگــر؛ 
یک  ترجیح‌دادن  درحقیقت  این  دیگر.  مصلحت 
به‌خاطر  دیــگــر،  حکم  یــک  بــر  اســت  شرعى  حکم 
اســت.  ولایــتــى  احــکــام  آن  ــن،  ای آن؛  مهم‏تر‌بودن 
حکمى  و  ولایتى  احکام  که  م‏ىکنید  توجه  پس 
م‏ىکند،  صـــادر  فقیه  ولـــىّ  مصلحت  روى  از  کــه 
بعضى  است.  فقه  احیاء  به‌معناى  درحقیقت،  آن 
که  کنند  فکر  است  ممکن  کوتاه‌نظر،  آدم‏هــاى 
اگر حکم مصلحتى صادر شد و یک حکم شرعى 
مدت،  بلند  بــراى  یا  موقتاً  یا  رفت  بین  از  ظاهرى 
نــه! فقه  پــایــمــال شــد؟  ــد؟! فقه  پــس فقه چــه شـ
حکمى  همان  چون  شد.  احیاء  فقه  نشد؛  پایمال 
هم که ترجیح داده م‏ىشود و لازم الاجرا م‏ىشود، 
ولىّ  آنجای‌ىکه  یعنى  اســت؛  فقهى  حکم  هم  آن 
است  لازم  مسلمان‏ها  کــه  مــ‏ىدهــد  دســتــور  فقیه 
از مال  یــا فــان‌مــقــدار  را  امـــوال خــودشــان  کــه مثلًا 
را براى یک مقصود مهمى بدهند، خب  خودشان 
حکم  یک  این  اموالهم«،  على  مسلّطون  »الناس 
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بر مال خودشان  شرعى است، شکى نیست مردم 
آن‌ها  از  را  آن‌ها  مال  نــدارد  و کسى حق  مسلّط‏اند 
بگیرد، اما آن مصلحتى که ایجاب کرده است که 
هستند،  مسلّط  مالشان  بر  که  مردمى  همین  مال 
از آن‌ها گرفته بشود و صرف یک امرى بشود، آن 
مصلحت چیست؟ مثلًا دفاع از اسلام، دفاع از نظام 
حفظ  یا  مــحــروم،  قشرهاى  رفــاه  حفظ  یا  اسلامى 
امنیت جامعه. این مصلحت که خود این هم یک 
است،  فقهى  حکم  یک  و  اســت  شرعى  مصلحت 
عَلَى  طُونَ 

َ
مُسَلّ اسَ  النَّ »إِنَّ  از  بیشتر  اهمیّتش  این 

مْوَالِهِم«1 در این موارد است.
َ
أ

احکام  مــ‏ىشــود،  مشاهده  همان‏طورکه  پــس 
بیرون  اسلامى  عظیم  فقه  مجموعۀ  از  حکومتى 
نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسى 
خواهد  توضیح‌المسائل  و  عملیه  رسالۀ  مطالعۀ  با 
مهم‏تر  آنکه  و  را  فقهى  گوناگون  احکام  توانست 
بدهد؛  ترجیح  است،  کمتر  اهمیتش  آنکه  است، 
احکام  اســت،  فقیه  آن‌کس‌ىکه  نیست.  این‏جور 
را  مهم‏تر‌بودن  و  مهم‌بودن  مــ‏ىدانــد،  را  اســامــى 
قادر  او  م‏ىدهد،  تشخیص  فقهى  احکام  میان  در 
این‌ها  از  کدام‌یک  بداند  و  کند  ارزیابى  که  است 
مخصوص  اختیار  ایــن  و  اســت  مهم‏تر  دیگرى  از 
است  ممکن  ذهنشان  به  بعضى  است.  فقیه  ولىّ 
ایــن‏جــور بــیــایــد کـــه: خـــب، اگـــر مــا آمــدیــم حکم 
را باب کردیم، هرکسى  مصلحتى و حکم ولایتى 
احکام  اجــراى  بناى  وقتى  مملکت  گوشۀ  هر  در 

چیرگى  و  تسلّط  خودشان  بر  و  دارایی‌ها  بر  »مــردم  ص272:  ج‏2،  ــوار،  الأن بحار   . 1
دارند.«
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آقا! من مصلحت نم‏ىدانم؛  شرعى بشود، بگوید: 
نشود.  اجـــرا  حکم  ــن  ای کــه  ــت  اس ــن  ای مصلحت 
شد؟  خواهد  چه  تکلیفش  الهى  احکام  ایــن  پس 
اصلًا مسئله این نیست که کسى تشخیص بدهد 
تشخیص  نــدارد؛  یا  دارد  مصلحت  حکم  این  که 
او  یا کس‌ىکه  فقیه است،  ولىِّ  به‌عهدۀ  مصلحت 
منصوب کند، یا کس‌ىکه او تعیین بکند. این‌جور 
نیست که هر‌کسى بتواند در مواجهۀ با هر یک از 
نم‏ىدانم  بگوید که من مصلحت  احکام شرعى، 
حکم  این  بنابراین  بگیرد؛  انجام  حکم  این  که 
فعلًا تعطیل! و آن‌کارى که مصلحت هست انجام 
چیزى  این‌چنین  الهى!  حکم  به‌عنوان  بگیرد؛ 
مگر  نــدارد،  هیچ‌کس  را  اختیارى  چنین  و  نیست 
بکند...  معین  فقیه  ولىّ  آن‌کس‌ىکه  و  فقیه  ولىّ 
اسلامى  مصالح  از  مصلحتى  هیچ  که  خواسته‎اند 
ندیده گرفته نشود و فوت نشود و جامعۀ اسلامى بر 
پایۀ مصالح عالیۀ اسلامى که در همان فقه وسیع 

ح شده.1 اسلامى مطر

جامعه؟  در  چیست  فقیه  ولــىّ  کار   
جامعه؛  ادارۀ  از:  اســـت  ــارت  عــب فقیه  ولـــىّ  کـــار 
اما  نیست؛  ایــن  در  شکى  اســـام.  برمبناى  البته 
اجتماعى  را، مصالح  آنجاهای‌ىکه مصالح اسلامى 
را، ولىّ فقیه تشخیص م‏ىدهد، بر طبق مصلحت 
یک دستورى صادر م‏ىکند، آن دستور، حکم‌اللّه 
است؛ آن دستور خودش یک دستور شرعى است. 
ولىّ فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلىِ قطعى و چه با 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در خطبه‏هاى نماز جمعه، 7اسفند66.
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اتکاء به ادلۀ شرعى، یک مصلحتى را براى جامعه 
تشخیص م‏ىدهد، آن مصلحت را اعمال م‏ىکند، 
آن م‏ىشود حکم اللّه و براى همۀ مردم این حکم، 
هم  جمله‏اى  این  معناى  که  است  واجب‌الاطاعه 
از  حکومت  که  شد  تکرار  بزرگان  بیانات  در  که 
حکومت  اصــل  اســت.  همین  اســت،  اولیه  احکام 
هم  اسلامى  حاکم  احکام  و  است  اولیه  احکام  از 
به‌معناى  ثــانــوى  حکم  یعنى  اســت؛  اولــى  حکم 

اینکه تابع ضرورت‏ها باشد، نیست.1
آیـــت‌الله  ــرت  ــض ع، ح ایـــن‌مـــوضـــو تــبــیــیــن  در   •
ــود می  فقیه« خ ــت  »ولایـ کــتــاب  در  مــعــرفــت؟ره؟ 

نویسند:
»اسلام سیاسى که در تأمین مصالح همگانى و 
اجتماعى خلاصه م‏ىشود،  اجراى عدالت  تضمین 
شریعت  اســاســاً  و  ــت  اس اســتــوار  مصلحت  پــایــۀ  بــر 
اسلامى، تضمین کنندۀ اجراى عدالت، در تمامى 
ابعاد حیات اجتماعى است تا مصالح افراد و جامعه 
به‌طور کامل تأمین گردد و هرکس به حقوق حقّۀ 

خود به‏گونۀ شایسته نایل گردد.
را هدف  امّت  اســام، مصالح  ایــن‏رو، شریعت  از 
به  و  کند  زنــدگــى  سلامت  بــا  جامعه  تــا  داده  ــرار  ق
ــن‏رو  ــ ــابــد. ازای ســعــادت و کــمــال انــســانــى دســـت ی
الأحکام  إلى  ألطاف  الشرعیّة  ‘الأحکام  گفته‏اند: 
است  لطفى  هــریــک  شریعت،  احــکــام  العقلیّة’.2 
رهنمودى  و  برخاسته  الهى  حکمت  مقام  از  که 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در خطبه‏هاى نماز جمعه، 2بهمن66.
2 . محمدابراهیم جنات‏ى شاهرودی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلام‏ى، ج1، 

ص248.
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است به آنچه فطرت و خرد انسانى آن را خواهان 
م‏ىباشد.«1 

در  صــــــدر؟ره؟  ــر  ــاق ــدب ــم ــح ــد‌م ــی ــه ش عـــامـــه   •
اسلامی  حاکم  احکام  در  مصالح  جایگاه  تبیین 

می‎نویسند: 
تشخیص  ــر‌مــبــنــاى  ب اســـامـــى،  حــاکــم  »اگــــر 
بــر همۀ  امـــر کــنــد،  بــه چــیــزى  مصلحت جــامــعــه، 
هیچ‏کس  و  است  واجــب  آن  از  تبعیّت  مسلمانان 
اجــازۀ مخالفت نــدارد. حتى اگر فــردى، بــراى آن 
به  مجاز  نباشد،  قائل  چندانى  اهمیت  مصلحت، 
برخى  احتکار  تنها  فقه،  در  مثلا  نیست؛  مخالفت 
از  و جلوگیرى  حــرام شــده  ــرورى،  کــالاهــاى ضـ از 
خ‏گذارى بر مبناى  احتکار در اجناس دیگر و نیز نر
ع واگــــذار شـــده اســت.  بــه حــاکــم شـــر مصلحت، 
ازاین‏رو، وقتى حاکم از این حق استفاده م‏ىکند، 

اطاعت از او لازم است‏.«2 
• پس می‎توان این‏گونه دریافت که: 

اسلامى  حاکم  ســوى  از  که  حکومتى  »احکام 
براساس رعایت مصالح اجتماعى مسلمانان اتخاذ 
از مقام ولایت و حکومت است  م‏ىشود، برخاسته 
احکام  بنابراین  م‏ىباشد؛  مستقلى  حکم  خــود  و 
ثــانــوى نیست؛  و  اوّلــــى  ــاً حــکــم  ــزامـ الـ حــکــومــتــى 
بر  نه  که  اســت  حکومتى  حکم  از  مـــواردى  بلکه 
ع ثابت  موضوعات به عناوین اولیه خودشان در شر
شده است و نه تحت عناوین احصایى ثانوى مانند 
ج و لاضرر، اکراه و اضطرار و ... م‏ىگنجد. از  لاحر

1 . آیت‌الله محمدهادی معرفت؟ره؟، ولایت فقیه، ص172.
2 . سیدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص116.



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

218

یا در حکم  و  اولیه  را  احکام حکومتى  این منظر، 
اوّلى م‏ىدانند.«1

ــارم شـــیـــرازی  ــکـ حـــضـــرت آیـــــت‌الله‌ الــعــظــمــی مـ
علما  ــوال  اق جمع‎بندی  با  ‘حفظه‌الله‌تعالی‌علیه’ 

دراین‌خصوص می‎فرمایند: 
فقیه  ولایت  دررابطه‌با  کسانی‌که  تمام  »ظاهراً 
را مقیّد  بحث کرده‏اند، حتّى امام راحل؟ره؟، آن 
هیچ‏کس  نموده‏اند.  مسلمین  مصالح  رعایت  به 
است،  جنگ  مسلمین  مصلحت  ‘اگــر  نم‏ىگوید: 
فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت 
آن،  برخلاف  دارد  حق  فقیه  است،  صلح  مسلمین 
دستور جنگ بدهد’. اصولًا این ولایت براى حفظ 
آن.  برخلاف  نه  اســت؛  مسلمین  و  اســام  مصالح 
فقیه  ولایت  محدودۀ  بپذیریم،  را  اصل  این  وقتى 
مشخّص م‏ىشود و منظور از مطلقه، همان مطلقه 
حتّى  اســـت.  مسلمین  و  اســـام  مصالح  ــرۀ  دایـ در 
دربارۀ معصومین؟عهم؟ نیز مسئله غیر از این نیست. 
مسلمین  و  اســام  مصالح  به‌خاطر  امام‌حسن؟ع؟ 
صلح کرد و امام‌حسین؟ع؟ به‌خاطر مصالح اسلام 
حضرت  خداوند  شد.  شهید  و  جنگید  مسلمین  و 
مصالح  بــه  کــه  اولــى  تــرک  به‌خاطر  را  یــونــس؟ع؟ 
ماهى  شکم  در  مــ‏ىشــد،  مــربــوط  امّـــت  غیرواجبۀ 

زندانى کرد.«2 

1 . کاظم قاض‏ىزاده، اندیشه فقه‌ىسیاسى امام‌خمینى؟ره؟، ص197.
2 . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج‏3، ص180.
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2. 2. 4. ولایت مطلقه و محدودیت‏ها

ــىّ و حــاکــم مــردم   آن‌کــســ‌ىکــه ولـ
است، یک سلطان نیست؛ یعنى عنوان حکومت، 
از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نم‌ىشود؛ 
او هر کارى که م‌ىخواهد، م‌ىتواند  اینکه  بُعد  از 
باب  از  بلکه  نیست؛  رعایت  و  توجه  مــورد  بکند، 
یا  مؤمنین  ــىّ  ولـ اینکه  و  او  سرپرستى  و  ولایـــت 
یا  این‌شغل  یا  این‌حق  اســت،  مسلمین  امــور  ــىّ  ول
این‌سمت مورد توجه قرار م‌ىگیرد. قضیۀ حکومت 

در اسلام، از این‌جهت مورد توجه است. 
اگر این مفهوم ولایت و آنچه را که اسلام براى 
ولىّ و والى به‌عنوان شرط و وظیفه قرار داده است، 
در  معصومین؟عهم؟  ائمۀ  کلمات  در  که  بشکافیم 
دارد  وجــود  آموختنى  حــرف‏هــاى  خیلى  ایــن‌بــاب، 
اشتر  مالک  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  نامۀ  همین  در  و 
زیــادى  ــدۀ  ارزنـ مفاهیم  بـــزرگ،  توصیه‌هاى  آن  و 
ع حکومت  هست خواهیم دید که مردمی‏ترین نو
فرهنگ  یــعــنــى  ــشــرى  ب فــرهــنــگ  در  ــت.  ــ اس ایـــن 
هیچ‌چیزى  تــاریــخ،  طــول  در  عالم  ــان  ــواه آزادی‌خ
که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود 
خود  میل  به  خودسرى،  یا  استبداد  مفهوم  نــدارد. 
معناى  در  مطلقاً  تصمیم‌گرفتن،  مردم  ضرر  به  یا 
شخصى  یــک  اینکه  نــه  نیست.  اســامــى  ولایـــت 
خیر!  بکند؛  این‌کارها  از  ولایــت  نام  به  نم‌ىتواند 
شیاطینى هستند که با همۀ نام‏هاى خوب، همۀ 
کارهاى بد را در دنیا کرده‌اند. مقصود، آموزش و 
درس و راه اسلامى است. البته کسان‌ىکه دلباختۀ 
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ممکن  هستند،  اســام  از  بیگانۀ  و  غربى  مفاهیم 
لیکن  بکنند؛  تصوراتى  یا  بزنند  حرف‏هایى  است 

این‌ها بر اثر نشناختن مفهوم ولایت است.1

عین  ما  سیاست  م‌ىگوییم  اینکه   
دیانت است و دیانت ما عین سیاست است، یک 
آن  بنیان  و  سیاست  کــه  قضیه ‎ایــن ‌اســت‌  طــرف 
بــاشــد. روى دیــگــر سکه هم  بــراســاس دیــن  بــایــد 
این‌است‌که فعالیت سیاسى نم‌ىتواند از معیارها و 
ج باشد. کار غیراخلاقى  ضوابط دینى و اخلاقى خار
کسى  و  نیست  جایز  مطلقاً  ــدرت،  ق کسب  بــراى 
و  اهلیت  از  دارد،  قــرار  مدیریت  صــراط  در  کــه  را 
به‌طور  باید  ضوابط  ایــن  لــذا  مــ‌ىانــدازد؛  صلاحیت 
بــراى  قــانــون  کامل در همۀ رده‌هـــا رعــایــت شــود. 
رهبرى، ریاست‌جمهورى، مسئولان قواى سه‌گانه 
و رده‌هاى مختلف مدیریت، تا رده‌هاى شوراهاى 
 ‎شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطى را معین کرده
اسلامى  فکر  و  دیــد  همان  برخاسته ‎از  کــه  اســت 
باید احراز شود. باید تشخیص  است. این ضوابط 
وجود  شخص  ایــن  در  شرایط  ایــن  که  شــود  داده 
اگر  گیرد،  قرار  مردم  رأى  معرض  در  او  بعد  دارد، 
ک،  اگر ملا یا نصب شــود،  است  مــردم  رأى  ک  ملا
که  مسئولیت‏هایى  از  بعضى  مثل  است؛  انتصاب 

وجود دارد.2

کارگزاران  و  مسئولان  با  دیدار  در  انقلاب)مدظله‌العالی(  معظم  رهبر  سخنرانى   . 1
نظام جمهورى اسلامى ایران، به‌مناسبت عید سعید غدیر، 10تیر70.

2 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان، 
13اسفند81.
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2. 2. 5. عوامل بازدارنده ‎از استبداد

 ایــن‌هــا اصـــاً اطــاعــی نــدارنــد که 
ته  و  ســر  از  اصــاً  هست،  چــی  فقیه  ولایــت  قضیه 
اصـــاً چی‌چی  نــمــی‏آورنــد کــه  در  فقیه ســر  ولایـــت 
نـــمـــی‏آوردنـــد،  در  ســـر  عــیــن‌حــالــی‌کــه  در  هــســت، 
ولایــت  کــه  بــاشــد  بنا  اگــر  می‏گویند  می‏نشینند 
می‏شود.  کــذا  مــی‏شــود،  دیکتاتوری  بشود  فقیه 
بود،  مــردم  امــور  ــیّ  ول که  امیرالمؤمنین؟ع؟  مگر 
که  پیغمبر؟صل؟  ــود  خ مگر  ــود؟!  بـ دیــکــتــاتــوری 
بــــود؟! مــگــر بگویند  ــــت داشــــت، دیــکــتــاتــور  ولای
ــم نــیــســت،  ــه ولایـــــت بـــــرای پــیــغــمــبــر؟صل؟ هـ کـ
از این‌ها بعید  پیغمبر؟صل؟ هم مثل سایر مردم و 
نمی‏کنند،  جـــرأت  لکن  بگویند،  را  ایــن  نیست 
ــت؟! در اســام  ــ بــگــویــنــد. دیــکــتــاتــوری کـــدام اس
را  دیکتاتور  اســام  نیست،  ح  مطر چیزی  همچو 
بخواهد  فقیه  نفر  یــک  اســـام  محکوم می‏کند، 
از ولایت ساقطش می‏کند.  بکند  اگر دیکتاتوری 
؟!   اســام  می‏کند  می‏گویید،  دیکتاتوری  چطور 
این حرف‏ها را می‏زنید. اگر می‏دانید و می‏گویید، 
این  و  بکنید  سیر  ملت  مسیر  مخالف  در  باید  چرا 
انسان  چــرا  نمی‏دانید،  اگــر  و  بگویید  را  مسائل 
ندانسته یک حرفی را بزند؛ همین بی‌خود، بدون 
همچو  یک  بیاید  مسئله  هست  چی  بفهمد  اینکه 

مسائلی را بگوید.1

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص89.
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اســام  الان،  ــت  اسـ غــریــب  ــام  اســ  
نمی‏شناسند؛  را  غُربا  همان‏طورکه  اســت،  غریب 
ــود مــردمــش  ــش ب ــری  ــه یـــک ش یـــک غــریــبــی وارد 
نمی‏شناسند؛ اسلام الان غریب است توی ملت‏ها؛ 
را،  نمی‏شناسند اسلام را. چون نمی‏شناسند اسلام 
اسلام‌شناس‏های  نمی‏دانند،  هم  را  اسلام  احکام 
این  نمی‏شناسند  نمی‏شناسند،  را  اســام  هــم  مــا 
اگر  که  کنند  خیال  نشناختند  وقتی  هست،  چی 
حکومت  بــاشــد،  فقیه  حکومت  فقیه،  چنانچه 
کار  در  فقیه  چنانچه  اگــر  و  اســت  دیــکــتــاتــوری 
هم  شمر  اگــر  باشد،  خواهد  که  هر  دیگر  نباشد، 
آقایان اشکالی به آن ندارند؛ فقط فقیه  باشد این 
را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است 
که از اسلام می‏ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام 
باشد.  بــاقــی  را  فاسدها  حیثیت  ایــن  نــمــی‏گــذارد 
این‌ها می‏ترسند از آن، بعضی‏ها هم گول خوردند، 
امر، بعضی‏ها هم گول  این  بعضی‏ها متعمدند در 
حکومت  مــثــل  اســامــی  حــکــومــت   

ّ
ال و  خــوردنــد 

نیست،  تویش  دیکتاتوری  علی‌ابن‌ابیطالب؟ع؟ 
حکومتی است که به عدل است، حکومتی است 
بدتر  رعیت‏ها  سایر  زندگی  از  خودش  زندگی  که 
کنند،  زندگی  او  مثل  نمی‏توانستند  آن‌هــا  اســت، 
تا  لقمه، دو  یــک  نــمــی‏خــورد،  نــان جــو هــم سیر  او 
ــرده نمک مــی‏خــورد.  بــا یــک خ بــرمــی‏داشــت  لقمه 
باشد؟  دیکتاتوری  می‏تواند  اصــاً  حکومت  ایــن 
ــرای چــه بــکــنــد؟ عــیــش و عشرتی  بـ دیــکــتــاتــوری 
نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتوری بکند برای او. 
حکمفرمایی  نیست؛  اسلام  در  اصلًا  حکم‌فرمایی 
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اصلًا در کار نیست. پیغمبر اسلام؟صل؟ که رئیس 
مجلسی  یک  در  که  وقتی  بــود،  اســام  و  مسلمین 
حــصــیــرهــا،  آن  روی  مــســجــد  تـــو  نــشــســتــه بــودنــد 
باشد،  داشــتــه  هــم  حسابی  حصیر  نیست  معلوم 
بودند،  نشسته  که  هم  دور  بودند،  نشسته  آنجا 
نمی‏شناختند  و  بودند  ج  خــار از  که  عرب]هایی[ 
کدام‌یکی  کــه  می‏گفتند  مــی‏آمــدنــد،  را،  پیغمبر 
حتی  اینکه  بــرای  نمی‏شناختند؛  هستید؟  محمد 
نبود.  پیغمبر؟صل؟  زیــر  هم  چیزی  همچون  یک 
حالا ما اشراف هستیم؟! یک همچو حکومتی که 
داشته  گلی  خانۀ  یک  باشد،  این‌طوری  باشد  بنا 
بــاشــد، یک  نــداشــتــه  بــاشــد، یــک گلیم هــم حتی 
است  داشته  می‏گویند  پوست  یک  که  حکومتی 
که روزها علوفۀ شترش را حضرت امیر؟ع؟ رویش 
می‏ریخته، شب‏ها زیر خودش و فاطمه می‏انداخته 
و می‏خوابیده رویش، اینکه دیکتاتوری نمی‏تواند 
اسلام  دیکتاتوری،  می‏گویند  که  اینهایی  باشد. 
نمی‏دانند؛  را  اسلام  فقه  نمی‏فهمند چی هست؛  را 
خیال می‏کنند ما، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد 
این حکومت، فقیه اگر پایش را این‏طور بگذارد، 
اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. 
مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست 
دیکتاتوری  کــه  می‏گویند  کــه  ایــن‌هــا  هــرکــس؟ 
پیش می‏آید، نمی‏دانم، این مسائل پیش می‏آید، 
حکومت  اسلامی،  حکومت  که  نمی‏دانند  این‌ها 
دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل این‌ها ایستاده، 
می‏خواهیم  ما  و  ایستاده  دیکتاتورها  مقابل  اسلام 
بگیرد؛  را  دیکتاتورها  جلوی  که  باشد  فقیه  که 
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نگذارد  کند؛  دیکتاتوری  رئیس‌جمهور  نــگــذارد 
ــذارد رئیس  ــگ نــخــســت‌وزیــر دیــکــتــاتــوری کــنــد؛ ن
رئیس  نـــگـــذارد  بــکــنــد؛  دیــکــتــاتــوری  لشکر  مــثــاً 
بخواهیم  نه‌اینکه  بکند؛  دیکتاتوری  ژاندارمری 
کند  چه  خواهد  فقیه  کنیم؛  درســت  دیکتاتوری 
عادی  زندگی  زندگی،  کسی‌که  را!  دیکتاتوری 
دارد و نمی‏خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای 
نیست  کار  در  حکم‌فرمایی  بکند؟  می‏خواهد  چه 
قــانــون اساسی  ایــن  بــه‌عــاوه، حــالا در  در اســـام. 
هم  آقــایــان  شــده،  هم  احتیاط‌کاری  ایــن‏قــدر  که 
این‏قدر احتیاط‌کاری کرده‌اند که یک دفعه مردم 
را،  خبره‏هایی  یک  کنند  تعیین  خودشان  بیایند 
بیاید  یکی  را  خبره‏ها  این  است!  دیکتاتوری  این 
بگوید که در یک شهری از این شهرها یک‌کسی 
شخص  ایــن  به  بیایید  که  مــردم  روی  آورد  فشار 
این‌ها  تبلیغات هم نشد، مردم  بدهید، حتی  رأی 
صد  اگر  را.  این‌ها  دانستند  مردم  می‏شناختند،  را 
یا  دفعۀ دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، 
خود این آقایان تعیین می‏شوند یا یکی مثل اینها. 
هیچ‌جای  در  ــدارم  نـ گــمــان  مــن  آزادی،  بــا  مـــردم 
]رأی[ داده  این‏طور  باشد،  این‏طور واقع شده  دنیا 
باشند؛ مردم این‏طور عاشقانه رأی داده باشند به 
آن‏طور  را  اسلامی‏اش  جمهوری  هم  مطلبی؛  یک 

عاشقانه رأی دادند و ]با[ آن... اکثریت.1

ــف بـــــراى یک  ــری ــع  بـــزرگ‏تـــریـــن ت
عبودیت  اســامــى،  و  الهى  معیارهاى  در  انــســان، 

1 . صحیفۀ نور، ج11، ص37.
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خداست. ‘اشهد ان محمدا عبده و رسوله’، رسول 
را بعد از عبد ذکر م‌ىکند. امیرالمؤمنین؟ع؟ ]هم[ 
استعمال  و  اصطلاح  در  ولایــت  معناى  اســت.  این 
آن،  در  کــه  حکومتى  یعنى  ــت؛  اس ایــن  اســامــى، 
سلطنت  خودخواهىِ  ولى  هست؛  حاکمیت  اقتدارِ 
عَزَمْتَ  إِذا 

َ
ف نیست، جزم و عزم قاطع هست که 

ى الِله1؛ اما استبداد به رأى نیست. 
َ
 عَل

ْ
ل

َ
تَوَکّ

َ
ف

ــت اســامــى،  ــا ولایـ ــا حــکــومــت و ب کــســانــ‌ىکــه ب
دشــمــنــى مــ‌ىکــنــنــد، از ایــن‌چــیــزهــا مــ‌ىتــرســنــد؛ با 
ــــت را حــمــل‌کــردن بر  ــم ولای اســامــش بــدنــد! اسـ
ب‌ىسوادى  و  ب‌ىاطلاعى  از  ناشى  یا  که  مفاهیمى 
و کج‌فهمى است، یا ناشى از غرض و عناد است! 
وجود  عین  در  آن  در  که  حکومتى  یعنى  ولایــت، 
اقــتــدار، در عین وجــود عــزت یک حاکم و جــزم و 
هیچ‌نشانه‌اى  حاکم،  یک  قاطع  تصمیم  و  عــزم 
زیاده‌طلبى  و  خود‌رأیى  و  خودخواهى  و  استبداد  از 
و براى خود‌طلبى و این‌ها نیست. این، آن نشانۀ 
اصلى براى این حکومت است... اینکه من بارها 
حکومت  مطلوب  نقطۀ  بــه  رســیــدن  تــا  م‌ىگویم 
حکومت‏هاى  با  اگرچه  داریـــم،  فاصله  اســامــى، 
نقطۀ  آن  تــا  امــا  داریـــم؛  فاصله  خیلى  هــم  مـــادى 
اصلى هم فاصلۀ زیادى داریم به‌خاطر این است. 
هرچه و هرجا که در امر عدالت، در امر محو‌شدن 
کوتاه  الهى،  احکام  و  الهى  ارادۀ  در  هضم‌شدن  و 
 

ّ
ال و  ماست  شخصى  ضعف‏هاى  از  ناشى  بیاییم، 

حکم اسلامى و ولایت اسلامى این است.2

1 . آل‏عمران، 159: »هنگام‌ىکه تصمیم گرفتى، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن!.«
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌‌مناسبت عید سعید غدیر، 16فروردین78.
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2. 2. 5. 1. عوامل درونی

ــهــى  ــعــنــى حــکــومــت ال  ولایــــــت، ی
اقتدار  و  سلطنت  خودپرستى،  از  هــیــچ‌اثــرى  کــه 
خودخواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پیدا کرد، 
ضمانت‏هاى  و  حکومت  بین  فرق  نیست.  ولایت 
ضمانت‏هاى  در  که  این ‌است‌  الهى،  غیر  با  الهى 
الهى، ضمانت درونى است. اگر کس‌ىکه متصدّى 
را نداشت، به‌خودى‌خود  آن  مقامى است، شرایط 
این پیوند از او خلع م‌ىشود. این امرِ خیلى مهمّى 
و  امــر  در  هضم‌شدن  بر  الهى،  ولایــت  بناى  اســت. 
نهى پروردگار است؛ درست نقطۀ مقابل سلاطین 

مادّى و حکومت‏هاى بشرى.
اســتــعــمــال  و  اصـــطـــاح  در  ولایــــت  مــعــنــاى   ...
آن،  در  کــه  حکومتى  یعنى  ــت؛  اس ایــن  اســامــى، 
سلطنت  خودخواهىِ  ولى  هست،  حاکمیت  اقتدارِ 
عَزَمْتَ  إِذا 

َ
ف نیست، جزم و عزم قاطع هست که 

نیست...  رأى  به  استبداد  اما  الله1؛  ى 
َ
عَل  

ْ
ل

َ
تَوَکّ

َ
ف

وجود  عین  در  آن  در  که  حکومتى  یعنى  ولایــت، 
اقــتــدار، در عین وجــود عــزّت یک حاکم و جــزم و 
از  و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچ‌نشانه‏اى  عزم 
و  زیاده‌طلبى  و  خود‏رأیى  و  خودخواهى  و  استبداد 

براى‏خِِودطلبى و این‌ها نیست.2

ــورد  ــ ــک م ــ ــک فـــقـــیـــهـــی، ی ــ  اگـــــر ی

1 . آل‏عمران، 159: »و چون قصد کارى کنى، بر خداى توکل کن.« 
ــد سعید  ــی ع ــه‌‌مــنــاســبــت  ب انـــقـــاب)مـــدظـــلـــه‌الـــعـــالـــی(  مــعــظــم  رهـــبـــر  بـــیـــانـــات   . 2

غدیر،16فروردین78.
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اسلام.  پیش  می‏افتد  ولایــت  از  بکند  دیکتاتوری 
علم  آنکه  نمی‏کند،  ولــیّ  که  را  فقیهی  هر  اســام 
اســت؛  اســام  مشی  مــشــی‏اش،  دارد،  عمل  دارد، 
این  بــرای  را  آن  اســت؛  اســام  سیاستش، سیاست 
اسلام  در  را  عمرش  تمام  که  آدمــی  یک  که  است 
آدم  و  اســامــی گـــذرانـــده  مــســائــل  در  و  گـــذرانـــده 
معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته 
باشد به این امرها نگذارد که هرکس، هر کاری 

دلش می‏خواهد بکند.1

 از ولایت فقیه آن‏طــوری که اسلام 
قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده 
اوصافی  آن  یعنی  نمی‏بیند؛  است، هیچ‌کس ضرر 
که در ولیّ است، در فقیه است که به آن اوصاف، 
ولیّ  را  او  اسلام  و  قرار داده است  امر  ولیّ  را  او  خدا 
امر قرار داده است؛ با آن اوصاف نمی‏شود که یک 
پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه 
دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد 
آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما می‏خواهیم 
جلویش را بگیریم، با همین ماده‌ای که در قانون 
اســاســی اســت کــه ولایـــت فقیه را درســـت کــرده، 
آن‌هــایــی  می‏گیرند،  را  جلویش  را  اســتــبــداد  ایــن 
این  که  می‏گفتند  بودند،  اســاس  با  مخالف  که 
با  استبداد می‏آورد، استبداد چی می‏آورد، استبداد 
بلی!  نمی‏آورد،  کرده  تعیین  قانون  که  آن‌چیزی 
شما  بیاید  مستبدی  یک  بعدها  که  است  ممکن 
است،  سرکش  که  مستبدی  بکنید،  کاریش  هر 

1 . صحیفۀ نور، ج9، ص183.
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بیاید هر کاری می‏کند، اما فقیه مستبد نمی‏شود. 
فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است، عدالتی 
که غیر از این‏طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که 
یک کلمه دروغ او را از عدالت می‏اندازد، یک نگاه 
همچو  یک  مــی‏انــدازد،  عدالت  از  را  او  نامحرم  به 
خــاف،  نمی‏کند  بکند،  خــاف  نمی‏تواند  آدمــی 
این  را می‏خواهد بگیرد،  این خلاف‏ها  این جلوی 
باشد،  آدمی  ،یک  است  ممکن  که  رئیس‌جمهور 
نکردند،  شرط  و  عدالت  دیگر  نکردند  شرط  ولی 
فقیه است، ممکن است یک  در  این مسائلی که 
را،  جلویش  بگیرد  کــنــد،  تخلف  بــخــواهــد  ــت  وق

کنترل کند.1

تعیین  ــت  ام بـــرای  کــه  آن‌فقیهی   
شــده اســت و امــام امــت قــرار داده شــده اســت، آن 
بشکند  را  دیکتاتوری‏ها  این  می‏خواهد  که  ‌است‌ 
قانون  حکومت  و  اســـام  بــیــرق  ــر  زی بــه  را  همه  و 
قانون است،  بیاورد. اسلام، حکومتش، حکومت 
الــهــی، قــانــون قــرآن و سنت اســت و  یعنی قــانــون 
خود  یعنی  اســت؛  قانون  تابع  حکومت  حکومت، 
پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‏کردند و 

نمی‏توانستند بکنند.2

از  نــــاشــــى  اســـــــــام،  در  ولایــــــــت   
ــود آن‌هـــا، هم  ــت؛ ارزش‏هــایــى کــه وج ــاس ارزش‏ه

1 . صحیفۀ نور، ج11، ص133.
2 . صحیفۀ نور، ج10، ص174.
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مثلًا  م‌ىبخشد.  مصونیت  را  مردم  هم  و  آن‌سمت 
عدالت به‌معناى خاص یعنى آن ملکۀ نفسانى، از 
جملۀ شرایط ولایت است. اگر این‌شرط تأمین شد، 
به مجرد  زیــرا  اســت؛  آسیب‌ناپذیر  ولایــت یک چیز 
ج از محدوده  اینکه کمترین عمل خلافى که خار
ج از اوامـــر و نــواهــى اســامــى اســت، ازطــرف  و خــار
پــیــدا کـــرد، شــرط عدالت  والـــى تحقق  یــا  ــى  آن ول
کوچک‏ترین  و  ظلم  کوچک‏ترین  م‌ىشود.  سلب 
را سلب  باشد، عدالت  ع  کج‏رفتارى که خلاف شر
م‌ىکند. هر تبعیضى، هر عمل خلاف و گناه و ترک 
وقتى  م‌ىکند.  سلب  والى  از  را  عدالت  وظیفه‌اى، 
آن منصب منعزل  از  او  هم که عدالت سلب شد، 

م‌ىشود.
است؛  بالاتر  هم  این‌ها  از  رهبرى  سطح  در   ...
معنوى  تعهد  معنوى،  رهبرى  اینکه  خاطر  بــراى 
او توقع دارنــد که حتى  از  مــردم  و  دارد و خبرگان 
یک گناه نکند؛ اگر یک گناه کرد، بدون اینکه 
ــده ‎اســت؛  ش ســاقــط  کنند،  ساقطش  بــاشــد،  لازم 
حرفش نه دربــارۀ خودش حجت است، نه دربارۀ 

مردم.1
مـــــوســـــوی ‌خــلــخــالــی  آیــــــــــت‌الله  حــــضــــرت   •
آیۀ  به  استناد  با  درایــن‌بــاره  نیز  ‘حفظه‌الله‌تعالی’ 
عــهــده‏دارى  ع  یــک‌نــو »ولایـــت،  می‌نویسند:  ــرآن  ق
اعتبار شده  و  ‘مولّى علیه’ جعل  است که به سود 
است؛ نه به سود »ولی«. اگرچه سلطه از آن‌جهت 
قدرتى  ولى  اســت؛  قــدرت  نوعى  اســت،  که سلطه 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام 
جمهورى اسلامى ایران، 19تیر79.
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به  شاید  و  انتفاع  بــا  نــه  مسؤولیت؛  بــا  ــوأم  ت اســت 
همین سبب است که در آیۀ 7 سورۀ احزاب، سخن 
از  آمده که خداوند  به‏میان  انبیاء  و میثاق  از عهد 
مسئولیت  به  که  گرفت  را  عهدى  چنین  ایشان 

نبوت عمل کنند:
حٍ  هُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نوُ

َ
بِیّینَ میثاق

َ
نا مِنَ النّ

ْ
خَذ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

نا مِنْهُمْ 
ْ

خَذ
َ
وَ اِبْراهیمَ وَ موُسى وَ عیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ ا

از پیغمبران،  آر( آنگاه که ما  لیظاً؛1 )یاد 
َ

میثاقاً غ
از نوح،  از تو  از تو و پیش  عهد و میثاق گرفتیم و 
پیمان  همه  از  عیس‌ىبن‌مریم  و  موسى  ابراهیم، 
محکم گرفتیم )که با هر مشقت و زحمتى است 

رسالت خدا را به خلق ابلاغ کنند(.«2 
• »ذکر این‌نکته ضروری است که عواملی که 
موجب استبداد و دیکتاتورى یک حاکم و زمامدار 
که  است  شخصى  ویژگ‏ىهاى  از  ناشى  م‏ىشود، 
برخى از مهم‌ترین آن‌ها تحت عنوان عوامل درونى 

بیان م‏ىشود؛ مثل:
در شخصیت  ریشه  این خصیصه،  خودخواهى: 
به  و احساسى است که حاکم نسبت  فردى دارد 
خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته 
صحت  در  حتى  مــ‏ىدانــد؛  فــرمــان‌دادن  شایستۀ  و 
فرمان‏ها و حقانیت آن‌ها تردید نم‏ىکند و همواره 
دیگران را تحت امر برده و فرمان‌بردار خود م‏ىداند 
و هیچ‏گونه حق اظهار‌نظر و رأیى براى مردم قائل 
نیست؛ همانند فرعون که این‌ویژگى او را به چنان 
خودکامگى و استبدادى کشاند که گذشته از به 

1 . احزاب، 7.
2 . سید‌مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص144.
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بندگ‌ىگرفتن مردمان، ادعاى أنا ربکم‌الاعلى سر 
داد. در قرآن کریم آمده است: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی 
مِنْهُمْ   

ً
ة

َ
طائِف  

ُ
یَسْتَضْعِف شِیَعاً  ها 

َ
هْل

َ
أ  

َ
جَعَل وَ  رْضِ 

َ ْ
ال

مِنَ  کــانَ  ــهُ 
َ
إِنّ نِساءَهُمْ  یَسْتَحْی‏ی  وَ  بْناءَهُمْ 

َ
أ ــحُ  بِّ

َ
یُــذ

سِدینَ ؛1 به‌راست‌ىکه فرعون در زمین برترى 
ْ

مُف
ْ
ال

پراکنده ساخت:  را گروه‏گروه  اهلِ‌زمین  و  جست 
ذکور  فرزندان  گردانید؛  ضعیف  را  آنــان  از  جمعى 
زنده  را  ایشان  زنــان  و  گذراند  تیغ  دم  از  را  ایشان 
نگاه داشت ]و به کنیزى گرفت[؛ به‌درست‌ىکه او 

از فسادکاران بود.
به‌دنبال  این‌آیه  در  فرعون  خودکامگ‏ىهاى   

برترى‏جویى او آمده است.
آن  بــارز  تجلى  که  دنیاطلبى  روحیۀ  دنیاطلبى: 
در ثروت‏اندوزى و دلبستگى شدید به جاه و مقام 
را  زمــامــداران  که  اســت  ویژگ‏ىهایى  از  م‏ىباشد، 
حفظ  بــراى  و  داده  قــرار  خــود  تحت‌تأثیر  به‌شدت 
به  وادار م‏ىکند که دست  را  آن‌ها  و مقام،  ثروت 

استبداد و خودکامگى و جنایت و بیداد بزنند.
یک  از  که  زمــامــدارى  تقوى:  و  خداترسى  عــدم 
با  طرف بیگانه با مردم و از سوى دیگر ب‏ىارتباط 
خداوند و عالم معنا باشد، هیچ‌نیروى مافوقى براى 
وجود  او  نفسانى  خواسته‏هاى  و  غرایض  کنترل 
کمترین  استبداد  و  خودکامگى  ــن‏رو  ازایـ نـــدارد؛ 

ثمرۀ فقدان‏ تقوى و خداترسى است.
به‌وجود‌آمدن  بسترهاى  به  اشـــاره‏اى  حال‌که 
عوامل  بــه  نگاهى  بــا  دارد  جــا  داشــتــیــم،  اســتــبــداد 
اختیارات،  مطلقه‌بودن  قید  استبداد،  بــازدارنــدۀ 

1 . قصص، 4.



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

232

بررسى  را  فقیه  ــىّ  ول خودکامگى  و  اســتــبــدادرأى 
امکان‏پذیر  چه‌حد،  تا  آن  تحقق  ببینیم  و  نموده 
است و آیا این احتمال، عقلایى و منطقى است یا 

خیر؟«1
• اما قبلًا در شرایط ولیّ فقیه گفته شد که: 

شخص  و  است  ‘عدالت’  فقیه،  ولىّ  شرایط  »از 
عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان 
دل،  خواستۀ  و  نفس  خواهش  محور  بر  نه  و  خدا 
سخن  این  بطلان  وصــف،  این  با  و  م‌ىکند  عمل 
که ولىّ فقیه هر کارى که ‘دلش’ بخواهد انجام 
دیگران  بر  را  ‘خــود’  سلیقۀ  و  خواسته  و  م‏ىدهد 
باید  بلکه  مــ‏ىشــود؛  روشــن‎تــر  کــنــد،  مــى  تحمیل 
براساس  کس‌ىکه  یعنى  ــادل  ع فقیه  ــىّ  ول گفت 
‘خــدا’  خواست  و  اراده  جهت  در  و  ‘دیــن’  احکام 

حرکت و حکومت م‏ىکند.«2 
می‌شود  روشـــن  ــد،  ش گفته  کــه  مطالبی  »از   •
از  رهبرى،  بازدارندۀ  درونى  عامل  »قوى‏ترین  که 
ایمان  وى  اوســت.  خداترسى  و  تقوا  خودکامگى، 
جَالَ  یِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّ

ْ
بِرَأ  

َ
دارد که ‘مَنِ اسْتَبَدّ

کرد  پیشه  خودرأیى  هرکه  عُقُولِهَا’؛3  فِی  شَارَکَهَا 
به هلاکت رسید و آنکه با خردمندان رایزنى کرد، 
ک  هلا به  کــرد،  پیشه  خودرأیى  و  عقل  در  را  خود 
را در  رایزنى کرد، خود  با خردمندان  آنکه  و  رسید 
همچنین  و  گردانید  شریک  آنــان  اندیشۀ  و  عقل 
برگزیده‏اش  پیامبر  به  باور دارد که خداى متعال 

1 . علی‌‌‌اصغر نصرتی، نظام سیاسى در اسلام، ص325.
2 . محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص111.

3 . نهج‌البلاغه، حکمت 161.
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نا 
ْ

خَذ
َ َ
ل   قاویلِ 

َ ْ
ال بَعْضَ  یْنا 

َ
عَل  

َ
ل وَّ

َ
تَق وْ 

َ
ل فرموده: 

مِنْکُمْ  ما 
َ

ف   وَتینَ 
ْ
ال مِنْهُ  طَعْنا 

َ
ق

َ
ل مَّ 

ُ
ث   یَمینِ 

ْ
بِال مِنْهُ 

قینَ؛1 
َ
مُتّ

ْ
لِل  

ٌ
کِرَة

ْ
تَذ

َ
ل هُ 

َ
إِنّ وَ    حاجِزینَ  عَنْهُ  حَدٍ 

َ
أ مِنْ 

ما  بــر  را  سخنانى  خــود  پیش  از  پیامبر؟صل؟  اگــر 
راست گرفته، رگ گردن  با دست  را  او  م‏ىبست، 
او را م‏ىزدیم؛ درحال‏ىکه احدى را توان محافظت 
از او نبود و این یادآورى براى پرواپیشگان است؛ 
پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش 
دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانى از او و سخط 

و غضب وى قرار نم‏ىدهد.
چون  اوست؛  تدبیر  و  آگاهى  دیگر،  مهم  عامل 
شایستگى  اداره،  تــوان  و  علم  شــرایــط  داشــتــن  بــا 
یافته  را  دینى  جامعه  زعامت  مسند  در  قرارگرفتن 
است؛ یعنى از فرزانه‏ترین و فاضل‏ترین افراد است 
حل  بــه  مــ‏ىتــوانــد  تدبیر  و  علم  نعمت  بــا  وقــتــى  و 

مشکلات بپردازد.«2
• به بیان دیگر و به تعبیر حضرت آیت‌الله‌العظمی 

جوادی آملی‘حفظه‌الله‌تعالی‌’: 
به  اخــتــصــاص  مطلقه،  مسئولیت  ــا  ــت ‏ی ــ »ولای
اولًا  کــه  دارد  زمـــان  جــامــع‏الــشــرایــط  فقیه  بــرتــریــن 
به‌خوبى  را  اسلام  ابعاد  همۀ  و  دارد  مطلق  اجتهاد 
ادارۀ  درخــور  امانتى  و  عدالت  از  ثانیاً  و  م‏ىشناسد 
جامعۀ اسلامى بهره‏مند است که او را از کج‎روى‏ها 
و هوامدارى‏ها دور م‏ىسازد و ثالثاً، داراى شناخت 
و درک شرایط جــارى جامعه و هوش  زمــان  دقیق 
و  شجاعت  و  مدیریت  قدرت  و  سیاسى  استعداد  و 

1 . الحاقه، 44تا48.
2 . علی‌اصغر نصرتی، نظام سیاسى در اسلام، ص325.



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

234

و  مجتهد  خبرگان  را  فقیهى  چنین  و  است  تدبیر 
عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوى 
فراوان، شناسایى کرده، به مردم معرفى م‏ىنمایند 
و  شــرایــط  همۀ  اجتماع  و  دوام  و  بقا  بــر  سپس،  و 
از  و  دارند  نظارت  رهبر  رهبرى در شخص  اوصاف 
این‏رو، وجهى براى نگرانى نسبت ‏به عدم کارایى 
یــا هـــوامـــدارى و دیــکــتــاتــورى فقیه حــاکــم وجــود 

ندارد.«1 

2. 2. 5. 2.  عوامل بیرونی

 به‌نظر من به این نکته باید توجه 
در  عالم  مقررات  همۀ  برخلاف  که  کــرد  افتخار  و 
حاکمیت‏ها  آن‌هــا  قوانین  در  کــه  حکومت  بــاب 
یک حالت غیرقابلِ‌خدشه دارند، در نظام اسلامى، 
آن‌کس‌ىکه به‌عنوان ولىّ‌فقیه مشخص م‌ىشود، 
معیارهاست،  بر  مبتنى  او  مسئولیت  اساساً  چون 
چنانچه این معیارها را از دست داد، به‌خودى‌خود 
ــود. وظــیــفــۀ مــجــلــس خــبــرگــان،  ــ ــ‌ىش ــ ســـاقـــط م
دادند،  اگر تشخیص  است.  این قضیه  تشخیص 
فهمیدند  تا  ندارند.  ول‌ىفقیه  بله!  که  م‌ىفهمند 
نیست، م‌ىفهمند که  آقا  این  در  این معیارها  که 
ولىّ‌فقیه  یک  دنبال  بروند  باید  ندارند؛  ول‌ىفقیه 
دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل 

م‌ىشود. به‌نظر ما این نکتۀ خیلى مهمى است.2

1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص249.
مدیران  با  پرسش‌و‌پاسخ  جلسۀ  در  انقلاب)مد‌ظله‌العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 2

مسئول و سردبیران نشریات دانشجوىی، 4اسفند77.
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  درمورد اینکه »آیا یادآورى وظیفۀ 
را  فقیه  ــىّ  ول بر  نظارت  درمـــورد  رهــبــرى   خبرگان 
چه  نــه!  کــه  بگویم  باید  مــ‌ىدانــیــد«؛  توهین‌آمیز 
نام  بــه  کمیسیونى  خبرگان،  مجلس  توهینى؟ 
طبق  هم  تحقیقش  دارد؛  تحقیق«  »کمیسیون 
ــت. تحقیق در این  قــانــون اســاســى اس خــود اصــل 
ــا ایــن رهــبــرى کــه خبرگان یــک روز  اســت کــه آی
بــاز  ــت؛  اسـ او حــائــز شــرایــط  ــد کــه  ــ تشخیص دادن
این  کارشان  اصــاً  نه؟  یا  هست  شرایط  حائز  هم 
آن‌ها  م‌ىکنند.  هم  کار  و  هستند  هم  الان  است؛ 
باید تشخیص دهند که این رهبر، آیا علمش که 
آن‌روز تشخیص دادند مجتهد است، باقى است یا 
شود  نسیان  دچار  انسان  است  ممکن  چون  نه؟! 
تشخیص  آن‌روز  م‌ىافتد.  صلاحیت  از  طبیعتاً  و 
به عدالت  آیا  این شخص عادل است؛  دادنــد که 
باقى است یا نه؟ اگر خداى نکرده گناهى از او سر 
تشخیص  آن‌روز  م‌ىشود.  ساقط  عدالت  از  بزند، 
دادند که این شخص مدیر و مدبر است و توانایى 
باقى  تواناییش  آیا  که  ببینند  باید  حالا  اما  دارد؛ 
مانده است؟ آیا آن‌روز اشتباه نکردند؟ یا اگر آن‌روز 
بنده  نخیر!  است؟  نیفتاده  توانایى  از  بــوده،  توانا 
توهین؛  نه  و  م‌ىکنم  تضعیف  احساس  هیچ  نه 
زمان  هم  من  خود  اســت.  اساسى  قانون  جزو  این 
بــودم. ما  امــام؟ره؟، جزو همین مجلس خبرگان 
زمان امام؟ره؟ هم »کمیسیون تحقیق« داشتیم؛ 
هیچ‌اشکالى ندارد. این نه اهانت به رهبرى است، 
نــه تضعیف رهــبــرى اســت. اگــر ایــن آقــایــان، این 
از  باید  را تشکیل ندهند،  این هیئت  کمیسیون و 
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آن‌ها سؤال شود که چرا تشکیل ندادید.1
جــوادی  آیت‌الله‌العظمی  متأله،  فقیه  کــام   •
شنیدنی  نیز  ع  موضو این  در  آملی‘حفظه‌الله‌تعالی‌’ 

است:
»ولایت فقیه عادل، داراى صفات ثبوتى و سلبى 
است که نشانۀ حرّیت امت اسلامى و آزادى مکتب 

رهای‏ىبخش اسلام است:
سرپرست‏ىهاى  سنخ  از  عــادل،  فقیه  ولایــت   .1
محبوس  اسره‏اى)خاندانى(  در  تا  نیست  موروثى 
گردد و دوده‏اى)نسلى( به آن پرسه ‏زنند و آن را به 

نام خویش ثبت کنند؛
از  تــوارث،  2. ولایــت فقیه عــادل، با حفظ عدم 
آسیبِ اطلاق و گزندِ رهایى، رهاست؛ یعنى مطلق 
استبدادى  حکومت  به‌صورت  تا  نیست  ب‏ىقید  و 
درآید؛ بلکه داراى قیود وافر علمى و فراوان عملى 
است که حفظ آن‌ها، حدوثاً و بقاءاً لازم م‏ىباشد؛ 
شرایط  به  مشروط  عــادل،  فقیه  ولایــت  بنابراین، 
 

َ
ل الشروط کما  بتلک   

ّ
ال ولایة   

َ
‘ل است که:  مزبور 

حدوثاً  اسلامى،  امت  والى  اگر  بطهارة.’2   
ّ

ال صلاة 
فاقد برخى از آن شرایط علمى یا عملى باشد، هرگز 
از  نبود،  بقاءاً واجد آن‌ها  اگر  و  به ولایت نم‏ىرسد 
چنان‌که  شد؛  خواهد  منعزل  مسلمین  سرپرستى 
مبسوط آن در قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران 

آمد و تشخیص آن، برعهدۀ خبرگان است.«3 

دانشگاه  پرسش‌و‌پاسخ  جلسۀ  در  انقلاب)مد‌ظله‌العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 1
تربیت مدرس، 12شهریور77.

2 . همان‏طوری‌که نماز، بدونِ‌طهارت صحیح نیست؛ ولایت نیز، بدون این شرایط 
صحیح نخواهد بود.

3 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص251 .
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• پــس مــی‎تــوان مــبــاحــث گــذشــتــه را ایــن‌طــور 
جمع‎بندی کرد که: هرچند با قیدها و شرط‏هایى 
داده، ضریب  قــرار  اسلامى  بــراى حاکم  اســام  که 
ــابــد؛  مــ‏ىی فـــســـاد وی کـــاهـــش  احــتــمــال  و  خــطــا 
بااین‌حال، نظارت همگانى امت، به‌ویژه ازطریق 
مجلس  قالب  در  که  اسلامى  متفکران  و  عالمان 
بر  شــده،  تعبیه  نظام  ساختار  در  رهبری  خبرگان 
که  همان‏گونه  اســـت.  شــده  پذیرفته  حاکمان 
رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر 
باشند؛  جامعه  فرهنگى  سلامت  پاسدار  و  بگیرند 
مردم نیز وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند 
انتقادهاى  از دادن پیشنهادهاى خیرخواهانه و  و 

دلسوزانه و سازنده کوتاهى نورزند.1
حُــســن خــتــام ایـــن بــحــث را از بــیــان شــیــوای   •
مصباح  آیت‌الله‌العظمی  حضرت  ــان،  زم مطهریِ 
یــزدی‘حــفــظــه‌الله‌تــعــالــی‌عــلــیــه’ مــی‌شــنــویــم: »کــار 
و  نیست  فقیه  ولـــىّ  »نــصــب«  خــبــرگــان  مجلس 
خبرگان،  مجلس  حکم  با  که  نیست  این‏گونه 
ولـــىّ فقیه، واجـــد شــرایــط رهــبــرى و ولایـــت شــود؛ 
و  داشــتــه  را  رهــبــرى  شــرایــط  خــودش  قبلًا  او  بلکه 
و تشخیص م‏ىدهند  داده  خبرگان فقط شهادت 
که این شخص مصداق آن نصب عامّى است که 

امام‌زمان؟ع؟ در زمان غیبت کبرى دارند. 
اینکه رهبر، بعضى   درمورد عزل هم به‌محض 
از  را  ولایـــت  و  رهــبــرى  بـــراى  لازم  شــرایــط  یــا همۀ 
و  شــده  عــزل  رهبرى  از  خودبه‏خود  بدهد،  دســت‏ 

اندیشۀ  زلال  کــوثــر  در  اســامــى  حــکــومــت  اوحــــدى،  ــزى  رمـ مــحــمــد‌رضــا  نـــک:   . 1
امام‌خمینى؟ره؟، ص67.
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هم  همین ‌دلیل  به‌  و  م‏ىشود  زایــل  مشروعیّتش 
آن  تشخیص  امــــروز  خــبــرگــان،  مــجــلــس  گــرچــه 
انحراف و از دست‌دادن شرایط را م‏ىدهد؛ اما کلّیۀ 
تصمیم‏ها، عزل و نصب‏ها و تصرّفات و دستورات 
از  داده،  دســت  از  را  شــرط  زمــانــ‌ىکــه  هــمــان  از  او 
همان‏گونه  بنابراین  م‏ىشود؛  ساقط  اعتبار  درجۀ 
که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان »کشف« 
او  »نــصــب«  نــه  و  شــرایــط  ــد  واجـ فـــرد  و تشخیص 
تنها  خبرگان  مجلس  کار  هم  انتها  در  م‏ىباشد، 
»کشف« و تشخیص ازدســت‌دادن شرایط است و 

عزل، به‌صورت خودبه‏خود انجام م‏ىپذیرد. 
اتّفاقا این مسئله، یکى از امتیازات و ویژگ‏ىهاى 
به‌محض  کــه  اســت  فقیه  ولایـــت  نــظــام  و  نظریه 
بــراى  لازم  شــرایــط  در  خللى  کوچک‏ترین  اینکه 
ــود بــیــایــد، رهــبــر خــودبــه‎خــود عــزل  ــه‌وج رهــبــرى ب
م‏ىشود و اعتبار و مشروعیّتش را از دست م‏ىدهد؛ 
بزرگ  کشورهاى  در  حتّى  ــروز  ام شما  درحال‏ىکه 
آمریکا،  متّحده  ایــالات  نظیر  دنیا،  صاحب‏نام  و 
ملاحظه م‏ىکنید که رئیس‌جمهور و شخص اوّل 
مملکتشان، مرتکب جرمى م‏ىشود و آن جرم حتّى 
در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات م‏ىرسد، 
امّا نهایتش این م‏ىشود که م‏ىگویند جریمه‏اش 
رئیس‌جمهور  همچنان  م‏ىتواند  ولــى  بــپــردازد،  را 
و  کــارهــا  و  تصمیمات  نه‏تنها  و  بماند  بــاقــى  هــم 
مرتکب  را  جــرم  زمان‌ىکه  )از  سابقش  دســتــورات 
اشکالى  و  است  قانونى  و  معتبر  به ‌حال(  تا  شده، 
به آن‌ها وارد نیست؛ بلکه از‌این‌به‌بعد هم، همین 
رسیده  اثبات  به  رسوای‏ىاش  که  رئیس‌جمهورى 
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و نقل هر محفل و مجلسى است، م‏ىتواند و حق 
خود  قــانــونــى  حــقــوق  و  اخــتــیــارات  تمامى  از  دارد 

استفاده کند و حاکمیت داشته باشد.«1

1 . محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، ص156 .




